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معجم الفروق اللغوية وه و و و و ی و 

معرفی یک نرم افزار لغوی وم وم موم وم موم موم موم موم موم و موم موم وم موه 
معاجم متون دینی 

مفردات الفاظ قرآن ی خی هگ 


مجم هلان و مطلع النیّرین 1 


بخش دوم: روش استخراج لغات از معاجم 


ارتباط لغت با صرف و نحو ۳ 
معنایابی ابتدایی واژه در منابع لغت مه جوم موم هه دما دون 


بررسی واژگان و تعمق در کلمات بر 9 


مقد مه 

تردیدی نیست یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای فهم متون قرآن و روایات. 
آشنایی با زبان آن متون است. در دانش‌هایی که به طور سنتی در حوزه‌های 
علمیه مرسوم و متداول بوده است . ادبیات عرب به دلیل بنیادی بودن مفاهیم 
و رویکرد ابزاری بودن آن در علوم حوزوی. به طور طبیعی در جایگاه ویژه‌ای 
قرار دارش. 

دانش «لغت‌شناسی» یکی از علوم مطرح و پایه در یادگیری ادبیات عربی 
است که به فهم متون قرانی و روایی کمک شایانی می‌کند. هدف از یادگیری 
این دانش کشف معنای واژگان است ؛ امری که شاید یکی از دلایل عدم توجه به 
آن را بتوان آسان پنداشتولهواجعه به معاجم تلقی نمود. اما واقعیت آن است 
که با مراجعه به کتب لغت و به طور خاص معاجم قرون اولیه درمی‌یابیم آن 
متون دارای مسائل و گزاره‌های پیچیده‌ای هستند که تنها با ممارست بر آن و 
اتخاذ مبنا می‌توان به روشی صحیح در فهم آن رسید ؛ هرچند فهم معنای یک 
واژه در معاجم هم , ما را از استفاده از دیگر منابع لغت‌شناسی جهت فهم دقیق 
معنای واژه بی‌نیاز نمی‌کند. از سویی باید به این نکته نیز اشاره نماییم که 
مسائل این علم به صورت غیررسمی و در میان دیگر موضوعات حوزوی مورد 
تحقیق فرار می‌گرفته ولی به صورت کتابی مدون و بر اساس استانداردهای 
کتب درسی . مورد تالیف و پژوهش قرار نگرفته بود . 

تامین نیاز علمی پیش گفته. برنامه‌ریزان نظام آموزشی حوزه را بر آن 
داشت تا یکی از مواد درسی خود را آشنایی با شیوه لغت‌شناسی قرار دهند. 
با فامین آنی هتفمدفیر دون متون درس نا تفکیا کته دا لاعته 
کتاب «درآمدی بر لغت‌شناسی» را به رشته تحریر درآورد. 
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می‌توان ویژگی‌های این کتاب را اين گونه بیان کرد: 

اول؛ تدوین رئوس ثمانیه و مسائل این علم 

دوم؛ بیان تفصیلی معاجم به صورت کاربردی 

سوم؛ توجه به روش‌شناسی لغویین 

چهارم؛ بیان آموزشی مراجعه به معاجم لغوی 
که در مباحت مقدماتی به بیان رئوس ثمانیه در علم لغت می‌پردازد و از تعریف» 
موضوع , غایت » ضرورت تا تاریخچه, منابع و روش‌شناسی دانش لغت را مورد 
توجه قرار داده است. درادامه مفاهیم اساسی و مبانی لغت‌شناسی این 
علم بیان شده و به ساختار و جایگاه آن در جغرافیای دیگر علوم می‌پردازد. 
همچنین در این بخش با مبانی وپاثل علم لغت آشنا می‌شویم که شامل: 
اشتقاق . اشتراک لفظي و معنوی اضداد؛ ترادف فرة حقیقت و مجاز است. 

در بخش اوّل با سیر تاربخی تدوین معاجم لغوی آشنا و سپس به معرفی 
ره تفصیلي برخی از مهم‌ترین معاجم پرداخته شده است: 

ضمنا موضوعات مطرح در معاجم در این بخش بیان شذه و سپس چگونگی 
مدخل‌یابی. جهت یافتن ماده دقیق واژگان بیان شده است : 

بخش دوم کتاب با رویکرد تطبیق و کار عملی تنظیم شده است. و روش 
استخراج لغات از معاجم تبیین گردیده که باید به طور ویژه مورد توجه اساتید 
محترم قرارگیرد. 

متذکر می‌شود تدوین مباحث مقدماتی و بخش اول عمدتا توسط اساتید 


بزرگوار حجج اسلام دکتر سید محمود طیب حسینی. مهدی مویدی. 


٩ 3۶ مقدمه‎ 


عبدالرضا مهاجر و حمیدرضا حق‌شناس با مشاوره علمی آقایان دکتر محسن 
حسن‌زاده. دکتر رضا حبیبی و شهاب‌الدین شمس ‏ و تدوین بخش دوم توسط 
تخت گواز ناب خه لاتبلاه دقه: سصیق ملگ تیاونگی انشام یه ارت 
که بدینوسیله از تمام عزیزان قدردانی می‌شود . 


سید حمید جزایری 


دفتر تدوین متون درسی حوزه‌های علمیه 


تعربف . موضوع . فابده و تاریخچه علم لغت 


نخستین گام برد فهم کلام عربی » آشتایی با معانی کلمات زبان اسنت: 
رن از رسالت‌های اصلی داش لغت‌شناسی . کشف معانی کلمات می‌باشد . 
با کسب مهارت‌های این دانش می‌توانیم معانی دقیق کلمات و مفاهیم آیات 
قرآن و روایات شریف را به دست آوریم. 

در ابتدای آشنایی با دانش لغت. تعریشاموضوع. غایت و ضرورت فراگیری 
آن در این درس معرّفی می‌شود. افزون بر این . لارّم است بدانیم این دانش چه 

تعریف لفت 

«لعة» از ماده «ل غ و» است . و به معنای زبان . لهجه واژه و ...۰ به.کار رفته 
انننت کة کوان ان مراد از لغة «واژه» می‌باشد . 

تعریف لغت‌شناسی و فرایند تحلیل لغت 

برای دریافت معنای واژه‌های یک زبان. لازم است به اهل ام زبان مراجعه 


شود. از آن جا که زبان دارای حیات خاص خود می‌باشد و معمولا در جریان 


۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


تفای وا رای سل دگر دار تفیین و تحول موز دریافت مسفن 
واژه‌هایی از زبان که در گذشته رایج بوده است قدری دشوار است و نمی توان به 
معنای درست و دقیق واژه در گذشته مطمئن شد. بلکه باید به منابع مکتوب 
أَنّ زبان که از گذشته به ما رسیده است مراجعه کرد و با توجه به زمان متن. 
معنای آن را در لابلای متون کهن و به طور خاص . معاجم لغت کشف کرد. این 
کار نیازمند آشنایی با فن رجوع به معاجم است تا بتوان با تکیه بر آن معنای 
واژه را کشف کرد.از آن جا که کلمات در هر زبانی و به طور خاص در زبان عربی 
متفاوتی داشته باشد. ثانیا خود کلمات نیز اغلب در معانی متعددی استعمال 
شده‌اند و تاریخ دقیق استعمال هر یک از کلمات نیز معمولا روشن نیست. 
یک پژوهش‌گر برای کشف معنای دقیق کلمات قرآن یا احادیث شریف باید 
سه گام بردارد:نخست باید با مراجعه به کتاب‌های لغت کهن معانی مختلف 
یک واژه را استخراج کند. در گام بعد؛ بادهدف کشف اصلی‌ترین معنای کلمه 
معانی مختلف کلمه را با در نظررگرفتن هیأت و ماذه مقایسه کرده مجردترین و 
کم قیدترین معنای کلمه را به عنوان معنای اصلی آن انتخاب می‌کند و در گام 
سوم و نهایی باید به انتخاب معنای واژه در متن و در مقام استعمال روی آورد. 
بنابراین »در تعریف لغت‌شناسی می‌توان گفت: «لغت شناسی"عبارت است از 
دانش کشف معانی واژگان یک زبان با مراجعه به معاجم و دیگر منایع معتبر 


ان زیان»: 
موضوع و فایده 


با توجه به تعریفی که از دانش لغت‌شناسی ارائه شد . موضوع این دانش نیز 
روشن می‌شود. عبارت است از واژگان مختلف یک زبان. و از آن جا که کتاب 


تعریف, موضوع. فایده و تاریخچه علم لغت 3 ۱۳ 


حاضر در باره لغت‌شناسی زبان عربی بحث می‌کند. موضوع آن نیز کلمات 


ضرورت دانش لغت‌شناسی 

هدف از یادگیری علوم ادبی عربی در حوزه‌های علمیه. فهم دقیق معنای 
منون دینی به ویژه قرآن کریم می‌باشد. از آنجا که زیربنایی‌ترین مرحله در 
فهم متون دینی فهم مفردات و کلمات آن متون است. برای فهم معنای هر 
یک از وازگان . نیازمند آشنایی با مبانی و مسائل علم لغت و رجوع علمی به 
معاجم می‌باشیم. از طرفی هر گونه فهم نادرست يا غیر دقیق و یا بد فهمی از 
واژگان ممکن است منن 98 فهم نادرست دین و احکام آن گردد. 

تاربخچه علم لغت 

دانش لغت عربی نیز همانند بسیاری از علوم اسلامی از دامن قرآن مجید 
برخاست و گسترش یافت. نخستین لاش هلي لغت‌شناسی در روایاتی 
است که در مقام تعلیم تفسیر قرآن بوده‌اند ال ی‌مهال نخستین بار امام 
امیرالمومنین ال به بعضی از اصحاب خود توجه دادند که آن بخش از کلماتی 
که در قرآن مجید آمده است ممکن است در جاهای ۵8 ارای معانی 
متفاوت باشند. برای نمونه در روایتی از امیرالمومنین ای برای «ضلال» در 
قرآن کریم وجوه معنایی متعددی چون نسیان. عدم اهتدا و راهیابی: عدم 
راهنمایی و جز این‌ها بیان شده است". از این بحث آمروزه در کتب فقه اللغة 
با عنوان وجوه و نظاثر یا اشتراک لفظی یاد می‌شود. از ابن عباس شاگرد امام 
امیرالمومنین ید روایاتی در تفسیر کلماتی از قرآن با استناد به اشعار عربی 


۱. بحار ۰٩.ص‏ ۰۱۵-۱۴ 
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نقل شده است. در این روایات گاه ابن عباس کلماتی را از قرآن معرفی کرده 
که در اصل غیر عربی (معرب) بوده و يا به لهجه‌ای جز لهجه قریش و اهل مکه 
تعلق داشته است« یس از این روایات و روایاتی دیگر در شرح کلمات فران؛ 
نخنتین کتاب در موضوع لغت شناسی از ابان بن تغلب(م۱۴۱ق) از اصحاب 
امام سجاد. امام باقر و امام صادق ی بوده است که متأًسفانه بر جای نمانده 
است : باء,زشد دانش لغت قواعد و مباحث نظری لغت‌شناسی نیز به تدریج 
توسط دانشمندان اهل لغت آمیخته با لغت و در لابلای کتب و گاه در قالب 
فصلی مجزا بیان می‌شد . 

رابطه لغت‌شناسی با دیگر علوم. راه‌های تشخیص کلمه عربی از غیر عربی . 
مبادی لغت‌شناسی و شناخت معانی مجازی. شناخت کلمات متعلق به 
لهجه‌های مختلف عربی . وجود يا عدم وجود کلمات مترادف و الفاظ مشترک 
ی دارای دو معنای متضاد در قرآن و مسائلی دیگر از این قبیل که در تحلیل و 
فهم معنای دقیق کلمات قرآن موثر است . به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری آثار 
مستقلی در حوزه فقهاللفة یا مباحث نظری لغشثلل لیا فراهم کرد. 

در پایان فرن چهارم مباحث نظری و قواعد لغت شناسی (فقه‌اللغة) به اوج 
کمال خود رسید و ابن فارس لغوی و ابن جنی همزمان دست به تألیف کتابی 
مستقل در این موضوع زدند .ابتدا لغت دان بزرگ . ابن فارس (م۲۹۵ق) قواعد 
این دانش را همراه با دیدگاه‌های خود در کتاب کم‌حجمی گرد آورد و نامآن 
را «الصاحبی فی فقه اللغة و سنن العربیة» نهاد. و همزمان با وی آبن جنی 
معتزلی(م ۹۲ ق)زبان شناس وعالم به نحو و صرف واشتقاق عربی کتاب 
مبسوط «الخصائص»را در ۳ جلد در این موضوع و زبان‌شناسی عربی به سامان 
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٩‏ کتابش را که حدود ۱۵ صفحه است به مباحثی درباره فقه اللغه اختصاص 
داده,ا٩ست!.‏ ابوالحسن علی بن اسماعیل اندلسی معروف به ابن سیده 
(۴۵۸ ق) لغت‌دان دیگری است که بخشی از کتاب لغت خود «المخحص» 
را به مباحثی از فقه اللغة اختصاص داد.سرانجام جلال الدین سیوطی 
(د ٩۱۱‏ ق) کتاب جامع «المزهر فی علوم اللغة و انواعها» را نوشت که نسبت به 
کتاب‌های سابق بر خودش بزرگتر و نسبت به کتب پیش از خودش از جامعیت 
بیشتر و نظم و تنظیم بهتری برخوردار است. ولی سیوطی چندان مباحث 
جدیدی را بر مباحث کتب پیشین نیفزود. 

این کتاب به دلیل تنوع ابواب گستردگی مباحثش مناسب‌ترین و منظم‌ترین 
تألیف در باب فقه اللغة بوده و مرتبط نر #8 مباحث به فقه اللغة را در بردارد. 

در دوره معاصر نیز تعدادی از محققان عرب ژبان» بعضا با بهره‌گیری از 
مباحث فقه اللغة عربی و علم اللغه(دانش زبان شناسی) پرداخته و کتاب‌های 
مستقل سودمندی از جمله دراسات فی فقه اللغة. تألیف صبحی صالح. فقه 
اللغة و علم الدلالة از رمضان عبد التواب" را به رشته تالیف در آوردند. 

متذکر می‌شود اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع در فهم معنای کلمات عربی. 
فرهنگ‌های لغت عربی است که در زبان عربی به آنها «معجم» و «قاموس » گفته 


می‌ سود . 
۱ فقاد الاشذ فعالبی در واقع یک کتاب لشت است که لکات را به شیوه موضوعی تنظیم گرده و به بیان معنای آنها پردااشقه انست: 


۲ حمید رضا شیخی این کتاب را به فارسی ترجمه نموده و با عنوان مباحثی در فقه اللغه و زبان شناسی عربی از سوی انتشارات 
بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی انتشار یافته است. 
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روش‌های لغت‌شناسی 

لغویان در شناخت معنای واژگان از دو روش «نقل» و «تحلیل» بهره برده‌اند . 
آنان در روش نقل. با شنیدن مستقیم از عرب فصیح يا تکیه بر گزارش 
کتاب‌های پیش از خود. به بیان معنای لغت می‌پردازند» اما در روش تحلیل. 
لغوی به مطالعه در کاربردها و معانی متعدد یک واژه و سایر مشتقات آن 
پرداخته‌معنای کلمه را از مجموع کاربردهای مختلف آن استنباط می‌کند . در 


پرسش وتمرین 


۱.وازژه «لغة» در چه معنا یا معانی‌ای به کار می‌رود؟ 

۲.دانش لغت‌شناسی را تعریف کنید. 

۴.موضوع و غرض لغت شناسی چیست؟ 

6.آشنایی با دانش لغت‌شناسی از چه اهمیت و ضرورتی برخوردار است؟ 

۵ مهم‌ترین آثار در حوزه فقه اللغه را معرفی کنید. 

1.دو اثری که در دوره معاصر در موضوع فقه اللغه و علم اللغه تألیف شده است.زا 
نام ببرید . 

۷.روش‌های بیان معنای لغت توسط لغویان را به اجمال بیان کنید. 


بعد از آشنایی با دانش لغت‌شناسی و ضرورت آموزش آن و آگاهی از پیشینه 
آن لازم است نگاهی اجمالی به ذرون این دانش و مباحث محتوایی آن بیندازیم 
و با مهم‌ترین مسایل این علم آشنا شویم همچنین شایسته است رابطه مسایل 
این دانش را با علوم دیگر تبیین کنیم؛ در این درس به بحث دربارة بعضی 
مبادی و مقدمات لازم و موثر در آشنایی با لغت‌شناسی می‌پردازيم. 

الق فتافب آتبای دای لف‌شایی. 

برای آنکه دقیقا از جایگاه یک دانش نسبت به دانش‌های دیگر آگاهی یابیم 
لازم است مفاهیم اساسی و تصدیقی آن دانش را بفهمیم.در این مرحله به 
صورت اجمالی به معزفی برخی از این مبادی می‌پردازيم. 

منظور از مفاهیم اساسی. مفاهیمی است که داشتن تصوری از آنها برای 
یادگیری اصطلاحات علم لغت‌شناسی لازم است . در این قسمت با مهم‌ترین 


اف سای نان کی ای یه 
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۱ مفاهیم اساسی 

معنا: منظور از معنا. مفهوم و تصوری است که معمولا با شنیدن لفظ در 
ذهن نقش می‌بندد. بر این اساس به آن دسته از الفاظ که برای این کار در نظر 
کته شده‌اند. الفاظ معنادار گفته می‌شود. برای مثال از شنیدن کلمه جدار 
در عربی تصویری از دیوار در ذهن شنونده نقش می‌بندد . 

وضع : فرارداد رابطه ای خاص میان لفظ و معنا است و این رابطه چنان قوی 
است که دز صوزت علم به آن با شنیدن لفظ. معنا به ذهن آید. مانند وضع 
کلمه قلم برای وسیله‌ای که برای نوشتن به کار می‌رود . 

استعمال : استعمال در لغت به معنای به‌کاربردن لفظ در یک معنا است ؛ خواه 
لفظ قبلا برای آن معنا اند بشد يا وضع نشده باشد. مانتد کلمه «اسد» 
که گاهی در معنای وضعی آن یعنی شیر (حیوان درنده) و گاهی در معنای غیر 
وضعی آن مثل انسان شجاع به کار می‌رود . اين هر دو معنا برای «اسد» معنای 
استعمالی است. اما فقط معنای نخست علاق۳لم معنای استعمالی معنای 
وضعی آن هم می‌باشد . به معنای وضعی یک لفظ معنای «موضوع له» و معنای 
اتستعماکی ان:منای ,وتیل قیه) گفته ی شوهد 

کلمه: الفاظ دوگونه‌اند؛ معنادار و بدون معنا. لفظ معنادا ر 6 امه گویند. به 
عبارتی دیگر لفظی که برای انتقال معنا به ذهن شنونده در نظرگرفته شده را 
کلمه گویند؛ مانند: علم. لفظ بدون معنا مثل «دیز» که وازگون «زید» است یا 
هر ترکیب بی‌معنای دیگری از حروف که شما می‌توانید بسازید . 

تایه توخف داکت که عماد گنه که القاط متاکارو بد مخ تا دار نم کاهی 
نیز می‌توان معنایی را بدون لفظ به مخاطب انتقال داد. برای مثال با اشاره و 


ساختار علم لغت ۶ ۱۹٩‏ 


اما در دانش زبان شناسی و لغت شناسی ما فقط با الفاظ و معانی برخاسته از 
آن سر و کار داریم. 

ماده کلمه : ماده . اجزای اصلی تشکیل‌دهنده کلمه است . از آن‌جا که بخشی 
از اجزای تشکیل‌دهنده کلمات هم‌خانواده. یعنی حروف اصلی آنها مشترکند. 
در علم لغت به آن حروف مشترک يا اصلی کلمه. «ماده کلمه» اطلاق می‌شود. 
مثلا در «کأتب . مکتب. کتابت» حروف ماده اق «ک ت ب» می‌باشد . 

هیأت: هر گلمه علاوه پر ماده اصلی. یک شکل ظاهری هم دارد که مربوط 
به نحوه تلفظ آن می باشت. به شکل ظاهری کلمه «هیأّت کلمه» گفته می‌شود . 
در بعضی کلمات (مانند مشتقات) علاوه بر ماده کلمه. هیأت آن نیز بخشی از 
معنای اخ کلحة ر به دوش می‌کشد؛ منل «کاتب» به معنای نویسنده که ماده 
آن بر معنای نوشتن و هیأت آن بر معنا8#‌فاعل بودن دلالت دارد. 

۲ مبانی لغت‌شناسی 

منظور از مبانی لغت‌شناسی . گزاره‌هایی است که با مراجعه و استناد به آنها 
می‌توان قواعد و مسایل دانش لغت را استخراج یا ارزیابی کرد .این گزاره‌ها در 
منابعی چون آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار یل و نیز متون اشعار عربی. 
مانند معلقات سبع و نیز معاجم لغوی و متون ادبی دیگر یافت می‌شوند و با 
مراجعه به این منابع می‌توان مبانی لغت‌شناسی و ساير شاخه‌های ادبیات 
عربی را استخراج کرد. مثلا با مراجعه به قرآن کریم درمی‌یابیم که معانی دو 
واژه «فاعفوا» 9 «اصفحوا» با وجود شباهت بین آنها؛ با یکدیگر تفاوت‌هایی 
نیز دارند و نمی‌توان آنها را به یک معنا دانست؛ زیرا وقتی خداوند حکیم. 
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دو کلمه را کنار هم ذکر می‌کند. یا معنایی متفاوت دارند و يا دومی توضیح 
اولی می‌باشد , مگر آنکه مقصودش تأکید بوده باشد و او بدون دلیل. کلمه‌ای را 
تکرار نمی‌کند. پس اگر از یه فهمیدیم که این دو کلمه به یک معنا نیستند. بر 
اساس این گزاره وگزاره‌های مشابه در قرآن کریم نظریه «عدم ترادف" »در قرآن 
شکل می‌گیرد که در صورت پذیرش می‌تواند از مبانی این علم به شمار آید. 

ب. جایگاه لغت‌شناسی در بین علوم ادبی 

هدف از یادگیری ادبیات عربی. فهم معانی دقیق متون عربی می‌باشد . علم 
نحو و بلاغت دربارة کلام و معنای حاصل از آن بحث می‌کند و علم صرف و 
لغت‌شناسی از کلمه سخنّ می‌گوید. با این تفاوت که در علم صرف. از هیأت 
کلمه و معنای حاصل از آن بحث می‌شود. با این توضیح که در لغت‌شناسی 
از معنای حاصل از ترکیب هیأت و ماده کلمه برای فهم معنای کلمه بحث 
می‌شود" و با استفاده از مجموع این علوم؛ می‌توان معنای کلمه تا کلام عربی 
را تحلیل کرد. 

جایگاه علم لغت نسبت به دیگر علوم اسلامی: 

از آنجا که قرآن مجید به زبان عربی مبین نازل شده و به تبع آن روایات 
شریف و زبان علمی علوم دینی اسلامی. نیز زبان عربی است. هر کدام از 
علوم ادبی نسبت به سایر علوم دینی همچون علوم حدیث , تفسیر .فقّه. اصول 
فقه .. کلام فلسفه و... از علوم مقدمه‌ای (آلی) می‌باشد و لغت‌شناسی نیز 
برای فهم این متون از علوم آلی مهم محسوب می‌شود. برای نمونه در تفسیر 


۲ لازم به ذکر است بحث‌های دقیق و اقوال مختلفی در محدوده علم لغت‌شناسی و صرف و حتی تفکیک علم اشتقاق از 
لغت‌شناسی وجود دارد که در این مرحله آموزشی مجال بحث از آنها نیست. 
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قرآن کریم و فهم صحیح مراد قرآن . کشف معنای لغوی بسیار ضروری است. 
در واژه «یعقلون» بدون استفاده از لغت‌شناسی. هم در معنای ماده و هم در 
تام سوت یه ها اتسامم خی هام باه تشر 
«قتو‌رندانيم. ممکن است آن را بر اساس ارتکازات ذهنی به معنای اندیشیدن 
بگیریم. درحالی که واژه «عقل» را لغویان بزرگی چون ابن فارس. «نگه‌دارنده 
یرتسگداد این مضای عل باعل )متام 
زانوبند شتر می‌باشد مناسبت دارد؛ همان گونه که زانوبند و افسار. شتر را مهار 
می‌کند. عقل هم مهار نفس را بر عهده دارد و او را از ارتکاب گناه باز می‌دارد 
و به انجام نیکی‌ها سوق می‌دهد . پس معنای اندیشیدن. معنای دقیقی برای 
این واژه نیست و شاید بتوان آندیشیدن را از لوازم معنای عقل دانست. 

چ. ساختار لغت‌شناسی 

پیش از ورود به مسایل و مباحث دانش لغت شایسته است ابتدا ساختار این 
علم و مسایل مختلف آن معرفی گردد. مسایل اساسی و مختلف لغت‌شناسی 
را در یک تقسیم کلی می‌توان به شرح ذیل بیان نمود : 

مبانی و مسائل نظری لغت شناسی : مانند اشتقاق, اشتراک لفظی و معنوی . 
اضداد. ترادف» حقیقت و مجاز. 

شناخت معاجم لغوی و روش مراجعه به آن‌ها: مانند آشنایی پا سیر 
تاریخی معاجم لغوی. معرفی تفصیلی معاجمی مانند العین. تهذیب اللغةه 
الصحاح.لسان العرب , قاموس المحیط , تاج العروس . مقاییس اللغة , مفردات 
لفاظ قرآن, المعجم فی فقه لفة القرآن و سّ بلاغته. معجم الفروق للفوية. 
اش اس مسر کاس اتکی 
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۲.ضمن بیان رابطه لغت‌شناسی با علومی چون تفسیر و فقه یک مثال از تاثیر این 
دانش در فیم قرآن پیان نژ 
۳ ازبین مفا۱ سای لغق شناسی. وضع استعمال. ماده و هیأت کلمه را تعریف 


مسائل و مباحثی وجود‌دارند که در تحلیل لغت مورد استفاده قرار می‌گیرند . 
این مسائل به گونه‌ای هستند که از یک سو «مبانی لغت‌شناسی» از آنها بر 
فرایند تحلیل لغت برای شناخت ماده #هیأت و معنای کلمات مورد استفاده 
قرار می‌گیرند. در درس حاضر قاعده اشتقاق را معرفی می‌کنیم. یکی از 
مباحث موثر در معناشناسی کلمات. بحث اشتقاق و از مهم‌ترین مباحث 
کلمه در وضع خود چه ریشه‌ای دارد. اهمیت فراوانی دارد؛ به گونه‌ای که تا 
ريشه لغت مشخص نشود. نمی‌توانیم به منابع لغوی برای فهم معنای کلمه 
مراجعه کنیم. پس تسلط بر اشتقاق. در فهم وازگان» نقش کلیدی دار و به 
همین دلیل برای فهم الفاظ قرآن. اشتقاق مورد توجه مفسران بوده اسّت که 
این درس به این مهم پرداخته است. 


۱ اساتید محترم نسبت به تدریس پا مطالعاتی نمودن این درس تا ابتدای بخش اول با رعایت شرایط دانش‌پژوهان. اقدام 
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زبان عربی از گروه زبان‌های صرفی و غیر ترکیبی است. یعنی برای تولید 
واژه‌های مختلف , به منظور رساندن معانی جدید. بیشتر حرکات کلمه اصلی و 
مصدر را تغییر می‌دهند يا یکی دو حرف به آن می‌افزایند. مثلا برای ساختن 
کلمه‌ای به معنای «نوشته» یک حرف به «کتب» می‌افزایند و واژه «کتاب» ر 


می‌سازند و برای آن که جای نگهداری کتاب را بیان کنند با افزدون دو حرف 
«مکتبه» را می‌سازند. بنابراین گاهی تغییر حرکت و گاه اضافه کردن حرف 
باعث تغییر معنای کلمه و ایجاد معنای جدید می‌شود. 

در حالی که در زیان فارسی یا انگلیسی بخش زیادی از ایجاد تغییر در معنا 
و تولید معنای دیداز طریق ترکیب کلمات انجام می‌گیرد و تغییر معنا از طریق 
تغییر در حرکت يا افزودن حروف در مقایسه با زبان عربی کمتر است .مانند 
«کتابخانه» که از ترکیب دو واژه «کتاب» و «خانه» به دست می‌آید . 

تعریف اشتقاق: 

«اشتقاق» از ماده «ش ق ق» در لغت به چند معئی آمده است ؛ از جمله به 
معنای شکافتن. و شکاف در شیء. در اصطلاح علمای ادب . اشتقاق عبارت 
است از این که میان دو لفظ در اصل معنا و ترکیب حروف تناسب دیده شود. 

انواع اشتقاق 

برای اشتقاق سه نوع ذکر شده است : اشتقاق صغیر » اشتقاق کبیر و اشتقاق 
اکبر. 


اشتفان ضغن عا اسکا ام کلمهایا کلمهد یو یه وهای گفر 
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معناو ماده اصلی و ترتیب حروف اصلی مشترک و همسان باشند و کلمه مشتق 
با دارآ فدن محفای ای یرشعتای افوهن قم الق کین میتی تخل 
عَلم , یعلم , عالم. معلوم, مُعلم. اعلام و... اين کلمات در ماده اصلی(ع ل م)و 
نیز در ترتیب این سه حرف همسان بوده و معنای مشترکی (دانستن) نیز میان 
آنهادیده می‌شود . 

در اینجابه لفظ اول «مُشْتَق» و به لفظ دوم. که لفظ نخست به آن برگردانده 
می‌شود «مُشْتَق منه» گویند. 

صیغه‌های ماضی: مضارع . آمر. اسم فاعل . اسم مفعول و ... بنا بر نظر رایج 
ادیبان از مصدر. اشتقاق یافته و این اشتقاق را «اشتقاق صغیر» گویند . 

باید توجه داشت که در اشتقاق باید به معنای مشترک کلماتی که به یکدیگر 
ارجاع داده می‌شوند و معنای اختصاصی هر یک از آن کلمات توجه باشد. 

این نوع از اشتقاق. رایج‌ترین و گسترده‌ترین نوع اشتقاق در زبان عربی است و 
هرگاه از اشتقاق به صورت . مطلق نام برده می‌شود. مقصود , اشتقاق صغیر است . 

ب. اشتقاق کبیر 

اشتقاق کبیر. عبارت است از این که دو لفظ . حروف یکسانی دارند ولی در 
ترتیب حروف با یکدیگر متفاوت باشند . مانند دو لفظ «فسر» و «سفر» و «حمد» 
و «مدح». هر یک از این دو گروه کلمه در ماده (سه حرف اصلی ) مشترکند: اما 
در ترتیب حروف با هم تفاوت دارند. و همین اشتراک در حروف اصلی موجب 
شده که معنای مشترکی میان آنها دیده شود. مثلا دو لفظ نخست در معنای 
کشف با یکدیگر اشتراک دارند. با این تفاوت که «سفر» کشف حسی است. مثلا 


روسری از روی سر برداشتن و فسر کشف معنوی است. یعنی با توضیح دادن 
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ابهام و مشکل را از موضوعی برطرف کردن. نیز دو لفظ حمد و مدح در معنای 
ثنا مشترکند. با این تفاوت که مدح ثنای بر حسن و جمال غیر اختیاری است 
و حمد ثنای بر حسن و جمال اختیاری .لغویان. اشتقاق کبیر را «قلب لغوی» 
یا «تقلیب» نیز نامیده‌اند. 

این جابه‌جایی در کلمات ثنایی دو اجه تیشتر ندار:مانتف «جش. شج» و 
«حص , صتحَّ» و در کلمات ثلاثی» اگر همه صورت‌های ماده سه حرفی استعمال 
داشته باشند. شش صورت پیدا می‌کند . چنان که در ماده «عين و قاف و دال» 
همه شش حالت در لغت به کار رفته است : «عقد . عدق ‏ قعد » قدع. دقع. دعق» 
و کلماتی با حروف مانند «قاف و سین و راء» فقط در چهار ماده «فسر. سقر. 
فرس . سرق» استعمال می‌شود .ابن‌جنی از طرف‌داران جدی اشتقاق کبیر 
بوده و تلاش کرده است کلماتی که خروف ريشه سه حرفی آن‌ها مشترک است. 
اما در ترتیب حروف با یکدیگر تفاوت دارند. را به معنای واحدی برگرداند. 

لغت‌شناسانی چون صاحب العین. بیشترین بهره را از اشتقاق کبیر در 
چینش معجم خود برده‌اند. 

ج . اشتقاق اکبر: 
آنها یکی ازحروف اصلی کلمه به حرف دیگری که با آن است تغییر می‌تابد؛ 
به عبارت دیگر دو ماده. ضمن حفظ ترتیب حروف , دو حرف مشترک و یک 
وف ها رک دار ان اند ره و سص رقا فا بان ان رعش 
اشتقای اگبرمی‌توان گفت: افتفای آکبر عبارت است زر یگردانتی عشی از 
مجموعه کلمات سه حرفی به معنای واحد. در حالی که آن کلمات مشتمل بر 
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دو حرف مشترک و یک حرف مختلف باشند مانند کلمات «فوم» و «ثوم». هر 
دو به معنای گندم» «سراط» و «صراط». به معنای راه, و «جدث» و «جدف» به 
معنای قبر و مانند «جَرّف» و «جتف» که هر دو قریب المعنا و در آن ها معنای 
«میّل» نهفته است . 

بدین ترتیب تفاوت میان اشتقاق اکبر با اشتقاق کبیر در این است که قوام و 
بنیان اشتقاق کبیر بر جابجایی حروف کلمه و بنیان اشتقاق اکبر به تبدیل یکی 
از سه حرف به حرفی که با آن مشابه باشد است. 

از مباحث مرتبط با افاق «نحت» است که در فارسی به معنای واژآمیزی! 
می‌باشد. «نحت» در لغت به معنای تراشیدن قلم سنگ , چوب و غیره است و 
در اصطلاح زبان‌شناسان عرب. نحت "عبارت است از این که از مجموع حروف 
دو با جند کلمه یا یک جمله کلمه‌ای ساخته شود که نشان‌دهنده معنای آن 
کلمات یا آن جمله باشد. در عربی واژه «بحتر» به معنای کوتاه‌قد از ترکیب دو 
واژه به وجود آمده است ؛ واژه «بتر» به معنای قطع شده و ناتمام (گویا خلقت 
شخص کوتاه قد. ناتمام است) و واژه «حتر» به معنای کم کردن چیزی (زیرا 
قدی که به انسان بلندقامت داده شده. به وی عطا نشده است). 

از نمونه‌های کلماتی که منحوت از جمله می‌باشد می‌توان به «جَشْمَله» و 
«جَعْفْدّه» و «حَیْعّل» اشاره کرد که منحوت از «سم الله الرحمن ال یو 
«جعلنی الله فداک» و «حَيَّ علی ...»است . 

کلماتی که به این شیوه ساخته شود «منحوت» گویند . کلمات منحوت اغلب 
در دایره کلمات رباعی و خماسی جای می‌گیرد. 


۱۰ 2۵۱ ۲۸۱/۱۱۸۵۸۵۲ ۱۵۱ 


۳/۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۱ علم اشتقاق را در لغت و اصطلاح تعریف کنید. 

۲ .اشتقاق صغیر را تعریف کنید. 

۳. اشتقاق کبیر و اکبر را با ذکر مثال تعریف کنید. 

نحت رادر لغت و اصطلاح تعریف کنید. 

۵.معانی ماده‌های کلمات زیررا با کمک استاد و مراجعه به ترجمه قرآن کریم و لغت‌نامه 
مقاییس اللغه مقایسه کالی‌کد یک ازماده‌ها معنای نزدیک به یکدیگردارند؟ 

غوا(کهف ۶۱)» یغوصوی( انب :۸۲).غیابة (یوسف ۱۰) غیث (شوری۳۸۰),غوث (که 
ف۲۹۰),غیض (هود»66)»غیع(بقره:۲۵).غیظ (ملک۸۰)» غوط . 

7 معنی هر دسته از کلمات زیر را در گروه های دو نفره با مراجعه به لغت‌نامه‌های 
مقاییس اللغه و مفردات الفاظ قرآن که در 9( دو9#رفی شده‌اند با یکدیگر مقایسه 
کنید. به نظرشما این کلمات جزو کدام یک از انواع اشتقاق آند؟ 

اسم» تسمیه. مسمی . 

فسد. فسق» فسر. 

سفک. کسف. 


اشتراک لفظی و معنوی 


ذر هر ویاتی هتگام لوا با معانی مقاسته شنینه رابطة آنها با یکد‌یگر 
اتسطالت ار نیس جر لل دارای یک معناست, با یک لفط دارای 


چند معناست و گاه چند لفظ دارای یک معناست. در مواردی هر لفظ دارای 
یک معنا باشد به آن الفاظ. الفاظ متباین. اطلاق می‌شود. الفاظ متباین از 
این جهت که هر لفظ دارای یک معناست احکام خاصی ندارد. در درس حاضر 
درباره قسم دوم الفاظ . یعنی کلماتی که دارای چئد معنا می‌باشند و به آن 
لفظ مشترک می‌گویند و نیز بحث اضداد که زیر مجموعه اشتراک لفظی است. 
بت میب 3 

مشترک لفظی عبارت از : لفظ واحدی است که با وضع‌های متعدد. معانی 
مختلف دارد ؛ مانند لفظ شیر در فارسی و یا لفظ عین در عربی که ادعای اشتراک 
لفظی در آن شده است و معانی مختلفی چون چشم. چشمه. جاسوس دارد. 

از مهم‌ترین عوامل و زمینه‌های پیدایش اشتراک لفظی در زبان عربی تداخل 


۳۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


سپس بر اثر روابط میان قبیله‌ها آن دو معنا هم تبادل شود. در این صورت هر 
قبیله با پذیرش معنای قبیله دیگر آن لفظ را در دو معنا به کار خواهد برد و 
دارای مشترک لفظی می‌گردد. مانند کلمه «فتح» که در لهجه قریش به معنای 
گشودن بوده و در بعضی قبایل و طوایف در معنای قضاوت کردن به کار رفته 

نقش اشتراک لقظلی درفنم واژگان 

وجود اشتراک لفظی لمات اهمیت بسیار زیادی در تفسیر متون قرآن 
و حدیث بسیار مهم و تأ ثب#رهذارا<ت. ههیق ین که‌ستشا سار از خطاها 
و لغزشها در تفسیر قرآن نادیده ظرفقام برخورداری کلمات از چند معنا بوده 
است . توجه به مسئله اشتراک لفظی به محقق آگاهی می‌دهد که کاربرد واژه‌ای 
که در متون دینی تکرار شده. ممکن است در همه موارد به یک معنا نباشد. 
مثلاکلماتی مانند «نظر» يا «ذنب» يا «ضلال» در همه جا تنها به معنای دیدن 
با چشم. گناه و گمراهی نیست و ممکن است معانی دیگری هم:داشته باشد. 
بنابر این آگر مفسر این کلمات را در آیاتی چون ال ربهاناضر یا (لیغفرلک 
الله ما تقدم من ذنیک؟" یا و وجدک ضالا فهدی4" مشاهده کرد نبا هرا به 
۱ قیامت: ۰۲۲ 


۲.فتح: ۲. 


۳ ضحی: ۰۷ 


اشتراک لفظی و معنوی #۴ ۳۱ 


اشتراک معنوی 

در تعریف مشترک معنوی گفته‌اند : «واژه‌ای است که مفهوم واحدی دارد 
و این معنا و مفهوم واحد بین چند مصداق مشترک است. مانند نور که به 
روشنایی آتش و شمع و چراغ و خورشید اطلاق می‌شود». 

تضاد 

از زیر شاخه‌های اشتراک لفظی. بحث اضداد است و برابر اسناد موجود 
نخستین بار خلیل بن احمد (م. ۱۷۵ ق .) در کتاب العین به تضاد در معنای 
کلمات توجه کرد. 

اضداد. جمع «ضد» کلماتین را گویند که به دو معنای متضاد به کار رفته باشد. 
مانند کلمه «ند» به معنای «ضده و «مثل». مثلاوقتی درباره خدای تعالی گفته 
می‌شود «لاندله,به هر دو معنا قاپل تفسیر است. یا مانند «رجا» به معنای 
ترس داشتن و امید داشتن. 

مشهورترین کتابهای اضداد کتاب الاضداد ام (۲۱۶۰ق). الاضداد ابن 
سکیت(۲۴۴ق) و الاضداد سجستانی (م 2۲۴۸ 54لا هم اینک به صورت 
تصحیح شده در دسترس می‌باشد . 

نقش اضداد در فهم واژگان 

بحث اضداد مورد توجه پژوهشگران بوده است؛ و در فهم معانی واژگان 
متضاد و اتخاذ مبانی مختلف فقهی موثر می‌باشد به عنوان نمونه کلمه «فروء» 
که هم به معنای زمان حیض و هم زمان طهر به کار می‌رود فقها را به انتخاب دو 


۳۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


نظریه مختلف در عده طلاق کشانده است سم بانفسهن 
له وم بنا به نظر برخی فقها عده طلاق سه طهر و بنابه نظر برخی سه 

ترادف 

در بحث گذشته درباره وحدت لفظ و تعدد معانی سخن گفتیم . یکی از اقسام 
روایس لا با فعانی نود لقظ و محفت معتاست: در این قسمته فربارة 
وحدت معنا و تعدد الفاظ توضیح داده با مهم‌ترین دیدگاه‌های لغویان درباره 
این قسم کلمات و عوامل پیدايش و اهمیت آنها آشنا می‌شویم. 

تعریف ترادف 

ترادف در لغت از ماده «ردف» است. «ردف» به معنای تابع و پیرو است و 
«ردف» و «ردیف»؛ به کسی می‌گوبند که پشت سر راکب بر مرکب سوار می‌شود . 
هر چیزی که پشت سر دیگری است . ردیف آن واقع می‌شود. و «ترادف» باب 
تفاعل آن به معنای تتابع و پیروی کردن دو چیز از یکدیگر است. و دو کلمه 
مترادف را به آن دلیل مترادف گویند که هر یک از آن دو می‌تواند به جای 
دیگری به کار رود. 

برای «ترادف» یا «مترادف"» در عرف اهل لغت و دانشم6 نپااشناسی 
و اصول فقه تعریف‌های متفاوتی بیان شده است که در پذیرش یا آ0فاظ 
مترادف در زبان عربی و قرآن و یا توسعه و تضییق دایره آن تأثیر بسیاری دارد. 
تعریف مشهور آن از سیبویه چنین است: «دلالت دو یا چند لفظ بر معنای 


۱ بقره: ۲۲۸ 
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واحد» و برای آن «ذهب» و «انطلق» را مثال آورده است . برخی بر تعریف فوق 
قیودی مانند «به اعتبار واحد» را اضافه کرده‌اند: از دلالت چند لفظ مفرد بر 
معنای واحد از جهت یکسان . به موجب این قید اسم و صفت و یا دو صفت 
يك شیء از حوزه ترادف خارج می‌شود. برای مثال اگر« الله» را نام خدا و 
«الرحمن» را صفت خدا فرض بگیریم. گرچه هر دو بر یک معنا و مسمّا یعنی 
خدای یکانه دلالت می کنند اما از دایره الفاظ مترادف خارج خواهند بود. در 
حالی که مطابق تعریف نخست این دو لفظ مترادف شمرده می‌شوند. 

ترادف در فقه اه علوم قرآنی و مبحث الفاظ اصول فقه و منطق مطرح و 
مورد بررسی قرار می‌گیرد. 


نقش ترادف در فهم واژگان 

با دانستن انگیزه‌های قائلین به لفق یا عدم ترادف. راه برای تحلیل لغات 
باز می‌شود و قبول هر یک از نظریات. مسیر جدیدی را در واژه‌شناسی پیش 
پای ما قرار می‌دهد. همان گونه که اشاره شد . گروهی قاثئل به ترادف و گروهی 
قائل به عدم ترادف در زبان عربی شده‌اند. ولی گروهی راه میانه را پیش 
گرفته‌اند و با توجه به شواهدی از جمله اینکه غالبا برای هر معنایی فقط یک 
کلمه وضع شده است. معتقدند اصل بر عدم ترادف در قرآن افیا ول امکان 
ترادف با توجه به استعمالات عرب در مواردی وجود دارد. 

التزام به هر یک از سه نظریه یاد شده. ممکن است تأثیر مستقیمی ده 
وازگان قرآن کریم داشته باشد. از سویی به دلیل اعجاز قرآن. واژه دیگری 
مثل یا بهتر از همان که آمده. برای جایگزینی یافت نمی‌شود؛ یعنی از نظر 
فصاحت و بلاغت در هر آیه . واژه‌ای که آمده بر دیگر واژه‌های مناسب برتری 


۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


دارد. پس نظریه عدم ترادف با اعجاز قرآن سازگارتر است. برخی از کلمات 
قرآنی که در آنها ادعای ترادف شده از این قرارند: «علم و معرفت». «رحیم 
و ودود» . «انسان و بشر »۰ «حاء و آتیی ». «جدث و قبر». «ذنب 9 اثم». «جلس 


و قعد». «ختم و طبع». «قلب و فوّاد». «رآی و نظر» و ...اما برخی مفسران و 
مخققان درباره چنین کلماتی تفاوت‌های دقیقی بیان کرده‌اند . 


۱.مشترک لفظی و معنوی را تعریف کنید. 

۲.اضداد را تعریف کرده و دو مثال بزنید. 

۳.ترادف در لغت و اصطلاح را تعریف کنید: 

.واژه «ضرب» در آیات زیر در چه معانیای استعمال شده است؟ 
فلا اضرب بعصاك لعج . 

وان صتبشم نی 4 

۱ 

۵.در باره اضداد بودن کلمات ذیل تحقیق کنید: 


عسعس > مَفازه. صلاق» سلیم. رغب » بیعء اف. 


۱ بقره: #ن 


۲ نساء: ۰۱۰۱ 


۴ ابراشیه :۲۴: 


اشتراک لفظی ومعنوی ۶۴ ۳۵ 


7 .به نظر شما کدام یک از دسته کلمات زیر امکان دارد مترادف باشند؟ 
آیه» اثره علامة؛ اجر ثواب؛ 

عقل»علم؛ احسان.ایثار‌عدالت. 

سبیل» صراط » طریق؛ تلاء‌قراً. 

۷برای کلمات ذکر شده دو کلمه‌ای که به نظر مترادف می‌رسند نام ببرید. 


۸ معانی هر دسبته از کلمات قرنی زیررا با رجوع به دو لغت‌نامه معرفی شده درفصل 
دوم پیدا کرده. معانی آنها را در مباحثه با یکدیگر مقایسه کنید: 

اذن» اراده. مشبت؛ روح» نفس» قلب؛ 

عبادت. اطاعت» تبعیت؛ نظر بصر» رویت ؟؛ 


تفکر تدبر تعقل؛ 


۱ قهم معدای کلمات هر دسته و تفاوت معدایی آنها در عباتی معرقکی و مسافل اعتفادی اهمیت ذارد: 


با توجه به اینکه لغت‌شناسی در پی کشف معنای لغت در عبارات و واژه‌های 
مورد بحث است و ممکن است معنایی از لغت به ذهن برسد. این بحث مطرح 
می‌شود معنایی که به ذهن می‌رشد» در زمره همان معانی‌ای است که برای 
این لغت وضع شده يا نه؟ برای پیگیری این پرسش در این درس. به بحث 
حقیقت و مجاز می‌پردازيم . 

تعریف حقیقت و مجاز 

مبحث حقیقت و مجاز یکی از مباحث علم بیان است. که این بحث مورد 
توجه علمای بلاغت بوده است و چون در علم لغت تأثیر زیادی در فهم معنای 
وازگان دارد. به توضیح آن می‌پردازيم . 

معنای حقیقی عبارتند است از معنایی که با شنیدن لفظ. بدون قرینه 
به ذهن برسد. و اگر آن معنا بدون قرینه به ذهن نرسد. غالباً معانی مجازی 


۳۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


مجاز در کتاب‌های لغت . مصدر فعل (جاز یجوز) و به معنی پیمودن و عبور 
کردن است. چنانکه گفته می‌شود: «جزت الطریق (مجازا و جوازا)؛ از راه عبور 
کردم». 

مجاز در اصطلاح عبارت است از استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی آن و 
برای فهم معنای آن باید از معنی حقیقی عبور کرد و تا معنای حقیقی در نظر 
گرفته نشود. نمی‌توان به معنای مجازی رسید. مشروط بر اينکه میان معنی 
حقیقی و معنی غیر حقیقی آن لفظ . علاقه و ارتباطی باشد. همچنین باید 
همراه مجاز. فرینه‌ای باشد که ذهن را از معنی اصلی منصرف سازد (قرینه 
صارفه)» مانند کلمه «ید :.دسّت» که در اصل عضوی از بدن است. ولی گاهی در 
معنای مجاز به معنی «قدرت»گرفته می‌شود و علاقه با پیوند این دو معنی در 
این اس که شمه فد رفانس دست )یووم بای 

افسام مجاز 

مجاز را به دو دسته تقسیم کرده‌اند؛ مجاز لغوی. مجاز عقلی. مجازی که 
تاکنون تعریف کرده‌ايم. همان مجاز لغوی است. در این گونه مجاز. علاقات 
بسیاری مطرح است که اهم آنها به قرار زیر است. 

۱) کل و جزء: صورتی است که لفظ کل ذکر شود و از آر ی اراده گردد. 
درب خانه خراب می‌شود می‌گوید خانه را خراب کردید. 

؟) ملاامه+ ذر صورتی است که.وجود خیزی: الزاما همراه با رس ها 
دیگری باشد» مانند کسی که کیف پولش را بدزدند بگوید زندگیم را بردند. 
چنین شخصی زندگی خود را در پول خود خلاصه می‌بیند و دزدیدن کیف خود 
را ملازم از بین رفتن زندگی خود می‌داند. 


حقبقت و مجاز 3 ۳۹ 


مجاز در قرآن 

سیوطی می‌گوید: اختلافی درباره معانی حقیقی کلمات قرآن وجود ندارد. 
اما برخی وجود معانی مجازی مفردات قرآن را انکار کرده‌اند . 

مهم‌ترین توضیح مخالفان استفاده از مجاز در قرآن. بعد كلامي آن است. 
برخی از طرفداران این نظریه که اهل ظاهر و وهابیت می‌باشند. معتقدند 
مجاز در لغت. برادر دروغ است و قرآن منزه از دروغ است؛ زیرا متکلم وقتی 
به مجاز روی می‌آورد که در تنگنا قرار گیرد و به کار گرفتن حقیقت برایش 
ی مهو قفی کارت ال اس اسان ترآ 
او معنا ندارد. موافقا لالخ گفته‌اند استعمال مجاز در قرآن به علت عجز 
از به‌کارگیری واژگان نیست. بلکه خداوند با رساترین سخن. از این لفظ در 
معنای مجازی استفاده کرده است: "این نوع بهره‌گیری از واژه. دروغ نیست. 
کسی که می‌خواهد شجاعت شخصی را تشان دهد. می‌گوید: «او شیر است» 
چنین شخصی دروغ نگفته است ؛ بلکه می‌خواهد شدت شجاعت را در قالب 
مجاز نشان دهد. 

در آیات قرآن کریم این مبحث تأثیر زیادی در تفسیر داشته و بی‌دقتی در 
اند اشفتاه در قنم خی آبات اعقاو بسن مر فاد در ای 
«وجُوه وی تاضره «لل ربا تاظره۱4 سلفیه , معتقدند «نظر» در معنای حقیقی . 
نگاه با چشم محسوس می‌باشد. ازاین‌رو خداوند را با همین چشم در قیامت 
می‌توان دید . همچنین در آیه و جَاء ریک وَالمَلكٌ صفَاصفا4" معتقدند معنای 


۱ قیامت: ۰۲۳-۲۲ 


۲ فجر: ۲ 
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حفیقی «حاء» آمتتخ با پا ابیت و در مورد خداوند نیز نی آمدنی صادق 
متعال اثبات شده است. زیرا جسمانیت ملازم با ضعف است و استحاله ضعف 


۱ مجاز در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ مثال بزنید. 


ویک 
42 5 


بعد از آشنایی با مباحث مقدما تلم لقق‌شناسی و مهم‌ترین مبانی این دانش 
در این بخش درباره منابع و کتب لغت که آنها را «معجم» می‌نامند. بحث 
خواهیم کرد. در این بخش بعد از معزفی تاریخچه معاجم و آشنایی با سه نوع 
دسته‌بندی معاجم , به معرفی چند معجم که با ملاک‌هایی چون اعتبار و کثرت 
مراجعه و مانند آنها انتخاب شده‌اند می‌پردازيم . 


سیر تاریخی معاجم لغوی! 


پیش از آنکه به معزفی چند معجم منتخب و مهم لغوی بپردازيم لازم است 


مروری بر تاریخچه تدوین معاجم لغوی و نیز دسته‌بندی معاجم داشته باشیم. 
در این درس معاجم لغوی را بر اساس تاریخ تدوین. شیوه چینش کلمات و 
موضوع و محتوای معاجم . دسته‌بندی و معرفی می‌کنیم . 

تاریخچه تدوین معاجم لغوی 

آثار تدوین شده در حوزه لغات عربی را می‌توان به‌آذو دسته تقسیم کرد : 

۱ رساله‌های کوچک لغوی در موضوع‌های خاص . 

۲. معاجم لغوی که مهم‌ترین کتب لغت به شمار می‌آیند. 

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نوشتن رساله‌های کوچک در موضوعات 
خاص در ابتدای قرن دوم هجری شروع شده است. در اين رساله‌ها سعی 
شده تمامی لغات در موضوعی خاص . جمع‌آوری شود؛ موضوعاتی همچون 
تیا زاتف آنک کاطان ایام تاه ور موی توعد این واه فان ده 


۱ حفظ تام کثاب‌ها و سولفان آن‌ها در این درس:الذامی فیست, هدف اصلی این درس آشتایی اجمالی واولیه با معانجم آغوی 


است . 
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انیت که را عا یت تشم وال اس بالات سای ساب و هه 
شده‌اند. این رساله‌ها که نخستین کتب در این علم‌اند. زمینه‌ساز پیدایش 
معاجم شدند. 

بر اساس اسناد موجود. نخستین معجم‌نگار زبان عربی. خلیل بن احمد 
فراهیدی (م ۱۷۰ يا ۱۷۵ق) مولف کتاب العین است و معاجم بعدی در 
معجم‌نگاری از خلیل الهام گرفته‌اند. 

دسته‌بندی معاجم لغوی 

معاجم لغوی ها بطم زلف قابل تقسیم است که این تقسیمات به شناخت 
و آشنایی ما نسبت به معاجم کمک می‌کند . در مجموع به سه مبنا در تقسیم 
معاتجمم قوای ار ۳ 

یکی تقسیم بر اساس روش چینش کلمات و دیگری تقسیم بر مبنای زمان 
تدون. و تقسیم معاجم بر اساس موضوعات و محتوا. 

تقسیم۱: انواع معاجم بر اساس روش تنظیم کلمات 

در این تقسیم به طور کلی معاجم را در دو دسته موضوعی و غیر موضوعی 
می‌توان جای داد. برخی از معاجم اولیه به صورت موضوعی تدوین شده‌اند. 
در روش موضوعی. کلمات بر اساس موضوع تنظیم می‌شوند. مثلا واژگانی 
که در موضوع پوشش و اقسام آن جای می‌گیرند در ذیل عنوان اللباس آورده 
می‌شود برای مثال در معجم الغریب المصنف موضوعات چنین تقسیم شده 
اد اند یکیفق‌هام خد اه بسماری‌هام شیهاه سري‌ها اسلعه: 
ان کوهاه ام وتا یهار وتف ها اه ها 
امان‌ها ویاد‌هاه ایتان اشامی»اورای افعال بواهه‌هایی ک هک ند : 


سیرتاریخی معاجم لغوی ۶ ۵؟ 


در روش چینش غیر موضوعی. واژگان بر اساس حروف اصلی کلمه به دو 
صورت آوایی (تجویدی) و الفبایی مرتب شده‌اند. در روش آوایی چینش 
حروف بر مبنای جایگاه تلفظ حروف (مخارج حروف) از انتهای حلق تا قسمت 
بای لبها اسست که ان ایفاغات علیل صاحب آلعین می‌ناشه, فر فرن بعفی 
به تبیین این روش می‌پردازيم و در روش الفبایی به دو صورت فاء الفعل . عین 
الفعل .لام الفعل و شیوه لام الفعل , فاءالفعل و عین الفعل مرتب می‌شود که به 
شیوه دوم «روش قافیه‌ای» نیز می‌گویند . در این روش با توجه به حرف پایانی 
کلمه. و بر اساس ترتیب الفبایی مرتب و سپس با رعایت حرف اول و دوم و 
سوم و چهارم واژه . کلمات در جای خود قرار می‌گیرند . به عبارت دیگر الگوی 
اصلی برای یافتن ربشه‌ی سه حرفی «فعل» به این ترتیب است: اول. لام 
الفعل ؛ دوم فاء الفعل ؛ سوم. عین الفعل . که در ذیل نمونه‌هایی از معجم‌های 
متعلق به هر شیوه معرفی می‌شود : 

موضوعی : یکی الغریب المصنف ؛ابوعبید قاسم بن سلام(م۲۲۴ق) و دیگری 
المخصص فی اللغة؛ ابن سیده (ت ۳۵۸ق). کتامظر یه لمصنف از کهن ترین 
و معتبرترین کتاب‌های لغت بوده و تقریبا از منابع اصلی 9 کقلاب‌های لغت 


بعدی به شمار می‌آید . 


تقسیم ۲: انواع معاجم با توجه به زمان تدوین 

جهت آشنایی با زمان تدوین به مهم‌ترین معاجم عربی به ترتیب زمان 
تدوین اشاره می‌کنيم : 

العین؛ خلیل بن احمد فراهیدی (۱۷۵ق) 

الجیم؛ اسحاق بن مرار ابو عمرو الشیبانی (ت۲۰۶ق) 
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الاضداد؛ ابن سکیت (۲۴۶ق) 

جمهرة اللغة؛ ابن درید (۲۲۳-۳۲۱) 

تبهذیب اللغة؛ محمد بن احمد ازهری (۲۷۰ق) 

الفروق اللغویه؛ ابی هلال حسن بن عبدا... بن سهل عسکری (۲۹۵ق) 

المحیط فی اللغة؛ صاحب بن عباد (۳۸۵) 

الصحاح (تاج اللغة و صحاح العریبة)؛ اسماعیل بن حماد الجوهری (۹۲٩۲ق)‏ 

مقاییس اللغة؛ ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا (۹۵آق) 

المجمل فی اللغة؛ ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا (۳۹۵ق) 

المخصص فی اللغة؛ ابن سیده (ت ۴۵۸ ) 

مفردات القرآن؛ ابی‌القاسم الحسین بن محمد بن المفضل راغب اصفهانی (م 
حدود ۴۲۵ ق) 

آساس البلاغة؛ محمود بن عمر زمخشری (۵۳۸ق) 

لسان العرب؛ ابن منظور (۷۱۱ق ) 

المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ احمد بن محمد بن علی مقری 
فیومی (۷۷۰ق) 

القاموس المحیط؛ محمد بن یعقوب فیروزآبادی ( ۸۱۷ق) 

مجمع البحرین و مطلع النبرین فی غریب الحدیث و القرآن الشریفین؛فخرآلدین 
بن محمدعلی نجفی مشهور به طریحی (۱۰۸۵ ق). 

تاج العروس من جواهر القاموس؛ سید مرتضی حسینی زبیدی واسطی 
(۱۲۰۵ق) 

المنجد فی اللغة؛ لویس معلوف (۱۹۰۸م) 
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آقرب الموارد؛ الشرتونی (ت ۱۹۱۲م) 
المعجم الوسیط؛ ابراهیم مصطفی و همکاران (قاهره ۱۳۸۰ق) 
غیر موضوعی 
آوایی (تجویدی): العین ؛ خلیل بن احمد فراهیدی (۱۷۵ق) 
الفبایی 
بر اساس حروف اصلی (اشتقاقی) 
فاء عین لام: 
مقاییس اللغة؛ ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا (۹۵"ق) 
آساس البلاغة؛ محمود بن عمر زمخشری (۵۳۸ ق) 
المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ احمد بن محمد بن علی 
مقری فیومی (۷۷۰ق) 
بر اساس حروف اصلی لام- فاء عین : (قافیه ای) 
الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة)؛ اسماعیل بن حماد الجوهری (۲٩۲ق)‏ 
لسان العرب؛ ابن منظور (۷۱۱ق) 
القاموس المحیط؛ محمد بن یعقوب فیروز آبادی ( ۸۱۷ق) 
تاج العروس من جواهر القاموس؛ سید مرتضی حسینی زبیدی واسطی 
(۱۲۰۵ق) 
بر اساس تلفظ کلمه: 
آقرب الموارد؛ الشرتونی (ت ۱۹۱۲م) 
محبط المحیط؛بطر البستانی (2۱۸۸۳) 
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تقشسی ۳ :الواغ متاخ ی اسانی موخوطانتا و یختوا 
موضوعی خاص نیرداخته باشد. این معجم‌ها به معجم‌های یک‌زبانه . دوزبانه 
يا چندزبانه تقسیم می‌شوند . 
معاجم لغوی خاص در مقابل معاجم عام‌اند و در انتخاب لغات به موضوع یا 
محور خاصی توجه دارند و به دو فسم معاجم لغوی مقایسه‌ای و معاجم لغوی 
واژه با واژه دیگری نباشد. 
معاجم لغوی خاص غیر مقایسه‌ای"فیز در سه دسته قرآنی. حدیثی و 
موضوعی گروه‌بندی می‌شوند. برای آشنایی با هر گروه. چندین معجم از آنها 
به صورت اجمال در پایان درس معرفی می‌گردد. 
معاجم لغوی عام 
یک‌زبانه 
دو با چندزبانه 
معا کت شا 
مقایسه‌ای 
کر نها 


سیرتاریخی معاجم لغوی ۶ 2٩‏ 


معاجم قرآنی رغریب القرآن) 

معاجم حدیثی (غریب الحدیث) 

معاجم موضوعی(غیرقرآن و حدیث) 

در دروس آتی معاجم ذیل به صورت تفصیلی بیان می‌شود : 

العین. تبهذیب اللغه؛ الصحاح: به عنوان معاجم اولیه تبیین می‌شود که 
۱ 
دریافت کرادند : 

لسان العرب. قاموس المحیط و تاج العروس: به عنوان معاجم جامع لغوی که 
اکثر لغات را جمع آوری کرده و مخاطب خود را برای مراجعه به دیگر معاجم 
برگرداندن اشتقاقات یک ماده بر اصل و معنای واحد, امتیاز این معجم است. 

مفردات الفاظ قرآن. المعجم فی فقه لغة القرآن و سز بلاغته : به دلیل غریب 
القرآن بودن که به ذکر معانی وازگان قرآن به صورت تخصصی می‌پردازند. 

معجم الفروق اللغویه: به علت مقایسه بین واژه‌هایی که معانی نزدیک به هم 
دارند و بیان تفاوت ظریف معانی این کلمات انتخاب شده است: 

مجمع البحرین: از کتب غریب القرآن و غریب الحدیث است که به ذکر لغات 


نگ 
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فرهنگ معاصر: جهت فهم معانی عربی معاصر و ترجمه به روز لغات عربی 
معرفی می‌شود 
المنجد: به دلیل این که مراجعه به ترجمه آن برای مبتدیان مفید است مورد 


۱ تاریخچه تدوین محتوای معاجم را به طور خلاصه توضیح دهید. 

۲ برخی ازعناوین و موضوعات رساله‌های کوچک لغوی در قرون اولیه را نام ببرید . 

۳. دو معجم ازمعاجم تا پایان فرن دوم و چهار معجم از معاجم قرن ۳ تاا نام ببرید. 

ارام هر تس ار ماه سا نام یی ین: 

۵ در زیر مجموعه‌های دسته بندی براساس شیوه چینش کلمات منظور از معجم 
موضوعی و آوایی چیست؟ از هر کدام یک نمونه نام ببرید. 

3. از هردسته از معاجم الفبایی ۲نمونه نام بر 

۷ زیر مجموعه‌های دسته‌بندی بر اساس موضوع و محتوا را پپان کنید. 

۸ نویسندگان معاجم زیر را مشخص کنید: 

آساس البلاغة مفردات القرآن العین»مقاییس اللغة. 


سیرتاریخی معاجم لغوی #۶ ۵۱ 


معاجم لغوی عام 

لاک مبادن. آن است که به موضوعی خاص نپرداخته باشد. این معجم‌ها 
به معجم‌های یک‌زبانه . دوزبانه و چندزبانه تقسیم می‌شوند. برخی از آنها در 
جمع‌آوری لغات. جامعیت دارند و برخی به اختصار تدوین شده‌اند . 

معاجم عام تک‌زبانه 

منظور از معاجم تک‌زبانه معجم‌های به زبان عربی است که هر دو بخش لغات 
و معانی آن به زبان عربی تدوین شده است. مهم‌ترین و مشهورترین معاجم 
تک زبانه عبارتند از : 

العین؛ خلیل بن احمد فراهیدی (۱۷۵ق) 

تهذیب اللغة؛ محمد بن احمد ازهری (۲۷۰ق) 

المحیط فی اللغة؛ صاحب بن عباد (۳۸۵) 

الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة)؛ اسماعیل بن حماد الجوهری (۲٩۲ق)‏ 

مقاییس اللغة؛ ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا (۹۵ق) 

آساس البلاغة؛ محمود بن عمر زمخشری (۵۳۸ ق) 

لسان العرب؛ ابن منظور (۷۱۱ق) 

المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ احمد بن محمد بن علی مقری 
فیومی (۷۷۰ق) 
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القاموس المحیط ؛ محمد بن یعقوب فیروزآبادی ( ۸۱۷ق) 

تاج العروس من جواهر القاموس؛ سید مرتضی حسینی زبیدی واسطی 
(۱۲۰۵ق) 

المعجم الوسیط ؛ المجمع اللغوی (۱۲۹۲ق) 

معاجم دوزبانه: 

منظور از معاجم دو زبانه. معجم‌هایی است که کلمات عربی را به زبان 
فارسی معنا کرده است. این معاجم به دو دسته ترجمه‌ای و غیرترجمه‌ای 
قابل تقسیم است. به معاجمی که از ابتدا به صورت عربی به فارسی نوشته 
شده‌اند. غیرترجمه‌ای می‌گوبند. ولی معاجمی که از زبان دیگری به فارسی 


ترجمه شده‌اند» ترجمه‌ای نام دارند. 


عربی به فارسی غیر ترجمه‌ای 
فرهنگ تازی به فارسی؛ بدیع الزمان فروزانفر (۱۳۱۹ش)" 
فرهنگ عربی به فارسی؛ مّلخص المنجد و منتهی الادب. محمدعلی خلیلی 
(۱۳۳۰ش) 
فرهنگ کوچک؛ ذبیح الله بهروز (۱۳۳۴ش) 
فرهنگ نامه عربی به فارسی؛ علی نقی منزوی (۱۳۳۷ش) 
فرهنگ بندر ریگی؛ بندر ریگی (۱۳۷۸ش) 
عربی به فارسی ترجمه‌ای 
فرهنگ نوین؛ این کتاب. ترجمه القاموس العصری نوشته الیاس انطون است 


کشک خی طاط ان اما قاس هه که است: 


۱ از حرف الف تا راء» تهران. 
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فرهنک عربی به فارسی؛ این کتاب. ترجمه المعجم العربی الحدیث است که 
به نام «فرهنگ لاروس» شهر يافته و خلیل الجر نویسنده آن و احمد طبیبیان 
(۱۶۲ )مت جوم ام پاش 

فرهنگ ابجدی عربی- فارسی؛ این کتاب ترجمه المنجد الابجدی می‌باشد که 
له رضا مهیار آن را به فارسی برگردانده است. (۱۳۷۰ش) 

فرهنک رائد الطلاب؛ عربی - عربی ۰ عربی - فارسی. جبران مسعود . ترجمه 
عبدالستار قمری: (۱۳۷۹ش) 

فرهنگ بزرگ جامع نوین؛ این کتاب. ترجمه المنحجد با اضافات است که 
محمدعلی خلیلی آن را94فاوسی ترجمه کرده است. (۱۳۷۷ش) 

فرهنگ معاصر عربی- فارسی ؛ هانس‌ور این فرهنگ لغت را به صورت عربی 
به آلمانی و انگلیسی تدوین کر 9 کتر آذرتاش آذرنوش با اضافاتی آن را 

فارسی به عربی: 

فرهنگ طلایی؛ محمد تونجی (۱۹۶۹م) 

غیاث اللغات؛ محمد غیاث الدین مصطفی آبادی رامپوری (۱۸۹۰م) 

فرهنگ آنندراج؛ محمد پاشاه (شاد) (۱۸۹۲) 

فارسی به عربی. عربی به فارسی (دوسویه) 

فرهنگ بیان؛ عربی به فارسی و فارسی به عربی.ولی الله جهان‌فصل 
(۱۶۱شن) 

فرهنگ اصطلاحات معاصر؛ نجف‌علی میرزایی (۱۳۷۶ش) 
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معاجم چندزبانه 
الله زاده و آذرنوش و محمود عادل (۱۳۶۳ش) 

فرهنگ جدید عربی- فارسی- انگلیسی؛ جروان السابق . ترجمه سید مصطفی 
طباطبایی (۱۳۶۳ش) 

معاجم لغوی خاص 

این معاجم. در مقابل معاجم عام‌اند و در انتخاب لغات به ویژگی خاصی 
توجه دارند و به دو فصل معاجم لغوی مقایسه‌ای و غیر مقایسه‌ای تقسیم 
می‌شوند . معاجم مقایسه‌ای. معاجمی است که برای بیان معنای واژه. آن را 
در کنار واژه دیگری می‌بیند و مقصود از معاجم غیر مقایسه‌ای نیز آن است که 

معاجم لغوی خاص مقایسه‌ای 

از مهم‌ترین اين معاجم که از مقایسه واژگان هم‌معنا. فرق و خصوصیت 
متمایز هر واژه را بیان می‌کند» فروق اللغات‌اند. مانند : 

الفروق اللغویه؛ ابی‌هلال حسن بن عبدالله بن سهل عسکری (۲۹۵ ۵) 

فروق اللغات؛ سید نورالدین جزایری (۱۰۸۸ق) 

معاجم لغوی خاص غیر مقایسه‌ای 

محور معاجم لغوی خاص غیر مقایسه‌ای بر مقایسه دو يا چند کلمه با 
یکدیگر نیست. بلکه به معنا کردن لغات موجود در محدوده یک منبع خاص یا 
علمی خاص می‌پردازد؛ مانند کلمات قرآن يا احادیث. پا کلمات دانش فقه یا 


موضوعی خاص که مورد توجه لغت‌نویسان قرار گرفته است. 
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معاجم قرآنی 

غریب القرآن . مفردات قرآن. وجوه و نظاثر و .... عناوین کتاب‌هایی است که 
قوف ام انار لنیی وهای ق آ رمرم ای سا که ارد هو رگ 
همه منابع قرآن با حجم این نوشتار تناسبی ندارد. به مهم‌ترین آنها اشاره 
میکنیم : 

۱.مسائل نافع بن الازرق(فی غریب القرآن)؛ ابن‌العباس عبدالله بن عباس بن 


عبدالمطلب (۶۵ق) 

۲.غریب القرآن آو التبیان فی تفسیر غریب القرآن؛ ابی‌بکر محمد بن عزیز بن 
آحمد السجستانی (۵۵۴۳۰) 

۳.الوجوه و النظاثررالاشباه و النظاثر فی القرآن الکریم)؛ ابی‌الحسن مقاتل بن 
سلیمان (۱۵۰ق) 

.الوجوه و النظائرفی القرآن؛ ابی‌عبد الله الحسین بن محمد الدامغانی (۴۷۸ 
ق( 

۵.مفردات القرآن؛ ابی‌القاسم الحسین بن محمد بن المفضل راغب اصفهانی 
(۰۵ه ق) 


.البصائرذوی التمییز فیروزآبادی (۸۱۷ق) 

۷.مجمع البحرین و مطلع النبرین فی غریب الحدیث و القرآن الشریفین؛ 
طریحی فخرالدین بن محمدعلی نجفی (۱۰۸۵ ق). 

۸.التحقیق فی کلمات القرآن المجید؛ حسن مصطفوی (۱۳۷۱-۱۳۶۵ش) 

٩.معجم‏ فی فقه لغة القرآن و سر بلاغته؛ تحت اشراف محمد واعظزاده 


خراسانی (۱۴۱۹ ق) 
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۰.قاموس قرآن سید علی اکبر قرشی (۱۳۵۲ش) 

(.نثر طوبی علامه شعرانی (۱۳۹۸ق) 

معاجم حدبثی 

[. ریب الحدیث؛ ابی‌عبید قاسم بن سلام الهروی (۲۲۴ق ) 

۲.غریب الحدیث:؛ ابی‌محمد بن عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری 
(۲۷۶) 

۳.الفائق فی غریب الحدیث؛ آبی‌القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر 
الزمخشری (۵۳۸) 

ع.النهاية فی غریب الحدّیث و الاثر: مجدالدین ابی‌السعادت المبارک بن عبد 
الکریم الشیبانی الجزری معروف به ابن آثیر (۶۰۶ق) 

۵.مجمع البحرین و مطلع النیرین فی غریب الحدیث و القرآن الشریفین؛ رجوع 
شود به معاجم قرآنی 

1.غریب الحدیث بحار الانوار: حسین حسینی بیرجندی (معاصر) 

معاجم موضوعی (غیر قرآن و حدیث) 

این دسته از معاجم خاص. تمرکز بر موضوعی خاص دارند که از آن جمله 
می‌توان به اسامی حشرات. اماکن و اعضای بدن انسان ۵۲ کر مانند: 
کتاب النحل والعسل ابوعمرو شیبانی (۰۲۰۶).ومعاجم علوم نیز در این دسته 
قرار می‌گیرند مانند : 

علم نحو: معجم النحو از عبدالفنی الدقر (۱۳۹۴ق) 

علم اضول فقة: کتاب الخدود ی الاصول از انی‌الولید سلیمان ین خلت 
الباجی الأندلسی (۴۷۴ق) 
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علم فقه: آنیس النبهاء فی تعریف الألفاظ المتداولة بین الفقهاء از شیخ 
قاسم القنوی (۷۸ق) 

کشاف اصطلاحات الفنون؛ شیخ محمد آعلی بن الشیخ علی الفاروق التهانوی 
(ثرن دوازده قمری) 

شایان ذکر است که امروزه تشریح اصطلاحات هر علم در دنیا. امری 
رایج ا#ضی از کتاب‌هایی که به اين کار پرداخته‌اند. با عنوان «لکسیکنْ» 
(16(1000) يا «فرهنگ اصطلاحات تشریحی در علوم» یاد می‌شود . 


«معاجم تقلیسی» 


معجم «العین» 


سقسسپییب سس 


همان گونه که در درس پیش آشاره شد. در زبان عربی انواع معاجم بعد از 
اسلام نوشته شده که اولین دورة معجم‌نگاری تا اواخر قرن دوم بوده است و 
العین به این دوره تعلق دارد.شاید بتوان گفت تمامی معجم‌نویسان مدیون 
تلاقه داعم الم هکت ها نس تسیر با ان سح 
بعد از معرفی اجمالی شخصیت این دانشمند. به بیان خصوصیات کتاب او 
می‌پردازيم و با شیوه تنظیم کتاب وی آشنا می‌شویم . 


خلیل بن احمد ازدی فراهیدی در سال ۱۰۰ هجری در شهر بصره به دنیا آمد: 
صاحب العین که در سده دوم هجری می‌زیست. تمام عمر خود را در دوران 
حضور آمامان شیعه به سر برده است ؛ حضور خلیل در این زمان و نیز ارتباط 
مستقیم او با بادیه‌نشینان عرب . تفسیر وی را از لغت . قابل اعتماد می‌سازد. 
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معروف‌ترین شاگردان او در نحو. سیبویه و در لغت» اصمعی بوده‌اند. 

خلیل در علم نحو. حساب. شعر و موسیقی تبحر داشت و گفته شده مبدع 
علم عروض و نخستین معجم‌نگار زبان عربی است و در علم لغت نیز سرآمد 
بود: وی توانست با شیوه ابتکاری اولین معجم لغت عربی را تدوین کند. که در 
معرفی معجم العین . شخصیت لغوی وی روشن می‌شود. 

او در علم اصوات نیز صاحب نظر بود و در مقدمه العین» اولین مرتبه مبحث 
مخارج حروف (علم اصوات) را به صورت مکتوب ذکر کرده است . 

در مورد ت#طروفات هی اختلاف است. ولی سال ۱۷۵ هرق مشهور است. 

ویژگی‌های کتاب العین! 

کتاب العین دارای ویژگی‌هایی است که مهم‌ترین آن بدین شرح است : 

۱ استناد علما و لغویان به آن 

رجوع به این معجم در بین علما. شایع و انتساب کتاب به خلیل در بین 
آنها مشهور می‌باشد و در فهم واژگان متون دینی این کتاب مورد استناد قرار 
گرفته است. العین از مصادر مهم معاجمی مان یذ با للغة ازهری. الصحاح 
جوهری .المحکم ابن سیده. جمهرة اللغة ابن درید و مقاییس‌اللغة در قرن‌های 
بعد از خود است و لغت‌دانان بزرگ به آن اعتماد کرده‌اند . 

۳۲ برشمردن تمام کلمات عربی 

برای احصا و به دست آوردن کلمات. خلیل شیوه‌ای جدید به کار گرفت که 
با به‌کارگیری آن. کلمه‌ای از قلم نیفتد؛ او ابتدا همه واژه‌ها را به ریشه‌هایشان 


تقلیل داد و سپس ریشه‌ها را بر اساس شماره حروف آنها به دسته‌های دو 


۱ تذکر مهم: مناسب است. اساتید محترم هنگام معرفی هر کتاب لغت. نسخه ای از آن را در کلاس به همراه داشته باشند .یا از 
طریق نرم افزارهای مربوطه مطالب را به صورت عملی . آموزش دهند . 
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حرفی. سه حرفی. چهار حرفی و پنج حرفی طبقه‌بندی کرد. سپس در هر 
دسته. حالت‌های مختلف قرارگرفتن حروف را فرض کرد. وی سپس از میان 
این حالات ممکن. ماده‌های مستعمل را از مهمل‌ها متمایز کرد. 

۳ تنظیم براساس مخارج حروف و شروع با حروف حلقی 

خلیل. کتاب خود را بر اساس مخارج حروف تنظیم کرد و از حروف حلقی 
شروع کرد . خلیل برای این تنظیم ادله‌ای داشته. از جمله اینکه حروف حلقی 
بسیار مور دلتفاده و آشنا بود. در محیط خشن عربستان. حروف حلقی 
تناسب بیشتی برای رپاندن معانی داشت و در امور مهم از حرف «عین» 
استفاده می‌کرد ؛ نظیر ماده‌های علم. عرف» عرس . متعف عشق . این تنظیم 
کردن کتاب با حرف «عین» بوده اس#یژوهشگران معاصر. منشاً گرایش 
خلیل به چنین روشی را توجه او به علم الاصوات يا آواشناسی می‌دانند. 

استفاده از تقلیب در تنظیم العین! 

خلیل در تنظیم العین از قواعد تقلیب بهره برده است. تقلیب از «قلب» به 
معنای زیر و رو کردن و جابه‌جایی حروف است و در ظاهر لفظ اتفاق می‌افتد . 
کلمات ثنایی با تقلیب کلمه دو صورت پیدا می‌کند؛ مثل: «حق و قح». اگر 
ثلاثی بود. حاصل تقلیب شش کلمه خواهد بود؛ مثل: «بک تک کف 
ربک. کبر. کرب». در مورادی تقلیب باعث نزدیکی معنا می‌شود. به همین 
دلیل . خلیل آنها را کنار هم می‌آورد. 


۱ الحین: تیذیب: جمهرة اللغه و المحکم و المحیظ الاعظم از معاجمی هسکنه کهاز روش تقلیب استفاهه گرده اانك, 
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روش ترتیب مشتقات یک ماده 

صاحب العین برای بیان هیئات و مشتقات یک ماده. تنظیم خاصی داشته 
است.او هیئتی را که در استعمال مردم آن زمان مشهور بوده. مقدم داشته 
لا مثلا ماده‌ای که صفت مشبه آن بیشتر استفاده می‌شده, بر مشتقات 
دیگر مقدم داشته و تعداد هیئات‌هایی که ذیل یک ماده آورده بستگی به 
استعمال و شهرت در الفاظ و زبان مردم داشته است. 


در جینش اللیف . کقاب یمین از شیوه‌ای نو که تا آن زمان به کار نرفته بود. 
استفاده کرد. در این شیقه کلمات بر اساس جایگاه مخارج حروف در دهان 
منظم می‌شوند. این ترتیب در چینش, باعث می‌شود مخاطب احساس کند 
معانی کلماتی که کنار هم می‌آیند به هم نزدیک است و این کار سبب تسهیل 
در پیدا کردن مواد می‌گردد. 

طبق این روش «حروف کتاب العین. از حروف حلقی آغاز می‌گردد» و 
ازاین‌رو. نخست حروف حلق و سپس حروف کام (حنک) و آنگاه حروف 
دندان‌ها (اضراس) و پس از آن, حروف شفوی را قرار داده و خروف عله (-و- 
ی) یا حروف هوایی را در آخر می‌آورد. بنابراین ترتیب حروف چنین می‌شود ؛ 
ع هه خ.غ.ق. ۰ج ش. ض. ص۰ س. ز. ط. د. ت.ظ . ث» ذوره ل. 
نف ب. م» و اي ۶ . 

صاحب آلعین در چینش حروف عین الفعل و لام الفعل نیز. ترتیب مخارج 
حروف را رعایت می‌کند. مانند باب ثلافي صحیعم, که در ابتدای کتاب در فلاقی 
صحیح با باب العین و الهاء و القاف شروع کرده و با باب العین و الهاء و الکاف. 
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باب العین و الهاء و الجیم و... ادامه داده است؛ یعنی بعد از عین. «ها» را که 
نیز مهجم خود را به این روش تنظیم کرده است. این امر باعث شده که 
بسیاری از کلمات دو حرفی در معجم آمده است . نظیر «ذ»: «اذ لما مضی و قد 
یکون لما یستقبل». 

همچنین مفقبو ین » ثلاثی مضاعف را ثنایی می‌دانسته‌اند. خلیل به این شیوه 
رباعی را که از تکرار دو حرف مانند هم تشکیل شده نیز در بحث ثنایی مضاعف 
دوک مایت ماه ی مس دصق ال ید 
چینش حرف قاف که در ذیل می‌آید: 

یاب الثنائی : قش » شق . قض . قص . قس . قز » زق و... 

باب الثلائی الصحیح : شقص , قشط . شقد » شدق » دقش . شقذ» قشذ و ... 


باب الثلائی المعتل : جوق . قشو. شقاً , وقش , شقو. شوق » وشق و ... 

باب اللفیف : قوي . قوقي . وقي . واق. آقا. قاء. آوق . آیق . 

باب الرباعي : جنبق , قنفج . جرمق , مجنق » جبلق . جوسق . جلهق و ... 
باب الخماسي: جنفلق. شفشلق, قنفرش. فلنقس , فرزدق , قفندر» درنفق. 
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در هر باب تمام اشتقاقاتی که برای آن حروف در کلام عرب استعمال دارد. 
فکررمی‌شود؛ مقلا در فلاقی اگر همه صورت‌ها استعمال داشته باشید» شش 
صورت پیدا می‌کند . نظیر ماده عين و قاف و دال: «عقد. عدق. قعد. قدع. 
دقع» دعق». وگرنه صورت‌هایی که استعمال دارند . می‌آید و مواردی که مهمل 
اسّت . ذکرنمی‌گردد. برای نمونه در ماده عین و قاف و شین چهار وجه آورده 
است : «عشق , قعش. قشع , شقع» و دو کلمه «شعق و عقش» به علت مهمل 
بودن ذکر نشدهاست. 

برای پیدا کردن یک واژه در کتاب العین, ابتدا به حروف اصلی کلمه توجه 
می‌کنيم و هر حرفی ینش مخارج حروف العین جلوتر قرار داشت. به 
آن باب رجوع می‌شود. نظیر ماده‌ای که حروف اصلی آن «ن ق ح» است. باید 
به باب «حاء» مراجعه نمود و از آنجا که حرف قاف نسبت به حرف نون نزدیک‌تر 
به «حاء» است . سراغ «باب الحاء و القاف و النون» می‌رویم . پس مطابق ترتیب 
مخارجی العین اگر حرف عین در بین حروف اصلی بود. در باب عین و اگر 
حاء بود. در باب حاء و اگر هاء داشت. در باب هاءو به همین شکل ادامه پیدا 
9 

ود ضورقی که کلمه‌ای به ظور کامل معتل زا شةه باید به فگیدن باب کناب 
مراجعه کنیم؛ «باب حروف المعتله: لفیف من «و». ۰0 «ي». «»: آوي, آو. 
آي. آیاء وآي. وي. وا آء.آیایا» واو. ییژ. 

نظم خلیل اگر چه بسیار علمی است. ولی دستیابی به واژه‌ها در آن چندان 
سهل نیست و این خود. مورد ایراد برخی ناقدان کتاب العین بوده است. این 
امز نتب تکارشی در تیب کتاب العین #براض استفاده اسان تر مان کشت 
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در ترتیب کتاب العین تمام مواد ذکر شده در العین به ترتیب حروف الفبایی 
ذکر شده است". 

صاحب کتاب العین برای این نحوه چینش کتاب. دلایلی داشته است از 
جمله این که مشاهده برخی لغات در کنار هم در تحلیل لغات موثر می‌باشد بر 
فرض قبول مبنای خلیل اشکالی متوجّه چینش کلمات او نیست. 


۱. خلیل بن احمد در کدام دوزه تاریخی قرار داشت و این دوره چه تأثیری در اعتبار 
کتاب وی گذاشت؟ 

۲. امتیازات خلیل درعلم لغت جیس* 

۳ خلیل چگونه توانست معجم العین را گردآوری کند؟ 

سه ویژگی کتاب العین را بیان کنید. 

۵. خلیل با چه شیوه‌ای توانست تمام کلمات عربی را به شماره درآورد؟ 

که و هایس ی فنه ات 

۷. معجم العین با چه حروفی آغاز می‌شود و با چه حروفی ادامه پیدا می‌کند؟ 

۸ خلیل در تنظیم کلمات» حروف عین الفعل و لام الفعل را بر چه اساسی مرتب 
نموده است؟ 

٩‏ با مراجعه به کتاب العین. تعیین کنید هر یک از کلمات زیر در کدام باب کتاب 
گنجانده شده‌اند؟ نعم. قطب. سعد. بخل. مزء زلزل . 


۱ کتاب العین خلیل به منظور دستیابی آسان. توسط محقق محمد حسن بکایی به ترتیب حروف الفبای رایج مرتب شده است. 
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۰ با مراجعه به سه باب از کتاب العین بدون ترتیب.سه گروه پنج‌تایی از کلماتی که 
کنار یکدیگر ذکر شده را بنویسید. این کلمات چه شباهتی از نظر ماذه کلمه با یکدیگر 
دارند؟ 

۱ معنای واژگان زیر را از معجم العین بنویسید و درصورت مشابهت معنایی بین هر 
یک ا زآنها با توجه به حروف اصلی آنها مشابهت ماده آنها را با یکدیگر مقایسه کنید: 

توب , نوب, آوب. خرق. خرب. عصم. عصی. عبد. عبر. 


هر محققی که در زمینه قرآن و روایات به مطالعه و پژوهش اقدام می‌کند. 
بی‌نیاز از مراجعه به معاجم لغت قرون اولیه نیست. در این مسیر تحقیق. 
مراجعه بیشتر و دقیق‌تر محقق را به جمع‌بندی جامع‌تر نزدیک می‌سازد. 
از این‌رو اکتفا به معجمی نظیر القیرن#که در درس گذشته با آن آشنا شدید 
کفایت نمی‌کند بلکه برای نتیجه جامع‌تر در تحقیق لازم است بعد از معجمی 
نظیر العین به معاجم مشابه آن نیز رجوع شود ؛ معجم تهذیب اللغة. افزون بر 
تبعیت از روش معجم متقنی چون العین از نقاط قوت دیگری نیز برخوردار 
است. همچنین معجم مهم دیگری که در بین معاجم موجود. زیاد مورد 
مراجعه قرار می‌گیرد. صحاح جوهری می‌باشد .که در ادامه. این دو معجم را 
معرفی می‌کنیم . 

«تهذیب اللغة» اثر ابومنصور محمد بن احمد آزهری (۳۷۰ ق) ادیب و فقیه و 


زبان‌شناس قرن چهارم هجری است. وی در شهر هرات به دنیا آمد. 
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ازهری در سال ۲۱۲ ق به قصد زیارت خانه خدا راهی مکه مکرمه شد. در راه 
برگشت اسیر راهزن‌ها شد چندی در میان گروه‌هایی از مهاجمان که از طوایف 
هوازن و تمیم و اسد بودند. به‌سر برد. خود در مقدمه تهذیب این مطالب را 
ذکر کرده است . و گفته است که پس از حمله و تقسیم غنايم. به دست گروهی 
از عرب‌های بادیه‌نشین افتاده که ذوق و قریحه‌ی بدوی داشته‌اند و به‌ندرت 
در کلامشان لحن يا خطای فاحشی راه يافته بود و از لهجه سالم و دست 
نخورده‌ای برخوذار بودند. لذا معاشرت با آنها را غنیمت شمرده و از آنها در 
اتقشاب کلا وم وس ورد رده است: 

روش چینش کلمات 

ترتیب وازگانی این فرهنگ همانند معجم «العین» است و الفاظ از حروف 
حلقی شروع می‌شود و با حروف لبی و حروف بدون جایگاه( جوف) در جلد 
آخر به پایان می‌رسد. ترتیب کتاب بر اساس حروف چنین است :(ع ح ه خ 
غ-ق لد-ج ش ض-ص س ز-ط د ت-ظ ذ ث-رل‌ن-ف ب م-وای). وی بعد 
از هر حرف ابتداء مضاعف آن حرف را یعنی وی کلدو حرف از حروف آن 
مشابه باشد را ذکر می‌کند . سپس ابواب ثلاثی صحیح و در ادامه ثلائی معتل و 
فرض اه بت آیواب تیک ونان آنواب رباع متیر ید 

ازهری در این کتاب نظام قلب را به تقلید از خلیل بر اساس ادلافکبیر 
اباکه که است‌بییی هاش مشق بل ماخه را ات در ها 
مستعمل و مهمل آن را جدا و معانی هر يك از مستعملات آن را بیان کرده 
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ویژگی‌های تهذیب اللغة 

ازهری هدف خود را از تألیف این کتاب پاکسازی زبان عربی از ناخالصی‌هایی 
برشمرده است که در کتاب‌های قبل از او وجود داشته است به همین جهت 
۳ ر تهذ یب نامیده اسستتا وی در مقدمه تهذیب مي نو یسد : این کتاب ر 
تهذیب‌اللغه نامیدم. زیرا هدف من از جمع‌آوری آن پاکسازی زبان عربی از 
الفاظی است که بر اثر بی‌خبری و عدم فصاحت عده‌ای . از مجرای اصلی خود 
خارج شده و وارد زبان عربی شده است. بنابراین به قدر توان علمی خویش 
کلماتی را که دجار تصحیف 9 خطا شده‌اند در این کتاب جمع‌آوری 9 تهذ یب 
غریبی که افراد مورد اعتماد آنها را به عرب نسبت نداده‌اند. پرهی ز کردم. 

ابن‌منظور درباره آن گفته اسث:«لم آجد فی کتب اللغة اجمل من تهذیب 
شعری و نیز استشهاد به آیات قرآن و احادیث نب است. 

دریافت لغت از بادیه‌نشینان اعتبار علمی کتاب را تقویت کرده است لغویان 
کهن اهتمام زیا‌ی داشتند که لغت را از بادیه‌نشینان بگیزند و این مسئله در 
گردآوری لغت بسیار حائز اهمیت است. زیرا بادیه‌نشینان اصالت خود را حفظ 
کرده بودند و زبان آنان همانند زبان شهرنشینان دچار تغییر و تحول نشده و یا 
کمتر مبتلای به تغییر و تحول شده بود. برخلاف شهرها که به دنبال فتوحات 
کشورها و اختلاط عجم‌ها با غیر عرب‌ها به میزان زیادی زبان اصلی‌شان 
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از دیگر ویژگی‌های این معجم توجه به نام‌های جغرافیای و شهرها و معرفی 
کلمات غیرعربی است. 

جهت آسان شدن مراجعه به کتاب «ریاض زکی قاسم» تهذیب را بازنویسی 
و براساس حروف الفباء و با توجه به حروف اصلی کلمه مرتب کرده است . این 
کتاب به وسیله انتشارت دارالمعرفه بیروت به چاپ رسیده است. 


۱ دو مورد از مهم‌ترین ویژگی‌های معجم تهذیب اللغه چیست؟ 

۲ ارتباط صاحب تهذیباللغه با یکی از قبایل بیابان نشین چه تاثیری در لغت شناسی 
وی داشت ؟ 

۳ .روش چینش این معجم را توضیح دهید. 

.با مراجعه به کتاب تهذیب اللغه معنای کلمات زیر را پیدا کرده و با معانی ارائه 
شده در کتاب العین مقایسه نمایید: 

خلق- جود- کلم- عصا- عقد. 
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حمهرة اللغة 

«جمهرة اللغة». آثر ابوبکر محمد بن حسن الازدی البصری . معروف به آبن 
درید. لغت‌شناس» نحوی . ادیب و شاعر معروف عرب از نخستین فرهنگ‌های 
لغت عرب آسعت شا پیدایش کتاب‌های لغت بعد از خود نیز بوده است. 


روش چینش کلمات : 

مقلف در مقدمه کتابش ضمن تجلیل از کتاب العین خلیل, گفته که سبب 
تألیف جمهره. دشواری استفاده آزالمین است و افزوده که برای جمهره نظام 
الفیای را اصل قرار داده است تا سودمندتز باشد و مراجعه کنندگان سرگردان 
نشوند. کتاب بر اساس ترتیب حروف الفباء و با ملاك حروف اصلی کلمه و 
محوریت لام الفعل و سپس فاء الفعل تنظیم کرده است: 

کتاب در ده باب تنظیم شده است که بعد از پیدا کردن اصل کلمه بایستی 
تشخیص دهیم که در کدام یک از ابواب ذیل است : 

۱. اپواب ثناتی صحیح مدغم (مضاعف) 

۲. ابواب ثنائی متکرر ملحق به رباعی؛ 

تتزاف موه تا وی کف دا ی‌میا پته هم افیا کی ا رما ما و 
۴. باب الهمزه. همراه با حروف معتل 

ورانواب کلاتی صخیعیا تقلیبانقه 
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۶ ابواب ثلائی که دو حرف تکراری دارند 

۷ ابواب ثلائی معتل 

۸ باب نوادر 

٩‏ بواب رباعی 

۶ . ابواپ لفیف . 

ویژگی‌های کتاب 

مولف علت نا‌گذاری کتاب به «الجمهره» را چنین بیان می‌کند:«اين کتاب 
را الجمهرة نامیدم زیرا عمده کلام عرب را در آن گرد آورده و از کلمات ناآشنا 


و ناشناخته خودداری کرق۵م». 
آنچه که باعث اهمیت و اعتبار الجمهره شده نزدیک بودن آن به عصر جاهلی 
است. 
از دیگر ویژگی‌های این کتاب تدوین آن بر اساس اشتقاق کبیر است . 
المحکم و المحیط الاعظم 


«المحکم و المحیط الاعظم» از معاجم لغت قرن پنجم هجری اثر «ابن 
ملوك الطوایفی اندلسی است. او نیز همچون پدرش نابینا بود؛ آما هوش 
به‌ویژه استادانش را برانگيخته بود. وی کتاب مشهور دیگری در علم لغت به 
کتاب را بر اساس فاء الفعل و با حروف حلقی شروع کرده و با حروف لبی و 
حروف بدون جایگاه (جوف) به پایان برده است 
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مولف ذیل هر حرف. در ابتدا به ترجمه‌ی وازگان ابواب ثناعی مضاعف( 
واژگانی که دو حرفی هستند و حرف مورد نظر تکرار شده است) می‌پردازد. 
در ادامه به ترجمه‌ی ثلائی صحیح از آن حرف می‌پردازد. سپس وازگانی که 
ثنای مضاعف هستند یعنی یکی از حروفشان تکرار شده و دارای حروف عله 
می‌باشند را ترجمه نموده است. 

مولف بعد از باب فوق به ذکر ترجمه‌ی وازگانی که ثلائی معتل می‌باشند؛ 
یعنی وازگانی که سه حرف اصلی بدون تکرار و يك يا چند حرف آن از حروف 
عله می‌باشد . می‌پردازد. سپس به ثلائی لفیف یعنی ذکر واژگانی که دو حرف 
از سه حرف آن عله و «طگش‌چاعی و خماسی و سداسی اشاره می‌کند. 

ابن سیده در این آثر. نظام کتاب العین خلیل‌بن احمد را اساس کار خود قرار 
داده و با استفاده از آثار دانشمندانی چون ابوعبيدة اصمعی . ابوعمرو شیبانی . 
ابن جنی. ابوزید انصاری, ابوعبید قاسم بن سلام هروی, ابن درید و ابوحنيفة 
دینوری به تألیفی جامع دست زده است که آن رآ از بهترین آثار در نوع خود 
به شمار آورده‌اند . مّلف امتیازات کتاب را در سه عنوان کلی مطرح می‌کند : 

۱حذف کلمات غیرضروری . 

۲.تنبیهات و تذکرات ضروری در برخی موارد. 


«معاجم قافبه‌ای» 


واه ۰ 


الصحاح .لسان العرب . قاموس المحیط . تاج العروس 


تسایر انتایی حنق ار هل شنه ایس هر این 
درس به معرفی برخی از مهم‌ترین این معاجم مي‌پردازيم . 

معجم الصحاح 

نام کامل این کتاب. تاج اللغة و صحاح العربية است و #۵ دی در میان 
کتان‌ای ات واه مخاف اه کاب انس اساغ زیم هی نون 
معروف به جوهری (د۹۳"ق) است. جوهری در فاراب به دنیا آمد. سپس 
به عراق و حجاز و خراسان سفر کرد و سرانجام در نیشابور اقامت گزید. وی 
در سال ۳۹۳ هجری قمری در اثر سقوط از پشت بام مسجد جامع نیشاپور 


درگذشت. 


۷۳۹ ِ درآمدی برلغت شناسی 


روش چینش کلمات الصحاح 
شلات ذر این کتاب به ترقییی فوشنته شده‌اند که مانند آن قبلا دیده تفنده 

صحاح» به تعداد حروف الفباء به ۲۸ باب تقسیم شده و هر باب حاوی کلماتی 
است که لام الفعل آنها همان حرف است ؛ آن‌گاه در هر باب مبنای فاء الفعل . به 
یک فصل جداگانه تقسیم می‌گردد و در چینش کلمات ذیل هر فصل . محوربت 
با عین الفعل می‌باشد و آن نیز به ترتیب حروف الفبا از آغاز تا پایان خواهد 
بود. 

ویژگی‌های الصحاح 

سیوطی در کتاب المزهر. جوهری را اولین کسی می‌داند که مبنای کارش 
انتخاب کلمات صحیح عربی بوده و سعی کرده. کلمات غیر صحیح را در معجم 
خود وارد نکند. جوهری معتقد بود که گذشت زمان سب شده کلماتی وارد 
زبان فصیح شود که متعلق به آن نیست؛ از اینرو کوشید صحیح را از ناصحیح 
جدا کند. و فرهنگ خود را صحاح نامید . 

نویسنده در کتاب خود به طور فراوان به اشعار شعرای عرب. اقو [هلا جع 
و صحابه . و همجنین به اقوال بسیاری از علمای نحو و لغت استناد کرده است . 

از دیگر ویژگی‌های صحاح. توجه به لغات عامیانه. معزب. اشاره به الفاظی 
که در شعر جاهلی نیامده ولی اسلام آن را به کار برده. اشاره به اضداد و برخی 
موارد دیگر مانند توجه به فقه اللغه و اشتقاق کبیر است. 


الصحاح.لسان العرب. قاموس المحیط, تاج العروس ۶ ۷۷ 


ضاعب فا یرای تخر کین باز بت کات بارش کرو مات والکتانی 
به ضم و «الکرد» به ضم و «الکردیده » به کسر . 

این معجم مورد اهتمام علما واقع شد و عده‌ای از علمای لغت آن را تلخیص 
کرده‌اند. آثاری مانند . «مختار الصحاح» و« نجد الفلاح» از آن جمله‌اند. 
همچنین این معجم بارها تصحیح و چاپ شده است. در سال ۱۹۷۴ م فردی 
به نام ندیم مرعشلی و اسامه مرعشلی ترتیب کتاب را از سبك اصلی خود خارج 
کرده و به شیوه الفبایی و با توجه به ريشه اصلی کلمه (و ترتیب فاء الفعل . عین 
الفعل و سپس لام الفعل کلمه تغییر دادند) همچنین شروح و شواهد و مباحث 
اضافی را حذف کردند تا با این کار یکی از بهترین منابع زبان عرب را در بهترین 
سطح, به مخاطبین عرضه کنند. 

بعضی از علمای لغت مانند فیروزآبادی در «القاموس المحیط» و خلیل بن‌ايبك 
صفدی درکتابی به نام «نفوذ السهم فیما وقع للجوهری فی الوهم» به جوهری 
تاخته و او را متهم به غلطگویی کرده‌اند. البته بعضی منشا اغلاط موجود در 
«صحاح» را این می‌دانند که جوهری خود نتوانست «صحاح» را قبل از مرگش 
کامل کند و فقط تا باب ضاد کامل کرده بود که به بیماری مبتلا شد و خود را از 
بام مسجد جامع نیشابور به پایین انداخت و بقیه کار کتاب را که تنظیم دست 
نوشته‌های جوهری بود شاگردش ابواسحاق ابراهیم بن صالح وراق ادامه داد و 
در چند موضع غلط‌های فاحشی مرتکب شده است. 

شخصیت ابن منظور 

جمال‌الدین محمد بن مکرم مشهور به «ابن منظور» و «بن مکرم». 
لغوی .ادیب و قاضی در سال ۶۲۰ هجری چشم به جهان گشود و در سال ۷۱۱ 
هجری دیده از جهان فروبست . 


۷۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


برخی زادگاه وی را مصر نوشته است. اما از منابع قدیم درباره مکان تولد و 
سال‌های نخستین زندگی او آگاهی دقیقی به دست نمی‌آید. وی کاتب دیوان 
انشا بود و پس از آن . منصب قضا را به عهده گرفت. شهرت ابن‌منظور بیشتر به 
3لباع,لغت‌نامه بزرگ لسان‌العرب است .این کتاب از حیث تفصیل و کثرت مواد 
لغات و فراوانی شواهد , در میان قاموس‌های زبان عربی شهرت یافته است . 

سیوطی"در بغية الوعاة ضمن تمجید از وی گفته است: «...و کان عارفا 
بالنحو و اللغة و التاریخ و الکتابة». 

ابن منظور به مختصر کردن کتاب‌های مفصل علاقه داشت؛ به طوری که 
درباره وی گفته‌اند: (#05مچان کتب مفصل ادبی چیزی نمانده که وی آن را 
مختصر نکرده باشد». از جمله کتب تلخیصی وی . می‌توان به موارد زیر اشاره 
کرد: 

الف. کتاب‌های چاپ شده: 

۱ مختارالاغانی فی الاخبار والتهانی. گزیده‌ایاژ الاغانیابوالفرج اصفهانی 
است . 

۲. مختصر تاریخ دمشق ا زاین عساکر که در آن علاوه بر خذفل هشتر اسانید. 
به تلفیق اخبار پرداخته است . 

۱ اختصار کتاب الحیوان جاحظ. 

۲ مختارالطبقات الکبری ابن‌سعد. 


الصحاح.لسان العرب, قاموس المحیط, تاج العروس ۴ ۷۹ 


ویژگی‌های لسان العرب 

مهم‌ترین ویژگی لسان العرب جامعیت آن از نظر مواد است و به طور معمول . 
لغاتی که در معاجم دیگر یافت نمی‌شود. در آن می‌توان یافت . ابن‌منظور بر 
اساس روش نقل. لسان‌العرب را با توجه به همه معاجم پیشین جمع‌آوری 
کرده«است .وی در حدود هشتاد هزار ماده را(بدون در نظر گرفتن مشتقات 
و مفردات هر ماده) در کتابش جمع‌آوری کرده است. البته وی غالبا از حد 
گردآوری فراتر نمتی‌رود. 

منابع ابن‌منظور در تدوین لسان‌العرب آن‌گونه که خود در مقدمه کتاب از 
آنها یادکرده است عبارطگلانچ المحکم ابن سیده, تهذیب‌اللغه ازهری ؛ صحاح 
جوهری, التنبیه و الایضاح آبن‌بری. و النهایه فی غربب الحدیث و الاثر از 
ابن‌اثیر جزری. ابن‌منظور در مقدمه لسان پس از معرفی و بیان امتیازات 
هر يك از منابعی که از آنها یاد کردیم هقّاف خود را از تألیف کتابش گردآوری 
مطالب همه کتب پیشین در يك مجموعه و تبویب و دسته‌بندی آنها معرفی 
کرده می‌نویسد: در تألیف این کتاب هیچ فضیلتی نیست که من آن را به خودم 
نسبت دهم جز این که همه مطالبی را که در آن کتاب‌های (مذکور) متفرق 
بود در یکجا گردآوردم و به اندک قانع نشدم, چرا که طالب علم گرسنه است. 
بنابراین هرکس در این کتاب به مطلبی صواب یا به لغزشی , يا کمال و پا نقصی 
دست یابد مسوولیت آن بر عهده مصنف اول است. هم چنین مدح و ستایش . 
با مامتان تیار ان گنای است کم راز او تقل کردهدام یا که من عبن 
مطالب آن کتاب‌ها را بی هیچ کم و کاست و تغییری نقل کرده و امانت در نقل 
بارعایت کرگهام, 


۸۷۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


ابن‌منظور به گردآوری صرف از معاجم پیشین اکتفا نکرده بلکه به ساماندهی 
مطالب آن معاجم نیز پرداخته است وی در مقدمه کتاب. می‌نویسد: «هیچ 
یک از لغت نویسان پیشین. دو جنبه گردآوری و ساماندهی را يك جا به کمال 
نرسانده‌اند». 

به عقیده این‌منظور. لسان توانسته است آرای پراکنده لغویان مشرق و مغرب 
راگردآوزد و جامعیتی به این معجم دهد که گذشتگان به دلیل عدم نقل کامل 
از سایر لغت نامه‌ها. به آن نرسیده بودند . 

این دو ویژگی باعث شده که لسان العرب که یک کتاب تدوین شده در دوره 
متاخر و قرن هشتم هجری است از نظر ارزش و اعتبار همطراز با منابع دست 
اول در لغت به شمار او 

استفاده از منابع کهن و معتبر لغت 

تنظیم و مرتب کردن این منابع بدون اضافه نمودن مطلبی از خود به آن . 

وی. چنانکه خود می‌گوید. در نقل از منابع امین است.جز آنکه غالبا 
مأخذ قول را ذکر نکرده و گاهی در نقل از متن امللی عبآرتی را انداخته است. 
همچنین کثرت لغات و شواهد و عدم تلفیق نقل‌های گوناگون در مواردی 
سخن او را به آشفتگی و تکرار کشانده است. 

لتبانلشی اه انا که شا اه ترش نی رای سفن » 
ضرب‌المثل و سخنان زیبا است. پیوسته مورد توجه محققان بوده است . 

روش چینش کلمات لسان العرب 

در این کتاب, ابن‌منظور ریشه‌های لغات را به پيروي از جوهری بر پایه نظام 


الصحاح.لسان العرب. قاموس المحیط, تاج العروس 3۶ ۸۱ 


قافیه ‏ ترتیب داده است. بر اساس این نظام. ملاک ترتیب الفبایی ریشه‌ها 
در مرتبه اول. حرف پایانی و سپس به ترتیب. حرف نخست و سرانجام حرف 
وی لسان را بر اساس ترتیب حروف هجایی و بر مبنای حروف اصلی کلمات 
است ؛ بدین" صورت که برابر تعداد حروف الفبا به ۸ باب تقسیم شده و هر 
باب حاوی کلماتی است که لام الفعل آنها آن مشتمل بر حرف مورد نظر 
باشد . سپس در هر باب به تعداد حروف هجا. بر مبنای فاء الفعل ۰ فصولی ذکر 
شده‌اند و هر فصل. نشاوملهنده کلماتی است که در ذیل آن باب. فاء اه لفعلشان 
همان حرف است و در جینش کلمات ذیل هر فصل . محوربت با عین الفعل 
می‌باشد و آن نیز به ترتیب حروف الفبا از آغاز تا پایان خواهد بود. در این 
روش تنظیم مباحث در هر لغت 
ابن منظور در تنظیم مباحث و مطالب ذیل هر واژه نیز روش خاصی را در 
پیش گرفته است. وی پس از ذکر ماده کلمه. برای معنا کوالچ چنانچه آن 
کلمه از نام‌های خدای تعالی باشد ابتدا معنای آن کلمه را بیان و آن را درباره 
و اگر آیه‌ای از قرآن مشتمل بر کلمه باشد. آیه را ذکر می‌کند. به هي زا 
مقدم داشتن آیاتی از قران مجید در آغاز شرح هر کلمه یک اصل غالبی در 
لسان‌العرب است. 


۱ الصحاح. لسان العرب. قاموس المحیط. تاج العروس از معاجمی هستند که از روش قافیه ای در تنظیم کلمات استفاده 
کرده‌اند. 


۸۲ ِ درآمدی برلغت شناسی 


سپس معانی مختلف مصدر و فعل ثلاثی مجرد آن کلمه را با استناد به شواهد 
مختلف بیان کرده و در ادامه معانی مختلف ابواب ثلائی مزید را یکی بعد از 
دیگری با استناد به شواهد گزارش می‌کند. و در نهایت معنای اسمی آن کلمه. 
پا به عبارت دیگر صیغه‌های مختلف اسم‌های مشتق از آن کلمه یا هم‌خانواده 
83 کلمهیکه حتی احتمالا می‌تواند مشتق‌منه برای صیفه‌های فعلی باشد را 
آورده و معانی آنها را نقل می‌کند . 

قاموس المحیط 

«قاموس المحیط» اثر محمد بن یعقوب فیروزآبادی( متوفی ۸۱۷ ق). 
عالم لغوی, محدث , مفسر. سپره‌نویس , در قرن نهم بوده است . اصل وی از 
فیروزآباد از توابع شیراز ما۵ کازرون متولد شده است . در هفت سالگی 
قرآن را حفظ کرد و در هشت سالگی به شیراز نقل مکان کرد. 

روش چینش کلمات: 

چینش لغات در کتاب قاموس بر حسب نظام قافیه‌ای است؛ یعنی ابتدا 
محور کار خود را آخرین حرف( لام الفعل) از حروف اصلی کلمه قرار داد. 
سپس ابتدای کلمه (فاءالفعل) و سپس عین الفعل رادر نظر گرفت . فیروزآبادی 
براین اساس کتاب خود را به ابواب و فصل‌های تقسیم کرد؛ بر اساس آخرین 
حرف از حروف اصلی کلمه به باب تقسیم کرد و هر کدام از این بابها را بر اساس 
اولین حرف از حروف اصلی کلمه به فصل‌های تقسیم کرد . 

ویژگی‌های کتاب: 


۱. جمع‌آوری حدود شصت هزار ماده لغوی در کتاب که این رقم بالای به 


الصحاح.لسان العرب. قاموس المحیط, تاج العروس ۶ ۸۳ 


حساب می‌آید . وی دلیل نامگذاری کتاب ر جچنین بیان کرده اش ۱02 ر 
القاموس المحیط نامیدم چون دریای عظیمی از لغات را دربر می‌گیرد .» 

۲.استدلال به قرآن کریم و احادیث نبوی و کلام عرب در کتاب فراوان مورد 
اشتفاده قرار گرفته است. 

۳"رمزهایی در کتاب خود قرار داده است تا از این طریق الفاظ دلالت بر 
معروف. ع : مُوضع. د: بلد . ج: الجمع . ج ج : جمع الجمع . ججج : جمع جمع 
الجمع . 

۴.از دیگر کارهایی که اپشان انجام داده است این است که مواردی را که 
اضافه‌تر از کتاب صحاح جوهری دارد با علامت قرمز نوشته است. البته در 
چاپ‌های قدیمی به دلیل مشکلاتی که در چاپ آن وجود داشت. کلمه اصلی 
را بین دو پرانتز و موارد اضافه‌تر از کتاب صحاح جوهری در بالای آن خطی 
ممتد قرار داده شده است . ولی در چاپ‌های جدید تمام این موارد با خط قرمز 
نوشته شده است . 

۵.زمانی که بخواهد به نقد صحاح جوهری بیردازد از عبارت «وهم الجوهری» 

۶.هر جاکه احتمال اشتباه در ضبط کلمات وجود دارد آن را با ذکر مثال 
می‌آورد؛ 
معتل«واوی» را از معتل « یای» جدا می‌کند. انتذا شعل وافی. آنرا متذکر 


۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


تاج العروس من جواهر القاموس 

«تاج العروس من جواهر القاموس» آثر سید مرتضی حسینی زبیدی واسطی 
کی هی )وید اف سیم رحال و ساب تیعر وافته 
و ازبزرگان اهل تصنیف است. وی سالها برای تأألیف شرح قاموس رنج برد و 
پش از آنکه شرح قاموس را به پایان رسانید. آن را تاج العروس نامید و بدین 


مناسبت ولیمه‌ای داد که همه طلاب و اساتید وقت در آن ولیمه دعوت شده 


بودند . 
روش چینش کلمات 


کتاب ۲۸ باب. و هر بات ۲۸ فصل به شماره‌ی حروف الفبا دارد. البته در 
برخی از بابها. شماره‌ی فصول به ۲۸ نمی‌رسد. مانند باب حاء. سین شین 
و ظاء . مژلف در تنظیم واژه‌ها همچون فیروزآبادی. روش پایانی الفبای را که 
همان «روش قافیه‌ای» یا دروش باب و فصل» بود. برگزید . در این روش با توجه 
به حرف پایانی کلمه. آن را بر اساس ترتیب الفقلوقچ#در یب مخصوص آن حرف 
جای می‌دهند. سپس با رعایت حرف اول و دوم و سوم و چهارم واژه . آن را در 
فصلی که درون این باب قرار دارد. می‌نهند. 

ویژگی‌های کتاب 

۱.تاج العروس جامع‌ترین و گسترده‌ترین معجم زبان عربی است که حاوی 
بیش از ۱۲۰ هزار لغت بوده و در ۲۰ جلد منتشر شده است. زبیدی ۲٩‏ ساله 
بود( ۱۱۷۴ ق) که به تألیف کتاب اقدام نمود و چهارده سال در پای آن زحمت 
کشید. در این کار. وی حدود ۵۰۰ منبع را پیش رو ذاشت: و تتیحه ان 
افزودن حدود ۲۰ هزار واژه به کتاب‌های لغوی پیشینیان است. 


الصحاح.لسان العرب, قاموس المحیط, تاج العروس ۴ ۸۵ 


۲ .مولف علاوه بر زبان مادری‌اش. به زبان‌های فارسی و ترکی نیز آگاهی 

۳.موّلف در مقدمه‌ی کتاب. به برخی مباحث مهم زبان‌شناختی و فقه‌اللغه 
یلته اسیت.با برشمردن ده هدف, به علل تألیف کتابش اشاره کرده است 
که از آن جمله می‌توان به نواقص کار فیرو زآبادی و گستردگی زبان عربی اشاره 
گرگ 

۴.ذکر اسامی اعلام و توضیح و بررسی آنها. ذکر اسامی شهرها. روستاها. 

۵.مولف در بررسی اقوال. از نسنخه‌های مختلف معاجم گذشته استفاده 
کرده است. به طوری که در برخی موارد» شرح‌های او به یک کار تحقیقی و 

۶ با توجه به مقدمه کتاب. القاموس المحیط محور کار زبیدی بوده است 


۸۷1 ِ درآمدی برلغت شناسی 


۱.حداقل سه مورد از مهم‌ترین ویژگی‌های صحاح را تبیین کنید. 
۲ .یکی از ابتکارات صاحب الصحاح را بیان نمایید. 
۳ .یا مراجعه به کتاب«الصحاح» یا «مختارالصحاح» معنای واژگان زیر و استتخها زک 


خبر سور قود. قید. منع. مهد. 

. منابعی را که مبنای کار لسان العرب بوده است. نام ببرید. 

۵. مولفه‌های جامعیت این کتاب چیست؟ 

۲. روش ترتیب و تنظیم ۷۵ کتلاه چگونه و با کدامیک از معاجم کهن شباهت 
دارد؟ 

۷ با مراجعه به لسان العرب برای هر واژه اّلین معنای ذکر شده و سه مورد از معانی 
ترکیبات آنها را بنویسید. توبه , ذهب , نزل. 


«معاجم الفیابی» 


پس از آنکه در درس پیش با جامع‌ترین معاجم لغوی آشنا شدیم. در این 
درس به معرفی یکی از مهم‌ترین و معتبرترین معاجم لغوی در تحلیل لغت. 

شخصیت ابن فارس 

احمد بن فارس رازی معروف به ابن‌فارس. ادیب. شاعر و از مشاهیر علمای 
علم لغت است . معروف این است. که وی در قزوین به دنیا آمده است. و,دار 
سال ۳۹۵ ه.ق در شهر ری از دنیا رفت و در همانجا به خاک سپرده شد. 

ابن‌فارس در نحو, پیرو مکتب کوفه است. اگرچه وی محقق و ادیبی است 
که در رشته‌های گوناگون مانند نقد شعر. تفسیر قرآن, فقه. صرف و نحو و... 


۸۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


دانشی گسترده دارد» اما شهرت کتب لغات مقاییس اللغة. الصاحبی فی اللغة 
و المجمل اللغة باعث شد وی عالمی لغوی شناخته شود. ابن فارس المجمل 
را برای شاگردانش تدریس می‌کرد و اين امر یکی از دلایل شیوع آن بود. در 
آن زمان. معاجم لغوی در متون درسی بوده و طلاب . کتب لغت را از ابتدا تا 

ویژگی‌های مقاییس 

از نوآوری‌های وی که باعث ماندگاری مقاییس شده. روش تحلیلی او در 
پرداخته است. 

این کتاب در شرایطی نکاشته شده که امکان نقل از عرب وجود داشته است 

تصنیفات ابن فارس با قلمی ادیبانه نگازش يافته است و مبنای او بر اختصار 
استعمالات فصحیح و صحیحی را بیان کرده که يا خود شنیده است. يا در 
کتابی معتبر دیده است. 

ابن‌فارس با تحلیل مواد کلمات و مشتقات آنها با تکیه بر استعمالات عرب. 
تلاش کرده معانی مختلف هر ماده را به معنای جامع بین استعمالات ب رگرداند . 
دارند. البته ابن‌فارس در برخی مواد به دو معنا و در موارد نادری به سه معنا و 
بیشتر نیز اشاره می‌کند . 

از دیگر ویژگی‌های این کتاب . استفاده از بحث اشتقاق است که کلمات را به 


اصل ماده خود برمی‌گرداند . 


مقاییس اللغة #۴ ۸٩‏ 


ایشان» پیش‌تر المجمل اللفة را منطبق با روش معاجم دیگر نگاشته بود. 
ولی در کتاب مقاییس با رویکردی جدید به استخراج معنای جامع میان 

اجعه به این کتاب برای به‌دست آوردن معنای واژه. آسان‌تر از معاجم 
دیگراست ؛ چون در ابتدای هر ماده به معنای اصلی ماده اشاره کرده است . با 
توجه به خصوصیات ایجاز و اختصار و بیان روشن معنای هر ماده. همچنین 
جدا کردن طقانی استعمالی از معنای اصلی. این کتاب برای آموزش لغت 

از دیگر ویژگی‌های کناب مقاییس. استفاده نویسنده از منابع معتبر لت 
می‌باشد . نویسنده در مقدمه کتاب . منابع مشهوری را که برای تدوین مقاییس 
استفاده کرده. بیان نموده است ؛ کتاب العین خلیل بن احمد. غریب الحدیث 
و الغریب المصنّف آبی‌مبید. کتاب#ل لش ابن سکیت و الجمهرة ابن‌درید. 

نظام تر تیب واژگان مقاییس 

ابن فارس در تنظیم مفردات لغت. به جای استفاده از مخارج اصوات. آنها 
ابر مبناي حروف الفبا تنظیم کرده است. غرض وق !۶ 9۳ نوتیبی. آسان 
ساختن معرفت به مفردات زبان عربی برای طالبان آن بوده است . 
در این نظام. ابتدا مواد لغات (حروف اصلی کلمه) بر اساس حرف اول ماده. 
به ترتیب حروف الفبا به ۲۸ قسمت تقسیم شده است و هر قسمت بر اشاس 
حروف اصلی کلمه به سه باب ۱) ثنایی مضاعف و مطابق۱؛ ۲) تلاثی؛ ۳) رباعی 
و خماسی تقسیم شده است. 


۱ دما مضاعقت راز قتامی مس فاشته مخاعف مغل بت فظایق + نو خرف تک را رم شود مانته سرسی دنل : 


۹۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


در دو باب ثنایی مضاعف و ثلاثی بعد از حرف اول (فاء الفعل) حرفی که در 
ترتیب الفبایی بعد از آن قرار دارد می‌آید. تا اینکه به آخرین حرف از حروف 
الفبا برسیم. سپس دوباره از همزه شروع می‌شود و به حرف ما قبل حرفی که با 
آن شروع شده پایان می‌یابد . برای مثال در باب «دال» در معاجم دیگر. «داب» 
درابتدا قرار دارد. اما در این کتاب. بعد از ذکر تمام ثنایی‌های مضاعف. ماده 
«درز »9 از آن «درس» آمده است؛ به این دلیل که در ترتیب الفبایی حرف 
راء بعد از دال است و بعد از راء زاء قرار دارد. به همین ترتیب لام الفعل ادامه 
پیدا می‌کند تا به ماده «دری» برسد و بعد از لام الفعل . مطابق حروف الفبا از 
ابتدا شروع و به حرف خاء ختم می‌شود؛ در ثلانی درز. درس . درص . درع. 
درق» درک درم» درن در یمد رآ » درب درج» درد. بعد از اینکه حروف 
یزلام ال یک هر هب تقیی وین تال مو رده 

البته ترتیب الفبایی کتاب نیز چاپ شده ولی این نوع چنیش کلمات هم‌معنا 
را بر اساس اشتقاق اکبر کنار هم قرار می‌دهد . 

اصطلاحات مقابیس 

مهم‌ترین اصطلاحاتی که موجب آشنایی بیشتر با معجم مقاییس و 
بهره‌مندی بهتر از آن می‌گردد عبارتند از: 

ال 

«اصل». «اصلان» و «اصول». از اساسی‌ترین اصطلاحات به‌کار رفته 
در مقاییس اللغه می‌باشد. اصل. به معنایی مشترک گفته می‌شود که در 
کاربردهای یک ريشه لغوی موجود باشد. امروزه به آن «گوهر معنایی» یا بّن 
معنایی» گفته می‌شود. مثلا ذیل ماده «هف» چنین آمده است : «الهاء و الفاء 
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اصل یدل علی خفة و سرعة فی السیر و الصوت ؛ گوهر معنایی این ماده عبارت 
اس اتکی مس در ح فت وصتا0 ان دسا ۵ اه اناوت ان 
ربشه وجود دارد: 
الهفیف : حرکت سریع؛ 
الریح الهفهافة : بادی که به نرمی می‌وزد (معنای سبکی در حرکت باد در آن 
وجود دارد)؛ 
قمیص هفهاف : پارچه نازک (به این دلیل نام این پارچه را هفهاف نهادند که 
سبک و نرم است) ؛ 
الشهد الهف: شانه عسل که دارای عسل کمی باشد (به دلیل سبکی . نام آن 
را هف گذاردند)؛ 
الهف: ابر سبک و ابری که در اثر پاریدن سبک شده است ؛ 
الیهفوف : احمق (به دلیل سبک مغزی): 
اصطلاح اصل در مقاییس‌اللغه به اشکال گوناگونی دیده می‌شود. گاهی به 
صورت مفرد و گاهی به صورت مثنی و جمع می‌آید. گاهی نیز به تنهایی و 
بدون وصف استعمال می‌شود و گاهی به همراه یک يا چند وصف می‌آید که 
توضیح آن در ادامه خواهد آمد . 
اصل مطرد 
این تعبیر در جایی به کار می‌رود که معنای اصلی . فراگیر بوده. در تمام 
کاربردهای ريشه لغوی موجود باشد و در یک مورد نیز دارای کاربردی مخالف 
با معنای اصلی نباشد. مفهوم اطراد. در مقابل مفهوم شاذ به کار می‌رود . 


۹۲ ِ درآمدی برلغت شناسی 


این 

بای که صقر شفه ال آنسته وس حقها ی یه می افوی که عازو بر 
داشتن معنای مشترک. دارای مشتقات اندکی باشد و در برخی موارد. ابن 
فارس ابا عبارت «فیه کلام یسیر» و پا «فلیل الفروع» توصیف می‌کند 
معنايي کم بودن اشتقاقات آن ريشه است . برای مثال می‌گوید : «الضاد و 
الهمزة والدال أَصیلٌ قلیل رو یدل علی رض من الأمراض. قالوا. او 
الزکام .و کذلك الضودة. رجل مضنود. آی مزکوم. و خکیت کلمة آخری عن آبی 
زید. ان صتاتبوکاها: ضأذت المجل ضأداء (ذا خهمته». 

در مقابل. اگر ریشه‌ای از مشتقات فراوانی برخوردار باشد. آن را اصل 
کبیر» می‌نامد . وی در چهار مورد از این اصطلاح استفاده می‌کند . برای نمونه 
می‌گوید: «العین و المیم و الدال صل کبیر, فروعه کثيرة ترجع الی معنی: و 
هو الاستقامة فی الشیء. منتصبا آو ممتذا. و کذلك فی الرآی و اٍرادة الشیء» 

«کلمه» 

اصطلاح «کلمه». متضاد اصطلاح «اصل» است؛ یعنی اصطلاح کلمه در 
مواردی به کار می‌رود که ماده‌ای. فاقد معنای اصلی باشد مانند «آیْن». 


3 
«اجن». «یوم ». «وقط ». 
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۱ چرا مقاییس اللغه هم از کتب تحلیلی و هم از کتب نقلی محسوب می‌شود؟ 

۲ با مراجعه به معجم مقاییس اللغه بیان کنید هریک از واژگان زیر از چند معنای 
اصلی تشکیل شده است؟ حسب. آمر, اجر, بدع» خطب, بعل» صبر. 

۳ . اصلل#هایع «اصل. ۰ اصیل ,کلمه » را در معجم مقاییس اللغه با ذکر یک مثال 


توضیح دهید. 


مجمل اللغة 

هخا نایارس ات که نصا در دزی ها نمی اه 
آشنا شدید.عنوان کتاب «مجمل اللغة» است و وجه تسمیه آن همان‌طور که 
ابن‌فارس در مقدمه بیان کرده:«سمیته مجمل اللغة. لأنن اجملت الکلام فیه 
اجمالا». مهم‌ترین ویژگی این کتاب رعایت اختصار و ایجاز در بیان معانی 
کلمات است. 

از نکات ویژه کار با کتب ابن‌فارس این است که کتب با انگیزه تعلیمی بودن 
نگاشته شده است. و در مقدمه مجمل ذکر می‌کند که به درخواست شاگرد 
خود می‌نوبسد. و با ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. و ترتیب مخارج را 
کنار کذاشته تام احعهمعلم اسان تروه: 


۹ ِ درآمدی برلغت شناسی 


ابن‌فارس معاجم پیش از خود را دارای بعد تناول یعنی دير به مطلب 
رسیدن. پیچیده بودن از کثرت ابواب و دشواری روش استفاده می‌داند . و به 
همین سبب در صدد تالیف مجمل بر آمده تا متعلم به سهولت و آسانی بتواند 

روش ابن‌فارس در بیان مفردات یک ماده: 

الف : جینش مفردات بر اساس اهمیت و کاربرد؛ 

ج: بیان آرای لغویین و تحلیل آن ؛ 

د: توجه به لهجات عرب؛ 

ه : عنایت به ظواهر لغوی و صرفی ؛ 

و : اشاره به معرب . 

اساس‌البلاغه 

زمخشری. ملقب به جارالله (همسایه خدا) که به علت اقامت در مکه این 
که در ۴۶۷ هجری قمری در زمخشر از توابع خوارزم متولد شد و در سال.۵۲۸ 
هجری چشم از جهان فروبست . 

ترتیب چینش کلمات 

در ترتیب لغات اساس البلاغه از روش الفبایی متعارف استفاده شده که در 


آنها ریشه‌های سه حرف کلمات به ترتیب حروف الفبا مرتب می‌شود؛ با این 
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تفاوت که در ترتیب و توالی. حرف واو مقدم بر هاء آمده است که برخی. این 
شیوه الفبایی را ابتکار زمخشری می‌دانند . 

ویژگی‌های کتاب اساس‌البلاغه 

همان‌گونه که نگارنده در مقدمه کتاب اشاره می‌کند. یکی از اهداف تألیف 
(آس الپاههد). آشکار ساختن نکات بلاغی در زبان عربی است. بر همین 
اساس. تلاش مولف. همواره برگزیدن واژگان 9 عبارت‌ها 9 جمله‌هایی بوده که 
در دنیای فصاحت و بلاغت ‏ جایگاهی بس رفیع داشته باشند . وی در مقدمه 
کتاب می‌نویسد: «از ویژگی‌های این کتاب . گزینش ترکیب‌های زیبا و نیکوست 
که در عبارات ابداع کننت99۵9! کاربرد زبان‌آوران برجسته آمده است». آنچه بر 
ارزش اساس‌البلاغه افزوده» این است که وی این اصطلاحات و عبارات را نوعا 
خود در بادیه از بادیه‌نشینان شنیده و ثبت کرده و سپس مورد تحقیق قرار 
کا ۵ ایت: 

توجه به لغات بلیغ 

از آنجا که زمخشری قصد تألیف لغت‌نامه‌ای عمومی را نداشته است. در 
اساس‌البلاغه برخی مواد ذکر نشده است و هدف وی تألیف لغت‌نامه‌ای ادبی- 
بلاغی به روش کاربردی بوده که در آن سخنان زیبا و اشعار نیکوی عربی راگرد 
بلاغی و مثال‌های اساس‌البلاغه آشنایی با علوم بلاغی لازم است. بناتراین. 
اساس‌البلاغه لغت‌نامه‌ای تخصصی کاربردی است با گنجینه‌ای از نمونه‌های 
کاربرد وازگان بلیغ و رسای عربی در جمله‌ها و عبارت‌ها و اشعار و آیات و 
احادیث که در فهم ظرایف کلمات قرآن نیز بسیار سودمند است. 
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بیان معانی مجازی 

مهم‌ترین امتیاز اين لغت‌نامه نسبت به لغت‌نامه‌های دیگر. پرداختن به 
کاربرد مجازی واژگان است. وی پس از بیان حقیقی هر واژه با عبارت «من 
المجاز» به توضیح کاربرد مجازی آن می‌پردازد. این کتاب معانی مختلف و 
مجازی هر لفظ را تا قرن ششم ذکر می‌کند. 

توجه به معنای استعمالی 

تفاوت خوزه کار اساس البلاغه با دیگر لغت‌نامه‌نویسان در این است که آنان 
به واژه مفرد. توجه دارند و در باز نمودن معانی آن کوشش می‌کنند. حال 
آنکه هدف اصلی زمش بیان معانی بلاغی و سیاقی بوده و بدین منظور 
از استعمالات فصیح و بلیغ استفاده کرده است . ازاین‌رو . به مجاز و استعاره و 
کنایه توجه ویژه‌ای نشان می‌دهد. 

زمخشری. علاوه بر اينکه معنی هر کلمه را به دست می‌دهد. کاربردهای 
متعدد آن را در سیاق‌های مختلف سخن نیز بیان می‌کند. وی. در آوردن 
شواهد همواره به آیه‌های قرآن نظر داشته تا خواننده را با ظرافت‌های بلاغی 
کاربرد واژه‌ها و رموز اعجاز قرآن آشنا کند. سپس به نقل احادیث و گفتار 
ستضن‌سرایان نام عرب پرداخقه وردرادامه: با مر واه وروی معانی 
مجازی اس ها هه داهن را نشان داده است . به سبب همین خنبه‌های 
دینی. علمی و هنری است که اساس البلاغه ارزشی بیش از یک کتاب لغت 
دارد و خواننده با مطالعه آن. جنبه‌های هنرمندانه بلاغت کلام و تعبیرهای 


زبان عربی را درمی یابد . 
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المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی 

«المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی» اث احمد بن محمد مقری 
فیومی(۷۷۰ ق)۰ يك فرهنگ لغت عربی به عربی است که مولف آن به صورت 
گزپتشی در انتخاب واژگان عمل کرده است. وی در این اثر. کلمات غریب 
شرح الوجیز رافعی را جمعآوری کرده و تعدادی از لغات و الفاظ مشتبهه به آن 
اضافه کرده.است . مولف در این کار از هفتاد کتاب کمک گرفته است و در سال 
۴ ق آن را به اتمام رسانده است. 

گزینش لغات خاص و بررسی کامل هر لغت , باعث شده حجم کتاب , کم باشد 
و کتاب. لغات محدودی را دربرگیرد و کسانی می‌توانند از این کتاب استفاده 
کنند که بر ادبیات عرب «تسبلط کامل, داشته باشند . 


روش چینش کلمات : 
سپس مضموم الاول در پایان مفتوح الاول را ترجمه نموده است و افعال را نیز 
به ترتیب رایج طبق وزنشان مرتب و ترجمه نموده است . 

در ترتیب کتاب. کلمات رباعی و خماسی را همراه با کلمات ثلاثی ذکر کرده 
است ؛ البته مولف در این کار سعی کرده که بین حروف کلمات رباعی و خماستی 
با ثلائی اتحادی در حروف اصلیشان ایجاد کند؛ مثلا برقع» را همراه با برق» 


آورده است ؛ زیرا «برقع» از جهت حروف با «برق» متفق است . 
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ویژگی‌های کتاب : 

۱ احادیث بسیاری به عنوان شاهد مثال در کتاب ذکر می‌کند. 

۲ موّلف در بسیاری از موارد. شرح لغوی کلمه را رها کرده و به بررسی معنای 
فقهی آن . پرداخته است و در یافتن معانی استعمالی کلمات به دانش پژوهان 
کمک می‌کند. 

۳.طرح.برخی مسائل فقه اللغه و مباحث ادبی نیز در قسمت‌های مختلف 
کتاب دیده می‌شود . 

۴.توجه بالاننکی و تأنیث و سعی در ذکر جمع‌های اسامی در کتاب. قابل 
توجه است و دلالت بر دقت‌موّلف می‌کند . 

۵.التزام به ذکر خصوصیات افعال در کتاب از دیگر ویژگی‌های کتاب است. 

مولف در مقدمه. سبب تالیف کتاب و روش تالیف خود را با متال‌هایی بیان 
کرده است . سپس وارد متن کتاب می‌شود که با حرف الف شروع کرده است و 
هر حرف را با نام کتاب ذکر و به تعداد حروف عربی که ۲۸ حرف می‌باشد کتاب 
ذکرکرده است . لازم به ذکر است که قبل از ذکر حرف آخر یعنی حرف یاء بابی 
به نام «باب لا» ذکر کره که در آن به معانی مختلف آن پرداخته اشت . سپس به 
«باب یاء» پرداخته و در پایان. خاتمه‌ای نسبتاً طولانی ذکر کرده که در آن به 
برخی از قواعد زبان عربی پرداخته است که دلالت بر دقت مولف می‌کند . 

مولف در خاتمه کتاب تعدادی از مباحث ادبی را در ضمن فصل‌هایی . مورد 


بحث قرار داده است . 


«معاجم حد بد» 


لهس _ 


فرهنگ معاصر و المنجد فی اللغة 


برای ترجمه روان متون عربی به فارسی باید از لغت‌نامه‌هایی بهره جست که 
واژگان رایج در عربی معاصر را گردآوری و ترجمه کرده باشد. فرهنگ معاصر 
یکی از لغت‌نامه‌هایی است که این ویژگی را دارد:"و ترجمه المنجد برای 

تدوین فرهنگ معاصر عربی 

تألیف فرهنگ عربی فارسی از نخستین سال‌های قرن پنجم هجری آغاز 
شد و از آن زمان تا قرن ۱۴ هجری حدود صدو پنجاه کتاب پدید آمده است . 
از آغاز سده ۱۴ هجری شمسی تاکنون نیز بیش از بیست فرهنگ عمومی و 
اختصاصی عربی فارسی تأًلیف شده است که اغلب آن‌ها ترجمه فرهنگ‌های 


عربی به عربی است. فرهنگ معاصر عربی فارسی تألیف دکتر آذرتاش 
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هانس‌ور مشهورترین فرهنگ عربی- انگلیسی تدوین شده است. ابتدا با اصل 
این فرهنگ آشنا می‌شویم. 

دافشمند آلمانی. هانس‌ور نخستین چاپ فرهنگ خود را به زبان عربی - 
نی تدوین و در سال ۱۹۵۲م منتشر کرد. در این چاپ» وی حدود ۴۵ هزار 
منتشر ساخشت«رخی از منابع او آثار نویسندگان معاصری چون طه حسین. 
محمد حسین هیکل . مجلات و کتاب‌های درسی مصر و دیگر کشورها است. 
چاپ‌های بعدی این کتاب موّرد توجه قرارگرفت و سرانجام با اشراف نویسنده. 
به انگلیسی ترجمه و در شال ۱۹۶۱م منتشر شد. 

تدوین فرهنگ معاصر با ترجمه کتاب هانس‌ور از انگلیسی به فارسی 
آغاة شد؛ اما به ترجمه بسنده نشد و تغییراتی کت داده شد از جمله در 
حدود شش هزار کلمه به این معجم اضافه شد که آن را از ترجمه خارج و در 
قالب اثر جدید و مستقلی درآورد. که البته برسلان_ف9اهنگ هانس‌ور تألیف 
شده است . لازم به ذکر است این کتاب. فرهنگی عمومی است که به حوزه یا 
رشته‌ای خاص تعلق ندارد. 

برخی از وبژگی‌های کتاب 

۱. تلاش در گردآوری تمام معانی هر کلمه و ذکر برابرهای متنوع 

نگارنده کوشیده در معنای هر کلمه ‏ معانی و معادل‌های متنوعی را ذکر کند. 
یکی از فواید ذکر معانی و معادل‌های مختلف و متنوع این است که مترجم در 


کار ترجمه متون عربی آن معادلی را که با منن سازگاری بیشتری دارد گزینش 
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گرده و در نتیجه, ترجمه دقیق تر و زیباتری را ارائه دهد .هم چنین کار ترجمه 
را برای مترجم و پژوهشگری که در جستجوی معانی مختلف می‌باشد تسهیل 
جک 

مولف در این کتاب. معانی مترادف یا نزدیک به هم را به کمک ویرگول () 
از هم جدا کرده و معانی متفاوت را با استفاده از نقطه ویرگول (؛) از هم جدا 
ساخته است . برای نمونه در معنی کلمه «خرط» آمده است : خرّط 7 (خرط)ه : 
برش برداشتن (از درخت)؛ برگرفتن (برگ شاخه و درخت را)؛ خراطی کردن . 
تراش دادن (لچوب ی فلز پرا)؛ دروغ گفتن. اغراق کردن. لاف زدن, زیاده گویی 
1 

۲. مشخص کردن افعال متعدی 

در این کتاب. مشخص شده که هر ماده. در کدام باب‌ها و با چه حروفی. 
معنای متعدی دارد و یا دو مفعولی می‌شود. مثلا در مورد «عهد» آمده که دو 
باب «عاهد» و «تعهد» معنای متعدی دارند . عاهد.علی : ...وعده دادن (چیزی 
را به کسی)... تعهد : ...به گردن گرفتن (چیزی رل .. آهمچنین معنای فعل 
«عاهد» در استعمال با دو حرف «علی» و «ب» که معنای متعدی دارند, ذکر شده 
است: عاهد ب : عهده‌دار شدن ۰ متعهد شدن (انجام کاری را یا کسی). 

۳. بیان ترکیب‌ها 

از دیگر امتیازهای فرهنگ معاصر. بیان اصطلاحاتی است که از ترکیب 
واژگان پدید آمده است. مثلاً در واژه «خزن» خزانة الکتب: کتابخانه. خزانة 
الثلج : یخدان . یخچال و دیگر اصطلاحات ذکر شده است و بیان حروفی را که 


با یک فعل با آن به کار می‌رود مثلا واژه «نزح». با سه حرف (من. عن. الی) 
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استعمال شده و معانی مختلفی دارد: نزحخ (نزح. نزوح) 0 
عن: ترک کردن (جایی را)»رفتن, عزیمت کردن (از جایی): ...الی: مهاجرت 
کردن (به جایی)؛ ترک دیار کردن. کوچیدن. به حرکت درآمدن (دسته‌های 
چا .. 

۴. استفاقه از نشانه‌های اختصاری 

هرچند استفاده زیاد از نشانه‌های اختصاری در این معجم. فهم آنها را 
دشوار می‌سازد. ولی دقت در شیوه‌نامه نگارنده در مقدمه. اطلاعات مفیدی 
در مورد هر وا یبد .عیثلا فعل متعدی. حروف. اوزان. معانی مشابه. 
کلمات خارجی. کلمات تکراری و ... هر یک با علامتی مشخص شدهاند . 

۵. آوانگاری کلمات با حر لا لالالی 

هر چند امروزه با وجود دستگاه‌های رایانه‌ای نیاز به آوانگاری کلمات عربی 
کاهش يافته اما مولف ترجیح داده است که علاوه بر استفاده از صداهای عربی 
تلفظ کلمات را با خط لاتینی نیز نمایش دهد تا از خطاهای احتمالی در تلفظ 
کلمات جلوگیری کند. مولف در مقدمه کتاب شیوه و علائم آوانگاری خود را 
معرفی کرده است . 


روش تنظیم 
شده و ترتیب آن. الفبایی است. در بیان معنای کلمات نکات ذیل مورگ توجة 


بوده زیت 
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۱. نخست ریشه کلمه با آوانویسی آمده و پس از آن حرکت عین الفعل مضارع 
را بر بالا یا زیر خط تیره‌ای نشان داده و سپس مصدر يا مصدرهای فعل ‏ همراه 
با آوانویسی داخل پرانتز آمده است. 

۲.در صورتی که فعل متعدی باشد مفعول آن را به کمک ضمیر نشان داده 
به صورت(ه ۰) و نیز حروف اضافه‌ای که به آن فعل معانی گوناگون می‌بخشد 
نشان داده شده اشت . حرف اضافه هم‌چنین مفعول غیرمستقیم يا وابسته‌ای 
فعل را نشان می‌دهد. مثال: «ضرب 03۲302-(ضرب 03۲0) مب: زدن. 
کوفتن (کسی یا چیزی را :) 

۳ گاه به دنبال یک فعل ضمیر (۰) و یک يا چند حرف جر نهاده آنها را با 
ویرگول از هم جدا کرده است. این ویرگول‌ها معنی (یا) می‌دهند. یعنی آن 
فعل را می‌توان با هر یک از آن ابزارها به کار برد و معنی واحدی حاصل کرد. 

۴ هنگام برشمردن معانی مختلف یک کلمه. کوشش کرده هر چند کلمه 
مترادف در فارسی که می‌شناسد را ذکر کند تا زخمتجستجو را از دوش 
پژوهشگر و به خصوص مترجم بردارد. هم‌چنین درصدد بوده در برابر کلمات 
ادبی ترجمه‌ای ادبی و در برابر کلمات عمومی . معادلی نیمه عامیانه قرار دهد . 

۵.گاه ممکن است که ريشه ثلائی. دو گونه فعل مضارع و نیز دو معنای نسبتا 
مختلف داشته باشد . در این موارد پس از ذکر معنی يا معانی شکل نخست. سه 
نقطه(...)گذاشته تا نشان دهد که شکل فعل پیشین باید در اینجا تکرار شود. 
پس از سه نقطه. حرکت جدید فعل مضارع را بر خط تیره آشکار کرده و معنی 
فارسیی را مبی‌آورد. مثلا: «رّف. 2(خط تیره با کسره زیر آن) (ف20. 
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زفوفآلاآا2): شتافتن +...(خط تیره با ضمه روی آن )(ف 2017. زفاف 21]27) 
ها الی: بردن(عروس را به خانه شوی). نیز معمولا هرگاه فعل ثلاثی دو یا سه 
حرکت متفاوت و معنی‌های گوناگون دارد. آنها را تکرار کرده است. 

۶در مورد افعالی که معنای متعدد دارند. معمول چنین است که نخست 
معانی متعدی يا کاربرد افعال را با حروف اضافه و در پایان معنی فعل لازم را 
آور ده 

۷ پس از ذکر معانی فعل ثلاثی. چند مثال و به خصوص بسیاری از 
اصطلاحاتی را که از ترکیب آن فعل پدید آمده نقل و ترجمه کرده است. 
سپس نوبت به ابواب مزید می‌رسد. برای ابواب مزید از ذکر حرکت مضارع و 
آوانویس خودداری کرده است. شیوه بیان معانی مختلف ابواب مزید همانند 
بخش ثلاثی است. ترتیب ابواب لژبنبه قرار زیر است؛ _ 

۱.ثلائی(فعل). ۲. فعّل یْفْعّل. ۳. فاعل بُفاعل. ۴. آفعل یُفعل. ۵. تفعل 
یل . ۶. تفاعل یتفاغل. ۷ نعل نفعل. ۸.فتعل یفتعل, ۰٩‏ افعل یَفعل. 

ی از ذکر معانی ابواب مزید و مصطلحات مربوط به آنها و نیز باب‌های 
رباعی . نام‌هایی آمده‌اند که می‌توانند در دایره واژگانی همان ريشه قرار گیرند. 

٩.گاه‏ یک کلمه را دوبار تکرارکرده است . زیرا در حوزه‌های معنایی متفاوتی 
قیها ین مفل مقیط گ دم هرا نیما اب فیط کردم قاییت) 

موارد جزئتی دیگری هم هست که محقق با مراجعه مکرر و تجربه شخصی به 


دست خواهد تفه 


فرهنگ معاصرو المنجد فی اللغة 3۶ ۱۰۵ 


المنجد فی اللغة 

المنجد اثر لویس معلوف (ت ۱۹۴۶م) از روحانیون مسیحی لبنانی می‌باشد 
کذ هر متطقه‌آمي باه تام سل مهو لت شد: او فر خانشکده مروت برخی از 
کشورهای اروپایی به کسب دانش‌هایی چون فلسفه. الهیات و فراگیری لغات 
شرقی و فرنگی پرداخت . وی کتاب المنجد را سال ۱۹۰۸ م جمع‌آوری و تالیف 
کرد. پس از او شخصی به نام فردینال توتل در سال ۱۹۵۶ میلادی. آن را 
طبقه‌بندی کرد وبا جدا کردن اعلام» ادب .تاریخ و جغرافیا آن را در دو جلد 
به نام‌های الق فی اللفة و المنجد فی الاعلام منتشر کرد . در گردآوری این 
آثر عده‌ای از محققان رشته‌های مختلف علوم عربی نیز با وی همکاری کردند . 

المنجد با تلاش شبانممو(حقق آقای محمد بندر ریگی برای استفاده 
فارسی زبانان به فارسی ترجمه شده است. در ترجمه. واژگان قرآنی از قلم 
افتاده اضافه شدند و برای کلمات اسأای از قرآن و نهج البلاغه استشهاه 


آورده تاه تن 


روش چینش کلمات المنجد 

المتجد یکی از مقظم ترین معاجم لغوی است که قا عم ویو ارف ترشته 
شده است. کتاب مطابق ترتیب الفبایی فاء الفعل عین الف ام لفعل از 
جهت کلمات. بسیار دقیق جیده ده ات علاوه قر ان در هر ماده نیزداوای 
نظم و ترتیب ویژه‌ای است. به طوری که هر کس به راحتی به کلمه مورد نظر 

اور قخسانی کلما ابطوی خاص یه کا کف است که بط ور 


اش ِ درآمدی برلغت شناسی 


در هر ماده. اصول معنایی آن ماده را با ذکر شماره مشخص می‌کند . تعداد 
شماره‌های ذیل هر ماده. بیان‌گر تعداد اصول معانی مختلف آن ماده است. 

هر یک از مشتقات با رنگ قرمز در کتاب مشخص شده‌اند و لذا حدود معانی 
و تفشیر هر کلمه تا جایی است که به یک کلمه قرمز دیگر برسد. 

مصادر ثلائی مجرد هر فعل ‏ به صورت اسمی منصوب در ابتدای هر ماده و 

جمع‌های مکسر در صورتق که برای یک ماده وجود داشته باشد پس از ذکر 
هر اسم آورده می‌شود. 

در بسیاری از موارد. به مونث بودن اسم‌های مونث غیر لفظی اشاره شده 
است ؛ مانند کلمه «الکآس»: مونثة. 

ویژگی‌های المنجد 

۱) استفاده آسان برای مبتدیانی که در حال هتخت بان عربی هستند ؛ 

۳) استفاده از تصاویر برای توضیح برخی از لغات مشکا ۲ 

۴) استفاده از رموز؛ 


۵) پرهیز از طرح و بررسی آرای لغویین و اختصار مفید در شرح الفاظ . 


فرهنگ معاصرو المنجد فی اللغة #۴ ۱۰۷ 


۱ آیا فرهنگ معاصر ترجمه کتاب هانس‌ور است؟ توضیح دهید. 

دراین کتاب, معانی هر کلمه تحلیل شده است؟ 

۳ روش موّلف در مشخص کردن افعال متعدی و اوزان هر باب چگونه است؟ 

با مراجعه په فرهنگ معاصر سه مثال از ترکیباتی که ذیل واژگان معنی شده 
ادن بنو یسید . 

۵. با راهنمایاد,هنی‌مینج خطی از یکی از متون معاصر را با استفاده ازاین 
لغت نامه ترجمه کنید. 

7 با مراجعه به المنجد معنای کلمات ذیل و مشتقات آن را بیابید: 

جدل. فطر ند هن باشن: 


آقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد 
«اقرب الموارد» اثر سعید الخوری الشر تونی اللبنانی (ت ۸۱۹۱۲) از پیروان 
غرض اصلی مولف از نوشتن این کتاب. تهیه معجمی برای دانش جویان 
جوان نوده تا ضمن اسان تمودن اسفاده‌از ان و علاقمته تمودن دانش وهای 
جوان به مراجعه به منابع لغوی. یعنی جوانب اخلاقی نیز در مورد آنان رعایت 


۱4۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


روش چینش کلمات : 

«شرتونی» کتاب خویش را بر اساس نظام الفبایی و ماده اصلی کلمه بر طبق 
شیوه اشتقاقی به رشته تحریر درآورده است و بعد از بیان مواد ثلاثی مواد 
رباعی و خماسی را بر طبق حرف چهارم و پنجم مرتب کرده است. سپس در 
شرخ کلمات ابتدا با فعل ماضی ثلائی مجرد از هت کین و سپس مضارع را 
بیان می‌کند و پس از آن اسماء و صفات را توضیح می‌دهد . 

وبژگی‌های کتاب 

مولف سعی کرده است علاوه بر جمع آوری کلمات قدیم و بهره‌گیری از 
معاجمی همچون «القاموس المحیط» و «لسان العرب» و «ناج العروس» از 
معاجم جدید مانند «محیط المحیط » و معاجم دیگر ادیان نیز بهره گیرد. 

این معجم در سه جلد تهیه شده و علاوه بر آن در پایان کتاب فصلی با عنوان 
«ذیل» آمده است که در آن کلمات فراموش شده و يا کلماتی که مصنف وجود 
آن را د رکتاب لازم شمرده. اضافه شده است البغه ان بلٍهدف مولف که تسهیل 
کار طالبا عل امه وان تدارد: 

مولف سعی نموده کلمات قبیح و منفی همچون اسم عورات و +.. را از کتاب 
خود حذف کند که این آمر نیز مورد مناقشه بسیاری از اهل فن قرارگرفته است 
و آنها این کار را خالی از هرگونه فایده و کاملااشتباه می‌دانند. 


المعجم الوسیط 


دانستن معانی وازگان عربی. علاوه بر آنکه برای فهم متون قرآن و حدیث 
دارای اهمیت است. برای ترجمه روان متون عربی و ار تباط با مسلمانان عرب 
که بخش قابل توجهی از جهان اسلام را تشکیل می‌دهند نیز اهمیت دارد. 
برای مکالمه عربی و فن ترجمه و استفاده‌از متون مختلف عربی به استفاده از 
لغت‌نامه‌هایی ویژه نیاز داریم؛ برخی از این لغت‌نامه‌ها با بیان معانی مترادف 
امروزی هر کلمه در زبان عربی. فهم متون عربی را تسهیل می‌نمایند. یکی 
از بهترین این لغت نامه‌ها المعجم‌الوسیط است که حاصل تلاش گروهی از 
اساتید و فرهیختگان است که در این درس با این معجم آشنا می‌شویم . 


المعجم الوسیط 

فرهنگ لغت عربی به عربی المعجم الوسیط توسط گروهی از مولفان تألیف 
و از سوی فرهنگستان زبان عربی(مجمع اللغة العربیه) مصر بار نخست در 
سال ۱۳۸۰ هجری قمری/ ۱۹۶۰م و سپس با ویرایش جدید و اصلاحاتی در 
سال ۱۳۹۲هق/ ۱۹۷۲م منتشر شده است. این کتاب در ایران نیز از سوی 
ناشران مختلف بارها افست شده است. 


۱۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


مجمع اللغة العربیه مصر در سال ۳۲٩۱م‏ با اهداف ذیل در مصر تأسیس شد: 
۱. محافظت بر سلامت زبان عربی و گسترش آن تا نسبت به پیشرفت علوم و 
فنون کفایت کند و پاسخگوی نیازهای عصر جدید باشد. 

۲.قدام به تدوین یکی معجم لغت تاریخی در زبان عربی کند. این مجمع از 
#الج ٩۴۰‏ ام پس از سال‌ها تلاش اصحاب لغت و استفاده از تجارب دانشمندان 
اروپایی سرانجام نخستین اثر خود را مشتمل بر ۳۰ هزار لغت» ۶۰۰ تصویر در 
۰ صفحه سه ستونی منتشر ساخت. 


انگیزه تألیف المعجم الوسیط 

اهالی آدب و زبان در مصر در اوایل قرن بیستم دو نقص را در معجم‌های 
لغت گذشته مشاهده کردند که حتی معجم‌های جدید مانند کتاب محیط 
المحیط فاد بستانی , اقرب الموارد شرتونی و المنجد کشیش مسیحی لویس 
معلوف نیز از آن کاستی‌ها مصون نبودند: یکی محدودیت مکانی کلمات. 
یعنی کلمات این معجم ها مربوط به سرزمین حجاز و فاقد سایر لهجه‌های 
عربی بود. و دیگری محدودیت زمانی. یعنی آن بخش از لغات این معاجم که 
مربوط به شهرنشینان بود محدود به قرن دوم هجری و آن بخش که متعلق 
به بادیه‌نشینان بود محدود به قرن چهارم هجری بود . بنابراین این معاجم 
فاقد تحولات در معانی کلمات از قرن دوم هجری به این طرف بودند. بنابراین 
غرض اصلی تألیف المعجم‌الوسیط تدوین لغت‌نامه‌ای بود که مشتمل بر 
تحولات معانی کلمات دوره ۱ حدیث ۲ (جدید) بوده و هماهنگ با 
پیشرفت‌های جدید علمی و تکنولوژی گسترش یافته باشد . 


۱ محفقان دوره‌های مختلف فرهنگ و ادب عرب را به چهار دوره تقسیم کرده‌اند به این شرح: دوره جاهلی . دوره اسلامی . دوره 
مولدین. و عصر حدیث . دوره مولدین از اوایل قرن دوم هجری یعنی پایان دوره روایت ادبیات و آغاز عصر کتابت شروع شده و تا 
انقراض دولت عباسیان برابر تسلط مغولان بر ایران ادامه می‌یابد . 


المعجم الوسیط #۴ ۱۱۱ 


ویژگی‌های المعجم الوسیط 

با توجه به هدفی که مجمع اللغة العربیه برای تدوین المعجم الوسیط در نظر 
گرفته بود برخی از مهم ترین ویژگی‌های المعجم الوسیط از این قرار است: 

۱ کار گروهی. این اثر بر خلاف سایر معاجم عربی که کاری فردی بودند. 
حاصل تلاش گروهی از اصحاب ادب و لغت است و مستقیما زیر نظر 
فرهنگستان زبان عربی در مصر به ثمر نشسته است . 

۲ پیرایش از تکرار. این اثر در مقایسه با آثار مشابه از تکرار بعضی کلمات و 
معانی و نیز از ذکرمعانی مهجور. پیراسته شده است . 

۳ افزودن معانی جدید. چنان‌که اشاره شد از ویژگی‌های مهم المعجم 
الوسیط آن است که علاوه پرباشتمال بر لغات کهن عربی. لغات جدید عربی 
به‌ویژه معانی جدید که بر آثر پیشرفت علم و تکنولوژی و صنعت و تحولات 
علمی و فرهنگی و سیاسی عصر حاضر نیز برخوردار است . هم‌چنین واژه‌های 
اختراعی که فرهنگستان زبان عربی مصر برای معانی جدید ساخته است نیز 
در این کتاب معجم آمده است . در حالی که سایر معجم‌های مشابه از جمله دو 
کتاب مشهور اقرب الموارد و المنجد فاقد این کرو طکلطل می‌باشد . 

۱ نگاه تاریخی به معانی کلمات: از دیگر ویژگی‌های مهم المعجم الوسیط 
این است که موّلفان آن تلاش کرده‌اند در بیان معانی هر کلمه با تکیه بر تبحر و 
اجتهاد خود. معانی هر کلمه را به ترتیب تاریخی تنظیم کنند . به عبارت دیگر 
تلاش شده است در ذکر معانی کلماتی که دارای چند معنا می‌باشند . معا 
را که مقدم بوده‌اند جلوتر ذکر کنند و معانی متأخرتر را بعد بیاورند. چنین 
می‌نماید که مبنای این تقدم و تأخر حسی بودن معناست. به این صورت که 


معانی حسی را بر معانی غیر حسی مقدم داشته‌اند. 


۱۱۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۲ برجسته کردن معانی اصطلاحی : از دیگر ویژگی‌های قابل توجه این کتاب 
بیان معانی اصطلاحی و شرعی در علوم مختلف و معانی شرعی کلمه است. 
ویژگی‌ای که در معجم‌های مشابه دیده نمی‌شود و يا کمتر دیده می‌شود. برای 
متال در ذیل واژه «ذنب» می نو پسد : . «ارتکاب امر غیر مشروع» که این معنا 
یک معنای شرعی اتب ء و در معنای («مد رسه» می‌نو بسد : «مکان الدرس 9 
التعل #6 ماعة من الفلاسفة او المفکرین او الباحئین» تعتنق مذهبا معیِنا. 
او تقول برآی مشترک .(مج)» که این معنای دوم معنای اصطلاحی مدرسه 

۳ برجسته کردن لعَأٍهعرزب و دخیل: در این معجم و اون کف شتا 
که کلمه‌ای از زبان غیرعربی وارد زبان عربی شده و در آن حذف. اضافه یا 
آن است که بدون هیچ تغییری از زبان بیگانه ولقدبان‌هطربی شده است ‏ مانند 
واژه تلیفون . 

روش تنظیم کتاب 

در تنظیم کلمات در کتاب المعجم الوسیط نکات ذیل مورد اهتمام بوده 
است: 

الف) در ذکر کلمات همواره افعال بر اسماء مقدم آمده و در ذکر افعال نیز 
افعال تلاتی مجرد بر ثلانی مزید مقدم شده است: به‌علاوه در ثلانی محردها 


نیز هميشه فعل لازم بر فعل متعدی مقدم شده است . یعنی اگر فعلی هم به 


المعجم الوسیط 3 ۱۱۳ 


صورت لازم به کار می‌رود و هم به صورت متعدی. ابتدا شکل لازم آن معنا 
تست نا متعن ار 

ب) در ذکر معانی کلمه نیز معانی حسی کلمه بر معنی عقلی مقدم شده است. 
هنم چنان که معانی حقیقی نیز پیش از معانی مجازی آمده است.. 

ج) باب‌های ثلائی مزید به ترتیب ذیل و با ذکر فعل ماضی آنها آمده است : 
آفعل . فاعل. فقل. افتعل, انفعل , تفاعل, تفقل, افعل, استفعل, افعوعل. 
افعال. و افعوّل ,و پس از آن فعل های رباعی مجرد و مزید. 

د) اسم‌ها نیز که پس از افعال آمده‌اند به ترتیب حروف الفبا چینش شده‌اند 
و برای آن‌ها از رمزهاء هل‌ستفاده شده است: 

۱. (ج) برای جمع؛ 

۲ (و) برای بیان معنای جدید برای همان کلمه قبلی ؛ 

بیان ای که ملق ات ند ان متا ید کار ناه 

۴ (مع) برای بیان این‌که کلمه معرب است ؛ 

۵ (ه)یرآی‌سیان این لفط کلمات دخیل ان 

۶ (مج) برای بیان اين که آن کلمه را فرهنگستان زبان مصر پرای این معنا 
تعریف کرده است؛ 

۷ (یا فلت برای‌ بیان ان که لفط جداید است و در دی معاصر ‏ نعتا 


به کار می‌رود . 


۱13 ِ درآمدی برلغت شناسی 


۲ ویژگی‌های مهم این معجم معاصر را بیان نمایید. 

6 با مراجعه به المعجم الوسیط. معنای هر یک از واژگان زیر و استعمالات مختلف 
آنها را بنویسید. 

اقتصاد. 

حائط. 


معجم الفروق اللغوبة 


شخصیت علمی نکارنده: 
تالیفات فراوانی در زمینه زبان و ادبیات عربی دارد و بیش از بیست عنوان 
در کتاب‌های فروق اللغف. واژه‌هایی که معانی نزدیک به هم دارند و ممکن 
پرداخته می‌شود. اصولا کتاب‌هایی با این موضوع و عنوان بر اساس باور به 
عدم ترادف در زبان عربی به نگارش در آمده‌اند.نخستین اب تلا در 
همی وم کرو سا هام داد سای وتان ام ۳ 


اتفطلال وی کناب حوایری ور تک میا تام سح تروق الاعیه 


۱1۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


انتشار یافته و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. کتاب ابوهلال در 
اضل + نظلم,مشتحصنی قكاشت و تسیت به معتی و موضوع باپ‌بندی شده بود: 
این روش . محقق را برای پیدا کردن کلمه مورد نظر با مشکل روبرو می‌ساخت. 
اما در چاپ جامعه مدرسین با تنظیم الفبایی این مشکل برطرف شده است. 
در ادامه به معرفی این معجم می‌پردازيم . 

معرفی کتاب: 

کتاب الفروق اللغویة بر مبنای عدم ترادف در کلمات عربی تدوین شده و 
هدف آن. نشان"دادن تفاوت‌های دقیق و ظریف بین کلماتی است که اغلب 
مترادف پنداشته می‌شوند. علاوه بر آن. در این کتاب مرزها و حدود معانی 
واژه‌ها تبیین می‌شود که در فهم واژه موثر است و تفاوت‌های جزتی آن‌ها. 
موجب درک گستره معنایی واژه مورد کاوش می‌شود. مانند تفاوت «بعث و 
ارسال». «غفلت و سهو و نسیان». 

کتاب در پی بیان تفاوت‌های بین کلمات قریب المعنی است و لازم است 
کاربران پیش از مراجعه» معنای اجمالی کلماء گاید اقا . 

برخی از ویژگی‌های کتاب معجم الفروق اللغویة عبارتند از : 

تفت لماش که مولت در کدی از کلمای قارب ین یتک 
بسیاری از خوانندگان» تفاوت دقیق آن را نمی‌دانند. مانند :«غضب )و خیظ 
فرض و وجوب , قرض و دین . 

۲.در برخی موارد جزئی. تفاوت استعمال کلمه با حروف مختلف ذکر شده 


است . مانند «قضی الیه» و «قضی به». 


معجم الفروق اللغوية 4۴ ۱۱۷ 


۱.چرا باید سراغ معاجم فروق اللفه رفت؟ 

۲ .پیش ‌نیاز مراجعه به معاجم فروق اللغه چیست؟ 

۳ .سه نمونه از ویژگی‌های معجم الفروق اللغوية را بیان کنید. 

> .با مراجعه به معجم الفروق اللغوية معنای واژگان زیر را با یکدیگر مقایسه کنید: 
نب اثم» حوب. معصیت . 
فرض , و جوب . 

فان لیگ 

قسط. عدل. 

بعتقء ارستال: 


معرفی یک نرم افزار لغوی 


بعد از آنکه معاجم را دسته‌بندی کرده. با ویژگی‌ها و نویسنده چند لغت‌نامه 


مهم آشنا شدیم. این درس به معرفی نرم‌افزاری در این زمینه برای لغت پژوهان 
و علاقه مندان به فهم نصوص دینی اختصاص دارد؛ زیرا امروزه نرم افرازهای 
پژوهشی زیرساخت‌های اولیه پژوهش را تشکیل می‌دهند و از جمله مهم‌ترین 
ابزار در کیفیت بخشیدن و جامعیت دادن به تحقیقات می‌باشند . این ابزار به 
ویژه هنگامی که باید به منابع مراجعه نمود. کار را بسیار آسان کرده است. 
در میان نرم‌افزارهای لغت موجود. نرم افزار قاموس النور از مرکز تحقیقات 
رایانه‌ای نور از ویزگی‌های مثبتی برخوردار است که در این درس به معرفی آن 
می‌پردازيم . 

معرفی نرم‌افزار قاموس النور 

قاموس النور (ویرایش دوم). نرم‌افزاری در زمینه واژگان عربی است. این 
نرم‌افزار. حاوی معتبرترین معاجم لغوی زبان عربی می‌باشد. آزاین‌رو. 


۰ ۶ درآمدی‌برلغت‌شناسی 

می‌توان آن را فرهنگ جامع زبان عربی معرفی نمود که چهل عنوان معجم 
را در ۲۱۴ مجلد در خود جای داده است؛ کتاب‌هایی که گاه به سختی در 
کتابخانه‌ها پیدا می‌شوند. 

کسانی که در حال تحقیق و تتبع در علوم مختلف اسلامی‌اند با بهره‌گیری 
از این نرم‌افزار می‌توانند به نیازهای خود در زمینه لغت دست یابند و به 
تحقیقات خود عمق بیشتری ببخشند. نرم‌افزار قاموس. نیاز طیف‌های 
معاجم خاص را برای پژوهش‌های مختلف فراهم کرده است . 

ازاینرو. کسانی که در ,پیج معانی اصلی وازگان باشند. به کتاب ارزشمند 
مقاییس اللغة ابن‌فارس مراجعه می‌نمایند. در فن بلاغت و شناخت معانی 
دقت‌های لغوی با دید انتقادی را می‌توان در معجم الطراز الاول سید علی‌خان 
بن معصوم المدنی دنبال کرد . مفسر قرآن و محقق علوم قرآنی . علاوه بر معاجم 
القرآن. قاموس قرآن قرشی و مجمع البحرین طریحی نیز فراهم می‌کند. 

محدث و محقق علوم حدیث که کتب غریب الحدیث نظیر الفائق زمخشری. 
النهایه ابن آثیر و مجمع البحرین را یکی از مراحل مهم فهم کلمات مشکل 
حدیث می‌داند. دسترسی به این منابع برایش به آسانی ممکن خواهد بود. به 
علاوه معاجم عامی مانند تاج العروس زبیدی, لسان العرب ابن‌منظور . تهذیب 
شمس العلوم حمیری. صحاح اللغة جوهری نیز پرای لغت‌پژوهان در ات 


ترا کی فده ای 


معرفی یک نرم افزار لغوی ۱۲۱۶۴ 


کسانی که لغات را از نظر چینش موضوعی - نه لفظی- مورد توجه قرار 
و مقدمه الادب زمخشری و نیز کتاب الافصاح به نیازهای خود پاسخ دهند. 
که به دنبا| #معانی فارسی الفاظ رایج عربی باشند نیز فرهنگ ابجدی در 
این نرم‌افزار گنجانده شاف ایتک : 
پرداخته شده است. 

در ذیل به امکان تعبیه شده در این نرم افزار اشاره می‌شود : 

جستجو از طریق مشتق و ریشه 

یکی از امکانات این نرم‌افزار. جست‌وجوی لفات از طریق ريشه و مشتق 
و بین برخی از لغویان در ريشه کلمات اختلاف وجود دارد. می‌توان با مراجعه 
به این نمافزار ريشهها را شناسایی کرد وبا توجه ب نظرلغویلفی(۸ نظم مختار 
درباره ريشه کلمات دست یافت. 

«آبات در کتب» 

تین از قابلیت‌های ات نرم‌افزار بخش «آیات در کتب» یت این قسمت 
مطالبی را که در میان متون کتب لغت درباره آیه و يا کلمه‌ای از آیه آمده ارایه 


می‌د هد تا کاربران و پژه‌هشگران با چستجوی آیات یا جستجو در خود کلمه. 


۱۳۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


مطالب ارزنده‌ای از این دست داشته باشند. بخش «آیات در کتب» نرم‌افزار 
قاموس نور. نقش تفسیر لغوی و ادبی قرآن را ایفا می‌کند. برای نمونه کاربر 
تفر کلم وولک کر نم موم سا فده | مهم اتف فظ اه اشنا 
را ذیل این آیه از نظر مباحث لغوی مشاهده نماید؛ به بیان دیگر این بخش. 
درباره ایات قران و کلمات آن . تفسیر لغوی ارایه می‌کند . 


«پژوهش در لغت» 

نرم‌افزار قاموس . افزون بر داشتن کتابخانه‌ای غنی از معاجم لغت. به امر 
پژوهش نیز توجه ویژه داشته است . بخش «پژوهش در لغت» این نرم‌افزار 
از بخش‌های ارزنده ‏ مفید است که به پژوهش‌های لغوی کمک شایانی 
می‌کند . در این بخش اه(جلوی عنوان «موضوع» پنجره‌ای باز می‌شود که 
شامل گزینه‌های : «همه (منظور همه واژگان متون برنامه است )»۰ «آیات». 
«احادیت». «شعرها». «مترادف». «متل». «محاز» و «معرب» دنت در ات 
قسمت » مدخل‌هایی که مورد استفاده قرار گرفتة. در قالب دو بخش «ریشه» 
و «مشتق» است؛ شامل ۱۳۶۰۴ ريشه و ۳۰۰۲۵۲ مشتق که همه از متن 

فهرست گزینه «یات» به ریشه و مشتقات آیاتی که در کتاب‌های لغت آمده. 
محدود می‌شود ؛ یعنی ۱۹۱۸ ريشه و ۱۱۴۲۰ مشتق. این ریشه‌ها و مشتقات. 
ریش کلماتگ آنی امس کنر کتاب‌های لفت آمده اسب نانک و 
قرآنی. وقت خود را برای لغاتی که در سایر متون لغت آمده و ارتباطی به حوزه 
فش وکا زد ضیف ی کنخ 

در گزینه «حدیث» تنها مشتقات و ریشه‌هایی که در کتب لعت در ذیل 


معرفی یک نرم افزار لغوی ۱۳۳۶۴۶ 


«اشعار» به شعرها و ریشه و مشتق کلمات آنها اختصاص يافته است. از دیگر 
گزینه‌های ات بخش «مترادف» است که بسیار دارای اهمیت است. پایه 9 
زیربنای تهیه این فهرست . کتاب المکنز العربی معاصر بوده ای این بخش 
برای تحقیقاتی که می‌خواهد مرز واژه‌ای را از مفاهیم مشابه جدا کند. بسیار 
#فهند بیکاربردی است. مثلا ذیل واژه «اصلاح». مترادفات آن چنین 
۳ ۳ «تهد یب »۰ «تشذ‌یب ». «تنقیح». «تقلیم» و «تربیت». البته کتاب 
انتخابی برای مشخص کردن مترادفات. از کتب معاصر می‌باشد و برای یافتن 
مترادفات آیات و روایات نمی‌توان کاملا به آن اعتماد کرد. افزون‌تر اينکه آیا 
این کلمات را می‌توان مترادف محسوب کرد یا خیر. وابسته به مبانی اتخاذی 
درباره این دسته از کلمات می‌باشد. 

گزینه بعدی «امثال» می‌باشد که دارای ۱۵۲۷ ريشه و ۲۰۳۴۲ مشتق از واژگان 
ضرب المثل‌ها می‌باشد . هم‌چنین در 8۳ بخش. گزینه دیگری به نام «محاز» 
وجود دارد که برای علاقه‌مندان تحقیق در زمینه فصاحت و بلاغت بسیار 
ات برای متال . کاربر می‌تواند ببیند که کلمه «ابر» آیا استعمال مجازی دارد 
یا نه. در کتاب اساس البلاغه آمده است که مفهوم حقیقی «ابر». ینوژن است و 
تا | باه تاه یش و انب کار برد ده استاه 

گزینه آخری که در قسمت پژوهش سگم «معرب» اشبت طه ۱۲۳۱۴ ريشه و 
۲۳ مشتق را از کتاب شفاء الغلیل در خود جای داده است. اگر محقق لغتی 
۴ در این قسمت وارد کند. برنامه نشان می‌دهد که کلمه انتخابی کاربر عربی 


است يا از زبانی دیگر. 


۱۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۱ ريشه کلمات زیر را با مراجعه به شش لغت‌نامه (مقاییس اللغه. مفردات راغب 
ف) بیایاه چه تفاوتی بین ریشه‌های ارائه شده وجود دارد؟ 

برجون» رجاع. بور» قضاوت. عصیان. معصیت » خلوت. رب » راخ یخی ی » انساهم. 

۲ با مراجعة به بخش«آیات در کتب» این نرم‌افزار, معانی کلمات قرآنی زیر را از 
دو لغت‌نامه عام مقاییس اللغه و العین و دو معجم قرآنی پیدا کنید. به نظر شما چه 
تفاوتی بین معانی بیان شده در هر کتاب وجود دارد؟ 

یفقهون. یتدبُرون» یعرفون» تعقلون . 
پیدا کنید. (حتی‌المقدور کلمات تکراری نباشد) 

معرب. مترادف با متقارب المعنی» معنای مجازی. 


«معاجم متون دینی» 


نب ح9ل2هم,. ‏ __ِ 


مفردات الفاظ قرآن 


۹ ۰ 
همانگونه که امروزه برای بسیاری از رشته‌های تخصصی , لغت‌نامه تخصصی 
وجود دارد. فهم قرآن کریم نیز از لغت‌نامه های تخصصی بی‌نیاز نیست اگر چه 


رجوع به معاجم عمومی . بخشی از لوازم فهم قرآن است , یکی دیگر از ابزارهای 
کارآمد. مراجعه به لغت‌نامه‌های قرآنی می‌باشد که فقط به بیان وازگان قرآنی 


رشاو منت برش انیم هیوی + ااسکتمالاک یر اد از را کر هر 
واژه نیاورده باشند. یکی از این معاجم. کتاب مفردات الفاظ فرآ مب 
اصفهائی است. 

شخصیت راغب اصفهانی 

در سال تولد و وفات ابوالقاسم حسین بن محمد. معروف به راغب اصفهانی 
اختلاف وجود دارد. ولی آنچه مسلم است. اینکه وی در اواخر قرن چهارم و 


۱۳۹ ِ درآمدی برلغت شناسی 


اوایل قرن پنجم هجری می‌زیسته است . زادگاه او را شهر اصفهان نوشته‌اند. 
راغب در جوانی به بغداد. مرکز خلافت و درس و بحث سفر کرده و در آن‌جا 
دانش آموخته است . بر سر مذهب او نیز اختلاف نظر وجود دارد. 

در مورد شخصیت علمی او گفته‌اند که کتاب‌های او مانند محاضرات 
الادبای الذریعه و مفردات الفاظ قرآن در زمان حیات موّلف شهرت داشته و 
از آنها ننسخه‌برداری می‌شده است. برخی از کتاب‌های قرآنی وی از این قرار 
است :تفسیر قرآن کریم (جامع التفسیر). حل متشابهات القرآن (درة التاویل 
فی متشابه التنزیل). تحقیق البیان فی تأویل القرآن. احتجاج القراء و مقدمه 
جامع التفاسیر که به ضور ت کتابی مستقل انتشار يافته است 

درمورد مقام علمی او نی زگفتنی ایست که علمای زیادی از وی تأثیر پذ برفته و 
کلام او را نقل کردهاند. در کتاب البرهان فی علوم القرآن اثر بدرالدین زرکشی 
(م۷۹۶ق ).از پیشگامان علوم قرآنی درباره او چنین آمده است : «جمعی اقدام 
بر تدوین و تصنیف کتاب‌هایی در غرایب القرآن نموده‌اند. ولکن از بهترین 
آنها. کتاب مفردات راغب است؛ زیرا او معانی را از کازبردها به دست آورده 
است». علاوه‌بر زرکشی .دانشمندان مشهور دیگری مانند سیوطی . فخررازی . 
علامه طباطبایی و فیروزآبادی نیز در کتاب‌هایشان از وعل یه جسته‌اند. 
فیروزآبادی در تمجید از وی چنین گفته : «لانظیر له فی معناه» و کتاب بصائر 
ذوی المییز خود را که درباره وجوه معنایی کلمات قرآنی نوشته کاملا تحت 


تاقن مق دان اغب یه کرش آحرفه اسگا: 


وبژگی‌های مفردات راغب 
کتاب المفردات تألیف راغب اصفهانی دارای ویژگی‌های چندی است که آن 


مفردات الفاظ قرآن ۱۳۷۴ 


را از سایر کتاب‌های تألیف شده در موضوع شرح کلمات قرآنی متمایز و ممتاز 
گردانده است. برخی از ویژگی‌های این کتاب عبارتند از : 

استفاده از مصادر مهم لغوی 

مهم‌ترین مصادری که راغب از آنها بهره برده. به شرح زیر می‌باشد : المجمل 
فی اللغه از ابن‌فارس ؛ الشامل فی اللغه از ابومنصور الجبان ؛ تهذیب الالفاظ از 
ابن سکیت؛ الجمهره از ابن‌درید و منابع مهم دیگر . 

بیان ماده اصلی کلمه در این واژه‌نامه که بر بنیاد مواد اصلی کلمه سامان داده 
شده» مسكك راغ جنشق ات که نخست با استفاده از روش تحلیل معنای 
اصلی ماده را ذکر می‌کند: برای متال در واژه «انف» می‌گوید: «اصل الانف 
الجارحه؛ یعنی اصل انف . عضوی-انست در بدن» و در واژه «آمن» می‌گوید : 
«أصل الاأمن؛ طماأّنینه النفس و زوال الخوف» 

راغب اصفهانی بر خلاف ابن‌فارس که در بیان معنای کلمات گاه به دو يا سه 
اصل و گاه به اصول بیشتر معتقد بود. چنین به نظر می‌رسد که به بیش از 
یک اصل برای کلمات عربی قایل نیست. به همین دلیل تلاش می‌کند که همه 
معانی مشتقات یک کلمه را به یک معنا برگرداند. برای نمونه ابن فارس در 
مورد کلمه «ذنب» سه اصل, یعنی سه معنای مستقل بیط با هم بیان 
کرده است. در حالی که راغب آنها را به یک اصل برگردانده است. یا ذار مورد 
ماده «اول» دو اصل (ابتداء الامر و انتهاژه) بیان کرده است. اما راغب آن را به 
یک معنا و اصل باز می‌گرداند . 

راغب بعد از بیان نوی واژه به بیان مشتقات آن ِ ۰ ِ 
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المترت از مائون اقیث. آفره آذرا و آقازقو فرق آقره. و الماند: الایقان رده 
الاشتنگان: اشتاتر آنوء افر واثرا ,آذیره وبااستناد به کاربردهای مختلف این 
مشتقات در زبان عربی. مشتقات واژه در قرآن و معنای قرآنی آن ريشه را در 
یا دق مختلف بیان می‌کند . 

بیان معانی استعمالی با توجه به معنای اصلی 

0 
معنای استعمالات مختلف آن را با توجه به معنای اصلی آن بیان می‌کند و اگرچه 
گاهی نحوه ار تا اسظمالیت با معنای اصلی را دقیق بیان نمی‌کند. ولی با 
دقت می‌توان به این ارتباط پی‌برد. برای نمونه در کلمه «جرح» به معنای زخم 
که بعد از ذکر معنای اصل#ه۱ستطلالات آن را ذکر می‌کند .«جارحه» حیوان 
شکاری را نامیده‌اند زیر زخمی می‌کند و يا کسب می‌کند. اعضاء بدن را که کار 
می‌کنند «جوارح» گویند زیرا اثر می‌گذارند و يا کسب می‌کنند «اجتراح» کسب 
گناه و اصل آن از «جراحة» است. مانند : ماده «سعر» به معنای افروزنده آتش 
اقب امتعمالات ان این اک مرف : 

«یشعر»: هیزم و چوبی که با آن آتش افروزند. 

«اشتَقر الحرت»: آتش جنگ افروخته شد مثل اشتعل. 

«اشتع اللضوض» : دزدان به حرکت درآمدند. گویی که مشتعل شدند. 

«ناقة مسعورة»: بعنی شتری برانگیخته و هیجان زده شده است . 

«الشعار» : حرکت آتش. 

«سَعغرالرَحْلْ»: گرمازده شده. 
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در آبه «عذاب السعیر» که فعیل در معنی مفعول اننینگ:: (عذاب شعله‌ور 9 

و آیه: ان الَمْجْرمین فِ ضلال و سْعُ رها (مجرمین در دنیا در گمراهی و در 
هلبق در عذابند). 

لسغ في السوق»: یعنی فزونی نرخ امتعه بازار که تشبیهی به بالا رفتن 
شعله آتش است (تورم). 

همان‌طور که در کتاب مقاییس اللغة ذکر شد. استعمالات واژه. ذیل معنای 
اصلی ار می آمد و خواننده با کمی دقت. ارتباط این استعمالات با معنای 
اصلی را درک می‌کرد.در,این کتاب نیز راغب به وجه ارتباطی کلمه با ریشه 
توجه دارد. 

استفاده از معانی استعمالات قرآنی 

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب راغب,در گزارش معنای کلمه و لغت آن 
نمی‌کند 9 به اتیتخمالات عرب اکتفا نمی‌کند . پلکه وی همواره براخ فهم 
دقیق‌تر معنای کلمات به خود قرآن مجید هم به عنوان یک منبع غنی و 
بسیاری از کلماتی که در قرآن دارای بسامد زیاد و متنوع است آشکا ور از 
کاربردهای قرآن معنای کلمه را بیان می‌کند .راغب بعد از بیان معنای,اصلین 
واژه به بیان استعمال قرآنی آن می‌پردازد و معنی هر کاربرد را بیان می‌کند. 
برای مثال در واژه «آخذ» که آن را به معنای حیازت یا تحصیل نمودن جیزی 


۱ قمر: ۴۷ 
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می‌گیرد؛ بیان می‌کند که این تحصیل نمودن, یا به صورت گرفتن چیزی است 
مثل آیه «مَعااٌ له ن ند الامن وَجَذنا متاعدا عنده 4 يا به صورت قهر و غلبه 
است. مثل آیه «لاکلْمده َو لا و4 ۲. راغب در بیشتر واژه‌ها کاربردهای 
قرآنی را به همین شکل بیان می‌کند. 

البته این کتاب .گاهی از تبیین اختصاری وازگان فراتر رفته و چهره تفسیری 
به خود گرفته است. وی در معنا کردن وازگان. افزون بر ریشه‌یابی ادبی 
و اشتقاقی آن. به آیات هم‌گون نیز توجه می‌کند و از سنجش آیات با هم 
می‌کوشد تا بة معنای واژه نزدیک شود. 

ویژگی‌های تنظیم کلمات 

در بین کتاب‌های مفردات قرآن: اولین کسی که کتاب خود را بر اساس حروف 
القبای خن گرجس راغ اضفیا لا ات که انم وهی خیش کاخ اف 
سهولت استفاده از آن شده است. اگر 3 قبل از راغب ابن‌فارس کتاب خود را 
به علاوه این که در معاجم قرآنی راغب برای اولین بار این شیوه الفبایی را به 
کار گرفتة است: 

برخی نکات قابل توجه در چینش کلمات در مفردات راغب: 

الف . راغب هنگام تند تنظیم کلمات در هر حرف سعی کرده ابتدا کلمات تا 


۱ یوسف : ۰۷۹ 


۲. بقره: ۰۲۵۵ 
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کتب معجم پیشین نظیر العین و مقاییس این ترتیب مراعات شده بود. در 
مواردی که راغب . دوحرفی‌های مضاعف را در ثنایی‌ها نیاورده و در ثلائی‌ها 
تکرش کف اتید این طمرا معا کشوم ور موایدس ان هاش مخاعف: ۱ 
بدل از حروف دیگر و در برخی موارد سه حرف جدا گرفته است و در ثلاثی‌ها 
آوردة است. 

ب .گاهی در تنظیم کلمات در حرف دوم یا سوم ترتیب مرسوم الفبایی رعایت 
نشده است ۱39 بدا » بدر بدع» ولی «بدل» را زودتر از «بدع» ذکر کرده است . 
اينکه آیا این ترتیب از روی اشتباه پا به دلایلی مانند توجه به مخارج حروف 
بوده. نیاز به بررسی بیشتری دارد. 

ج. در برخی اسم‌های عجمی به دلیل مشخص نبودن اصل آن کلمه . هر دو 
احتمالی که در ريشه آن وجود دارد«آذکر کرده است و این هم ضعف این کتاب 
نیست ؛ چراکه ريشه اسم‌های غیر عربی را به یقین نمی‌توان مشخص نمود و 
برای مراجعه کننده. پیدا کردن آن با توجه به ارتکازات ذهنی خود از این واژه 
آسان‌تر می‌باشد. برای نمونه «جالوت» را در ذیل «جول» به صورت مستقل 
آورده: «جالوت اسم ملك طاغ رما داود انا فقتله و هو المذگور فیق قوله تعالی: 
ول دا جلْوت4 !۰ جالوت. نام پادشاهی طفیانگر است کتجضرت داوود 
اثذ او را تیر انداخت و به قتل برساند و در آیه «و قتل داووْ جالوت» یادآوری 
شده است». در جای دیگری نیز ذیل واه «جلت» گفته است: «شداء ل 
گوید وولمّا برزوا لجالوت وجنودو4 "وازه جالوت غیر عربی است و ریشه‌ای در 
زبان عرب ندارد». 


۱. بقره: ۰۲۵۱ 


۲ بقره :۰۲۵۰ 
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۱ دو نمونه از کتب مهم قرآنی راغب را نام ببرید. 

رهق نان را که ارمقانت راغب بینه ستفا نا واه وق 

۳ دو نمونه از منابع مهمی که راغب از آنها در مفردات قرآن استفاده کرده‌اند. 
کدام‌اند؟ 

سه مورد از مهم ترین خصوصیات این کتاب چیست؟ 

۵ نظرراغب درباره معنای اصلی هر کلمه چیست؟ 

7 روش ترتیب و تنظیم این کتاب را به طور خلاصه بیان نمایند. 

۷.معانی کلمات قرآنی زیر راز مفزات راغب پیدا کنید 

تحشسواء تجشس. نفخ (ینفخ فی الصورا, نفح (نفحة: انبیاء, 6) 

۸.معنای کلمات زیر را از کتاب مفردات الا قرا 4معجم مقاییس اللغه پیدا کنید. 
آیا بین معانی ارایه شده در دو کتاب تفاوتی هست؟ 


عقل. علم. تفکر. تدیر جهل. 
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المعجم فی فقه لغة القر آن و سر بلاغته 

این معجم از نخستین معاجمی است که به صورت گروهی در ایران تدوین 
شده و در 98 قرآن بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی زیر نظر 
استاد محمد واعظزاده خراسانی در حال تکمیل می‌باشد . در ابتدای هر جلد 
این معجم. پژوهشگران آن جلد معرفی شده‌اند. 

ان ککاتیا نمض | خی ۱ 9اط کر ان کر اس آ هدیاه تدای 
بسامد هر واژه و مشتقاتش در قرآن اشاره شده و در ذیل هر واژه. علاوه بر معنای 
لغوی به نصوص تفسیری درباره آن کلمه نیز پرداخته شده است. از اینرو این 
معجم را می‌توان نوعی تفسیر موضوعی با محوریت اصطلاحات نیز به شمار آورد. 

ویژگی‌های کتاب 

آنچه اهمیت این کتاب را برای پژوهشگران افزون می‌کند. گستردگی و حجم 
مطالب جمع‌آوری شده از مهم‌ترین منابع لغوی. ادبی و تفسیری می‌باشد. 
ذکر مشتقات با معانی متفاوت و بیان استعمالات قرآنی. از دیگر ویژگی‌های 
این معجم است که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد : 

۱.جمع‌آوری و تتبع کامل از نصوص لغوی و ادبی و تفسیری مهم برای هر 
ماده قرآنی به ترتیب زمانی نویسندگان آنها. که خواننده را نیز با تطوّر واژه 
آشنا می‌کند. برای مثال در ذیل ماده «آمد» از لغویان و مفشرانی چون: 
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ای دای خر ترس 
یوهلال. این‌سيده. الراغب. الزمخشری. الطبرسی. ابن‌اثیر. الصفانی. 
فیروزآبادی. طریحی . مراغی . الحجازی. محمد اسماعیل ابراهیم. محمود 
شیت و المصطفوی مطلب نقل می‌کند . 

۲ بیان تمام مشتقات استفاده شده از هر ماده در قرآن مانند ذکر مشتقات 
که سا ای که تاه تا نها 1 فستا تسین اس الاقی: 
تایه ی سای اصان داتسا هتم سای هر یک نا اعاافاش 
که در نصوص, تفقشبری وجود دارد ذکر شده است . 

۳.در عنوان «اصول لغویه» که در هر واژه ذکر شده, ابتدا با جمع‌بندی مبتنی 
بر نصوص لغوی. ادبی و تفسیری به معنای اصلی هر ماده می‌پردازد و در ادام. 
معنای اصطلاحی و استعمالی آن واژه را بیان می‌کند و در مواردی که در سه حرف 
اصلی اختلاف است, نظر خود را با تحلیل بیان می‌کند. بیان معنای استعمال 
قرآنی در هر ماده. از وجوه تمایز این معجم نسبت به معاجم دیگر است. 

۴.ذکر اسماء علم قرآنی و بیان مواردی مانند معّب"بودن ريشه و نصوص 
تاریخی درباره آنها نظیر : ابراهیم. اسماعیل . اسحاق. |ستبرق و .۰.۰ 

۵.از ویژگی‌های دیگر این کتاب. ذکر منبع در هر واژه و بیان کردن معانی آن 
با توجه به زمان نگارش منابع است که علاوه بر آشنایی با سیر تطور لغوی واژه. 
مراجعه کننده با منابع لغوی آشنا می‌شود و در مواردی که اقوال. شبیه هم 
است بعد از ذکر مورد اول برای ارجاع به موارد بعد. نام نویسنده دوم با نشانی 
کال کتاب‌ها آمده اس مقال؛ اییعضره القییانی دزساهه دا رک ال لا 
التی تأکل الارک: آراكيَة و آوّارک. (ابن فارس ۸۳:۱) نحوه ابن سیده (الافصاح 
۱ )و ابوعبیده (ابن فارس ۸۴:۱). 


مجمع البحرین و مطلع النیرین 


برای دستیابی به مدالگیچ معنای احادیث معاجمی تدوین شده‌اند, که از 


آنها با نام غریب الحدیث یاد می‌شود.در جهان تشیع نیز. یکی از مهم‌ترین 
معاجمی که هم به شرح واژگان قرآنی و هم به شرح واژگان حدیثی پرداخته. 
مجمع البحرین است که در این درس با آن آشنا می‌شویم. 

مجمع البحرین و مطلع النترین 

این کتاب. تأألیف شیخ فخرالدین بن محمد علی‌این امد بن علی بن احمد 
بن طریح بن خفاجی(۹۷۹ ۱۰۸۷ق) از دانشمندان بزرگ و لغوی سرشناس 
و فقیه نام آور و محدث قرن یازدهم هجری به شمار می‌آید. خاندان «ل 
طریحی» از خاندان‌های ريشه دار و اصیل در نجف اشرف می‌باشند . 

شیخ فخر الدین طریحی شاگردان فراوانی را تربیت نموده است که هر یک 
از علمای بزرگ اسلام می‌باشند از جمله شاگردان مشهور طریحی سید هاشم 
بحرانی(د ۱۱۰۷ ق) صاحب تفسیر مشهور البرهان. شیخ محمد بن حسن 
حر عاملی (د ۱۱۰۴ق) صاحب کتاب ارزشمند« وسائل الشیعة» و سید نعمت 
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له موس ی( ۱۱۱۲ امک کقاب توق ای راشتن: ری 
دارای تألیفات فراوانی در حوزه های فقه. حدیث, رجال. اصول , لغت و سایر 
دانش‌های اسلامی بوده که شمار آنها به حدود ۴۰ آثر می‌رسد. از جمله اثار 
وی و خو ات فا تفه اس تمه والخیل و الصلة تلصحانس که .ور 
تکمیل کتاب صحاح جوهری است؛ غریب القرآن. این کتاب در سال ۱۳۷۲ 
هجری در نجف آشرف به چاپ رسیده است و از همه مشهورتر کتاب مجمح 
البخرین ‏ هخا لتیرین است. این کناب میوخه‌ای ات در شرح لفات مین 
و الفاظ ناآشنایی که در قرآن و روایات اهل بیت بل به کار رفته است. 

سرانجام شیخ فخرالّدین ظریحی. در سال ۱۰۸۷ هجری در شهره رماحیه» 
و پس از عمری خدمت به علوم و معارف اهل بیت :4 دیده از این جهان فرو 
بست و در نجف اشرف مدفون گت 

کیره ات مایم ون 

شیخ فخر الدین طریحی در مقدمه کتاب. انگیزه خود را از نگارش کتاب 
مجمع البحرین این گونه بیان کرده است: دز پر رح روایات و احادیث 
منسوب به غیر اهل بیت رسول خدا #2 کتاب‌های متعددی‌نگاشته شده است 
اما از علمای شیعه و علمای بزرگ غیر شیعه کتابی مستقل در شرح اخبار و 
روایات اهل بیت 1و2 نگاشته نشده است. این امر مرا وا داش تاکتأبّی کامل 
و وافی در شرح سخنان و احادیث اهل بیت 9 تصنیف کرده و پرده از چهره 
کلمات غریب و ناآشنای کلمات احادیث بردارم و غبار از چهره مبهمات آن 
برگیرم . سپس در کنار شرح کلمات غریب احادیث. واژه‌های غریب و ناآشنای 
قرآنی را نیز بر آن افزوده و شرح دادم تا از مجموع کتاب و سنت به همراه هم 
بهره‌مند گردیم .» 


مجمع البحرین و مطلع النیّرین ۱۳۷۶۴۶ 


الحدیث» در جوار بیت‌الله الحرام. در شهر مکه به نگارش درآورده است. 


ویژگی کتاب مجمع البحرین 

این کتاب در درک صحیح معانی روایات امامان معصوم که در زمینه 
مالاث اع‌تلدی و فقهی و اخلاقی و دیگر مباحث وارد شده است. بسیار مفید 
و قابل توجه است . نکته قابل توجه این است که گرچه غرض طریحی در تأألیف 
این کتاب شرح کلمات غریب و ناآشنای قرآن و احادیث معصومان بوده است . 
اما وی خلاف #۳( ایچهر کتاب‌های غریب القرآن و غریب الحدیث در بعض 
موارد به شرح معنای پاره‌اق کلمات می‌پردازد بدون آن که در صدد شرح آیه یا 
حدیثی باشد و به آیه يا حتاثی استتاد کند. 

منابع کتاب 

یکی از معیارهای اعتبار و ارزشمندی کتاب , منابعی است که موّلف اثر در 
تدوین اثرش از آنها بهره می‌گیرد . بنابراین برای شناخت اعتبار و ارزش کتاب« 
مجمع البحرین» آگاهی از منابعی که مولف ارجمند آن از آنها بهره گرفته لازم 
است. مهمترین منابعی که مرحوم طریحی در تألیف مجمع البحرین از آنها 
تور گرفته انس غیا رکف 

۱-«الصحاح» اسماعیل بن حماد جوهری(د۳۹۳ ق). 

۲-«النهاية في غریب الحدیث و الأثر». از ابن اثیر(د ۶۰۶ق). 

۳«الفاثق فی غریب الحدیث و الاثر». نوشته جار الله زمخشری(د ۵۲۸ ق). 

تم ان زاعب اس قهاتر, 


۵-«الغریبین» نوشته هروی . 


۱۳۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۶-« آساس اللغة» زمخشری. 

۷ تفسیر مجمع البیان طبرسی . و بسیاری از منابع مهم و معتبر لغوی و 
غریب القرآن و غریب الحدیث دیگر. 

ترجمه مجمع البحرین 

کتاب «مجمع البحرین» توسط نجم الممالك. میرزا اسماعیل بن زین 
العابدین تهرانی ستاره‌شناس , مشهور به مصباح , متولد ۱۳۰۰ هجری و معاصر 
با آقا بزرگ تهرانی به فارسی ترجمه شده و با نام «ترجمه مجمع البحرین» 
منتشر گشته آ#تا. و عطلخاسن فراوان دیگری را نیز به آن افزوده است. 

شیوه چینش کلمات و تدوین کتاب 

شیوه تنظیم کلمات در کتاب مجمع البحرین. به پیروی از صحاح اللغه 
جوهری بر پایه نظام قافیه بوده و کلمات با ترتیب حروف الفبا ابتدا لام الفعل 
و سپس فاء الفعل است. مثلا در حرف ال کلتی قرار می‌گیرند که لام الفعل 
آنها حرف الف باشد و در حرف جیم کلماتی می‌آیند که لام الفعل آنها حرف 
جیم باشد. سپس تنظیم کلمات در حرف الف و حرف جیم با رعایت فاء الفعل 
کلمه است. یعنی مثلا در حرف جیم به ترتیب کلماتی می‌آیند که لام الفعل 
آنها حرف جیم بوده و فاء الفعل آن حرف همزه و سپس فاء الفعل حرف باء و به 
ترتیب سایر حروف الفبا باشد . 

روشن است که استفاده از این شیوه تنظیم کلمات برای طلاب در زوزگار 
معاصر که ذهن‌ها با ترتیب حروف الفبا از فاء الفعل انس گرفته بسیار دشوار و 
وقت‌گیر است. به همین دلیل معاصران از این کتاب ارزشمند چندان استفاده 
نمی‌بردند. اما با تلاش بعضی محققان که کتاب را به ترتیب حروف الفبای 


مجمع البحرین و مطلع النترین ۱۳۹۶۴ 


رایج منتشر کردند و نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
پوس ادها آیی ان اسان معا شا خنقه است: 

از نظر شیوه بحث نیز طربحی در ذیل هر واژه پس از بیان مختصر معنای لغت 
ابتدا به بررسی و توضیح معنای آن کلمه در قرآن می‌پردازد و سپس معنا یا 
به آیات و احادیث شریفه نیز استناد کرده و متن آیه و روایت را نیز ذکر می‌کند. 

برای نمونه وی در ذیل واژه «فهرم» می‌نویسد : 

در حدینی.از امیْرالمومنین علی تا آمده است: «لا تملك المرأَة ما جاوز 
نفسها, فان المرأة ريخانةو لیْست بقهرمانة» 

«قهرمان» کسی است که امور مختلف به او واگذار می‌ شود . مثل خزانه‌دان 
نیز به کسی که کارهای انسان را انم دهد قهرمان گفته می‌شود. این کلمه 
در اصل فارسین اف 

همچنین وی ذیل واژه «وصل» بعد از ذکر چند آیه قرآن مشتمل بر این واژه 
و معانی گوناگون آن می‌نویسد: 

و در حدیث آمده است : «صلوا آرحامکم». مقصود از «صله رحم» همان نیکی 
و نشستن با خویشاوند و یا سلام به آنها باشد. همان‌گونه که نسبت به این 


موارد روایت نقل شده اش 


۱ مجمع البحرین. ج۶. ص ۰۱۵۰ بنابر این معنای حدیث شریف این است که : زن گل است. نه کسی که باید کارهای مرد را انجام 
دهد (خدمتکار). 


1 همان ج۵. ص ۰۴۹۲ 


۱۶۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۱ .نام نویسنده مجمع البحرین چیست؟ و در چه قرنی تدوین یافته است؟ 

سر تالف ند جووین این سم اقذاه ده 

۳ .سه نموته از منابع مهم صاحب مجمع البحرین را بگویید. 

6.چه کسی این معجم را ترجمه کرد؟ و چه اقدامی افزون بر ترجمه روی آن انجام 
داد؟ 

۵.ویژگی این معجم را تبیین نمایید. 

7 . واژگان این کتاب چگونه تدوین شده‌اند؟ 

۷.شیوه ارائه معنای هر واژه را با ذکر یک نمونه تبیین نمایید. 

۸.بعد از مشخص کردن ماده واژگان زیر,با مراجعه به مجمع البحرین» معانی آنها 
را پیدا کنید: 

تعقّف. کفاف, تکافاء ذُنوب(بفتح الذال). عاقل, ضلاة. رم. 


مجمع البحرین و مطلع النیرین ۱۶۱۶۴ 


النهاية فی غریب الحدیث و الأْثر 

«النهاية فی غریب الحدیث و الأثر» تألیف مبارک بن محمد بن عبدالواحد 
شیبانی. معروف به ابن‌آثیر جزری. (متوفی ۶۰۶ ق) می‌باشد که از معاجم 
غربب حدیث به شمار می‌رود. وی در این کتاب. احادیث غریبی را که در متون 
و منابع دینی پرآکنده است. گرد آورده و به شرح و توضیح آنها از جهت لغوی 
پرداخته است. 

این کتاب ماخوذ از« غریبین» هروی و« غریب الحدیث» ابوموسی اصفهانی 
می‌باشد . درباره‌ی کلام «غریب» دو وجه گفته‌اند: یکی آنکه مراد از آن بعید 
المعنی و غامض باشد؛ چنان‌که فهم. بدان جز با تأمل بسیار و به‌کار انداختن 
اندیشه نرسد و دیگر آن‌که مراد سخن قبایل دور افتاده‌ی عرب است. چون به 
کلمه‌ای از لغات عرب برمی‌خوریم آن را غریب می‌شماریم. 

ابن آثیر خود می‌گوید :«من در این دو کتاب امعان نظر کردم کتاب آبوموسی 
مقتبس از کتاب غریبین هروی است و بعضی از احادیث صحیح بخاری و 
سیم سل که دا اي کلمات خریب‌اند فر این کتاب‌ها نت ننده ای گیگ 


در«نهایة» این احادیث ر افزودم». 


و ِ درآمدی برلغت شناسی 


روش چینش کلمات: 

کتاب طبق حروف الفبا تنظیم شده و حاوی ۲۸ حرف است . در هر باب مولف 
صحابی يا تابعی را بیان کرده و پس از آن به شرح لغت مورد نظر می‌پردازد. 
ویژگی‌های کتاب : 

۱ تتبع و جستجوی کامل و دقیق در صحیحین برای پیدا کردن کلمات 
عریب جدید ؛ 

۲ نقل قول‌های متعدد از کتاب‌های قبلی غریب الحدیث؛ 

۲۳ اختصارگویی و پرهیز از ذکر متن احادیث مگر در موارد ضرورت ؛ 
از واجبات کفایی و حقی از حقوق دین می‌شمارد. ابن‌آثیر. علم حدیث را به 
دو قسم علم به الفاظ و علم به معانی تفسیم کرده و شناخت الفاظ را مقدم بر 
معانی می‌داند و متذکر می‌شود که برای رسیدن به این هدف باید از قواعد زبان 
عربی پیروی کرد. وی در ادامه الفاظ را به دو قسمت مفرد و مرکب تقسیم 
افراد به‌شمار می‌رود. همچنین الفاظ مفرد يا عام هستند یا خاص و بعضی از 
این الفاظ خاص هستند که به صفت غریب متصف‌اند . مولف » معرفت واژگان 
را به دو بخش ذاتی یعنی شناخت کلمه از حیث وزن. بناء و حروف اصلی آن 
و یا معرف صفاتی یعنی شناخت واژگان از حیث اعراب و حرکات آن تقسیم 


شناخت موضوعات مطرح در معاجم! (۱) 


واژه‌ای کم و بیش یافت می‌شود. از این‌رو برای فهم معنای واژگان. همچنین 
بهره‌مندی از موضوعات مطرح در معاجم نیازمند آشنایی با موضوعات معاجم 
و کسب مهارت‌هایی برای مراجعه به معاجم و آشنایی با روش‌های لغویان 
در بیان و تحلیل معنای لغات زبان عربی هستیم, که در این قسمت به این 
مباحث پرداخته می‌شود. 

هذف معانضی فقظ ذگر معانی ماده تیست بلکه تخریان در الا اف 
دیگری را پیگیری می‌کنند و آن ذکر مشتقات. استعمالات و استناداک و 
مها سانش ول اقا تا مس ات نکمم و ات 


۱ از این قسمت تا ابتدای بخش دوم؛ مطالعه آزاد است . 


۳۹3 ِ درآمدی برلغت شناسی 


است که معاجم متکفل آن هستند. چون عرب‌ها هر ماده‌ای را در هر وزن 
و هیاتی استعمال نمی‌کنند و اين امر متکی به سماع است برای فهم موارد 
اتحمالی بایدسراغ معانجم رشت: 
شایانی به فهم معنای واژگان می‌کند. سه درس پیش‌رو به بررسی این مسایل 
اختصاص دارد و در اين درس به بیان شیوه معرفی ماده و ضبط کلمه و 
هیات‌های صرفی اسما می‌پردازيم . مصدر . مشتقات و جمع وازگان در معاجم 
از موارد هیات اسما می‌باشند که در این درس توضیح داده شده‌اند . 

ماده 

عرب از ترکیب حروف, هر ماده‌ای را نمی‌سازد. همان طور که در دروس 
گذشته خواندید خلیل تحت عنوان مستعمل و مهمل از ماده‌های کلمات بحث 
کرده است ؛ بلکه تلفظ برخی حروف در کنار هم برای عرب بسیار ثقیل است. 
برای یافتن ماده‌هایی که در زبان عربی به کار می‌رود می‌شود از مدخل‌های 
معانتن کیک گرفگ: 

ی 
مقصود از ضبط . حرکت و اعراب و تلفظ صحیح واژگان است. در معاجم 
کهن برای بیان ضبط وازگان معمولا از یکی از روش‌های زیر بهره می‌گیرند: 

۱. گاهی با نهادن علائم فتح و کسر و رفع روی کلمه در متن. ضبط آن را 
مشخص می‌کنند. مانند الجَذم: سرعة القطع....جذُمٌ القوم: آصلهم. و 
الجْذْمة و الجذمة: القطعة. (العین) 

۲ یکی دیگر از روش‌های رایج برای بیان ضبط کلمه استفاده از عناوین 


شناخت موضوعات مطرح در معاجم (۱) ۴ ۱2۵ 


فص ی ی ی ی 
الجمٌ بالکشر أضل الشيء و الجَذْمْ انح لقع . (مصماح المنیر). جنز؛ 
جنرت الشي: ...و هی بالفتح و الکشر و الکشر فص و قال الأضمعی و ان 
ی بانکشر المیت َفشْة و بالقثح الَریژ. (مصباح المنیر) 

ی باکر ضارة لوب (مصباح المنیر) 

۴ روش دیگری که آن نیز بسیار رایج است این است که برای بیان ضبط 
یک کلمه به کلمات مشابه در ضبط منال می‌زنند و از کاف تشبیه» مثل. نحو 
استفاده می‌شود مانند : 

لعْرْضَة بالضم : التصدیرٌ, وهو للرَخل بمنزلة الحزام للسرج, و البطان للقتب . 
آیضا: غزض , و الجمع غُروض. مثل فلس و فلوس. (صحاح) 

۴ یکی دیگر از روش‌های معرفی م ل کلمه که گاه از آن استفاده شده به 
کار بردن تعبیر «وزن» یا «وزان» است. در مواردی که وزن کلمه بیان می‌شود 
به تبع وزن ضبط آن نیز. مشخص می‌شود مانند : 

المضحاة: جام یشرب فیه بوزن مفلة. (العین) 

و رجل آنخوان: کثیر الأکل. و السحَاء بوزن فعال: متخ المَساحي. و 
السَحَايّة: حرفته. (العین) 

بناء شيء: شيءبوزن فیعل . ولکنهم اجتمعوا قاطبة علی التخفیف . (العین) 

نان : وران رَغفزان کساء مَعْروف . (مصباح المنیر) 

ام اف وتات ان قطان کلم ها 
جای بیان صریح معنا آن را با کلمه دیگر مقایسه و تشبیه می‌کنند. گاه با به کار 


اد ِ درآمدی برلغت شناسی 


بردن حرف تشبیه(ک) و گاه بدون آن. مانند: «عَرّب کفصَح» که در این مثال 
هم ضبط کلمه بیان شده است و هم معنای «قرّب». 

هیأت‌های صرفی 

چمان‌طور که در علم صرف خواندید معمولا تفاوت در هیأت کلمات» سبب 
تغییر معنیی می‌شود . آنجه که مهم است این است که در ساخت این هیات‌ها. 
یعنی برذن یک ماده به هیًتی مخصوص ناچاریم به معاجم مراجعه کنیم. 
چون در زبان عربی کاربرد هر ماده در هیأت. مشروط به استعمال عرب‌ها 
می‌باشد. یعن ماع ات و راهی جز شنیدن(سماع) از آنان ندارد. لذا 
پیش از ساخت یک هیا باید ببینیم آیا عرب این ماده را در این هیأت 
خاص استعمال کرده است #وه تجمله مهم ترین هیأٌت‌های افعال باب‌های 
مختلف ثلائی مجرد و مزید است و از جمله مهم‌ترین هیأت‌های اسما می‌توان 
مصدر و جمع را ذکر کرد در ادامه برخی آزنهیات‌های مختلف اسما و افعال را 
ذکر می‌کنیم : 

معرفی ابواب ثلائی مجرد مورد استعمال در یک ماده 

آنچه در افعال ثلائی مجرد مهم است بیان عین‌الفعل اولین صیّغه در ماضی 
و مضارع است. در بیان وزن باب ثلانی مجرد کلمات. معاجم از دو روش 
ا هام کت وت نبا خ طلاگ با نت 

لعَل : نقیض الجهل . عقّل بَعقل عَقلافهو عاقل. (العین) 

نقع الماء في منْقعة السیل نع (العین) 

و روش دیگرمثال آوردن به وزن مشابه مانند: 


جَنْ علیْه من باب قتل(مصباح المنیر) یعنی (فْعَل یَفْلْ) 


شناخت موضوعات مطرح در معاجم رل ۱۷ 


جَهدامن باب تفع (مصباح المنیر) یعنی (فعَل یَفعلَ 

الحَبسٌْ: المع و هو مَضدر حَبَسَه من باب ضرّب (مصباح المنیر)یعنی (فعل 
تفعل) 

تلجلفی ابواب ثلائی مزید که ماده لغت در آنان استعمال شده 

در معاجم بعد از بیان هیأت فعل ثلائی مجرد به افعال ثلائی مزیدی که در 
آن استعمال شده است اشاره می‌شود و معنای آن در باب مذکور بیان می‌شود 
و اگر فعلی در یکی از باب‌های مزید در مجموع معاجم نباشد یعنی در آن باب . 
کاربرد ندارد و در زبان عربی نمی‌شود بدون استناد به کلام عرب هر ماده‌ای را 
به هر باب مزیدی برد. الباء و السین و المیم صل واحد. و هو |بداء مَفدّم الم 
لمسَرة؛ و هو دون الضحك -یقال بیتتق سم و تبِسّم و ابتسّم. (مقاییس) 
۱ تکخها و استنکحها ...و تناکحوا تکثروا. و فلانة اک في بني فلان... 
آنکحوا . (اساس البلاغه) 

ره علی کذا و کرت الیه الشیء تکریها.نقیش حّبهُالیه.واستکرَهت 
اش حانج 

استفاده از معاجم جامع‌تر و متاخر مانند لسان العرب و تاج العروس در این 
امر می‌تواند کمک بیشتری به ما انجام دهد. راه آسان‌تر استثگه از نرم افزار 
«قاموس النور» است که زمانی که مشتقات را می‌آورد تمامی ابواب مزیدی 
که ور محموع محاجم انیت وک کنه: انیق باده ل ناب سل ون 
(لسان العرب) باب استفعال استفلحی (مقایبس) باب |فعال قح (صحاح) باب 
تفعیل فلحوا (لسان العرب) 


۱2۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


ماوم نش انرب فعال- اخک الغیین باب تال د-اشتعک لین 
باب افتعال نکم المین) تحَاکشتا(مفردات) باب تفاعل-تحَاکَمُوا (صحاح) 
باب تفعل- تَحَکم (قاموس المحیط) 


+مصدر 


۳ مخمو له بعد! ز صیغه ماضی و مضارع مصدر نیز ذکر می‌شود . 
#لمی لته طلبا( (مصباح المنیر) دام : الشیء. یوم دوم 2 9 


العظم: مصدرالشی: العظیم. عَظم الشيء عظماً فهو عغظیم. و العظامّة: 
مصدر الأمر العظیم. عَظع آلأمر عَظامةٌّ. (العین) المژاح مصدر کالمُمَازَحة. 
رلعین الم مصدر قسم یسم قشما. (العین) الوّر: مضدر زاره وه ور 
آي لقیّه بزوره. ۰ قصد زوْره آي وجهته. .کما في البصاتر, کالریارّة. بالکشر و 
الژوار. بالضع, والمزّار بالفتح. مصدر میمی. (تاج العروس) «لابلاف قرش ۱» 
مصدر من آلف . (مفردات) مق مصدر میمی و یل علی استمرار و جریان 
(التحقیق) 

جمع 

از اموری که در معاجم به آن اشاره می‌شود جمع‌ها می‌باشد. اوزان جمع 
مکسر فراوان است و تعداد آن به حدود چهل وزن می‌رسد.برای شناخت این 
آوزان هیچ راهی قطعی جز مراجعه به معاجم وجود ندارد. 

برای بیان جمع با عباراتی نظیر: الجمع. جمع. جمعه. جمعها. جمع 
اقلیل».جمع الکفیر و امقال آن در ساجم استفاده می‌شود. 


شناخت موضوعات مطرح در معاجم (۱) ۱2۹۴ 


و جمع الاعرج زجان . و العرجاء: الضبع . و جمعه: غزج. عیرج: حية صماء 
لا تقبل الرقية. و تطفر کما تطفر الافعی و جمعه: رجات . (العین) 

عجَولة. و جمعها: عجاجیل . (العین) 

صَفيحة. و جمعه صفائح. (العین) 

الحْرَطوم لاف و الْجَمْع خراطیم مثل عضفور و عصافیر. (مصباح المنیر) 

الق آأیضا: جلد السخلة الماعزة. و الجمع القلیل َقذ و الکثیر قذاد. عن ابن 
السکیت .( صحاح) 

ان اتکی و فا کون لبم و للماب و السبع لقلیل اسقیه و اتقیانت: 
و الکثیر سا (صحاح) 

لدب :یمرو هریغ علی الذکرولأنّی و ریما دلت له فی الْنّی 
فقیل بو جمغ القلیل درب مثل آفلس و جع الکثیر داب و دوبان (مصباح 
المنیر) 


پرسش و تمرین 


۱. مهم‌ترین موضوعات مطرح در معاجم را نام ببرید. 

۲ ماده. ضبط. هیات‌های صرفی که در معاجم مطرح شده را با ذکر مثالی توضیح 
ای 

۳. با مراجعه به لغت‌نامه مصباح المنیر توضیحاتی که مربوط به ضبط کلمه (خیر) 
و(الحبس) و مشتقات آنها می‌شود را بیان کنید. 

> . با مراجعه به لغت‌نامه العین توضیحات درباره وزن (َبینْ و دمخق) را بنویسید. 


10۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۵ شیوه بیان اعراب عین‌الفعل «عکف و جَعَسش» در لغت‌نامه العین و «جادّ» در 
لغت‌نامه مصباح المنیر را بگویید . 

1 با مراجعه به دو لغت‌نامه لسان العرب و صحاح ابواب ثلائی مزید (ختم. نوب» 
توب نزل) را پیدا کنید. 

۷.در هر واژه با مراجعه به یکی از معاجم صحاح. تاج العروس, لسان العرب مصدر 
واژگان زیر را بنویسید: 

راهب: کاتب: 

۸ جمع واژگان زیر را با مراجعه به یکی از معاجمی که تاکنون آشنا شده‌اید بنویسید. 


الزمیح: درع: الحنْختة: 


شناخت موضوعات مطرح در معاجم(۲) 


در این درس در ادامة معرقی موضوعات مختلف طرح در معاجم به معزفی 


بقیه موارد تحلیل اسم یعنی مشتقات .مذکر و موئث و مصغر می‌پردازيم. 
همچنین با موارد مربوط به فعل در معاجم مانند : متعدی. لازم. چند مفعولی . 
متعدی با حروف جر آشنا می‌شویم . 

منظور از مشتقات کلماتی هستند که از کلمه دیگر گرفته شده باشند. این 
کلمات در ۸گروه ذیل جای می‌گیرند: اسم فاعل . اسم مفعول. اسم تفضیل . 
انم ان کاس بش یه متفر زيم ازق: 

بحث درباره معنای مشتقات و این‌که هر کدام در چه هبآتی میا در 
معاجم مطرح می‌شود . 

قاعده در علم صرف این است که هر هیأتی برای معنایی خاص درنظر گرفته 
شده که در همان معنا باید استعمال شود اما بر خلاف قواعد علم منطق که 


کلی و دائمی است. قواعد مطرح در زبان جنبه غالبی داشته و هميشه در مورد 


۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


هر قاعده‌ای استئنائاتی وجود دارد. به عبارت دیگر زبان همواره تابع ذوق اهل 
زبان است و قواعد زبان. هميشه متأخر و تابع زبانند و بر اساس زبان. تدوین 
می‌گردند بنابراین نباید انتظار داشت که زبان از قواعد پیروی کنند, بلکه این 
ند که باید بر اساس زبان؛ تذوین شوند. مغلا هنگامی که برای ساخت 
اسم فاعل قاعده بیان می‌شود که اسم فاعل در فعل‌های ثلاثی مجرد هميشه 
بر وزن «فاعل» ساخته می‌شود. به این معنا نیست که هر کلمه‌ای که بر وزن 
اسم فاع( 9 بچ معنای اسم فاعلی دارد. نکته ظریف اینجاست که در جعل. 
واضع نه اینقدر بیقاعده عمل می‌کند که هر هیاّتی را برای هدفی انتخاب کند 
و زبان بی‌نظم و به‌هم ریخته و بدون قانون شود و نه این‌قدر منطقی و قاعده‌مند 
رفتار می‌کند که نتواند معنایی را در غیرموضوع له هیات خودش به کار برد 
بلکه در کنار قواعد حاکم بر زبان ؛ ذوق اهل زبان نیز جایگاهی بس مهم دارد. 
همین امر موجب گشته است کهاوالقلوزبان» سرشار از استغناها باشد. برای 
کات مارهب اه یک زا نی سر ید متام 
گرگ و به معنای «تیری که به زمین اصابت می‌کند و دوباره به سوی هدف 
می‌رود» نیز می‌آید. مثال دیگر:«مکسر»: اسم مکان کسر(مکان شکستن) به 
معنای «زمان آزمایش» و به معنای «اصل و ريشه» نیز می‌آید . 


مذکر و مونث 

شناخت مذکر و مونث یکی دیگر از امور مهمی است که در فهم زبان ۰ آگاهی 
از آن لازم است و شناخت آن در برخی موارد باید از طریق سماع از عرب. 
حاضا شوف: ٩‏ ایخ‌ره نرای تشخیصضن تاتیک و ن کی بعضیی کلمات که علامیت 
تأنیث ندارند باید به معاجم لغوی مراجعه کرد. 


شناخت موضوعات مطرح در معاجم(۲) ۱۵۳۴ 


نمونه‌هایی از معرفی مذکر و منث کلمات در معاجم این‌گونه آمده است : 

دابق: اسم بلد. و الأغلب علیه التذکیر. (صحاح) )اه رم شیم 
علی آسلحة فهذا جمع المذکر مثل مار و أَخمرّة» ورداء و آردية . (صحاح) 

ال و رال وا پستوی فیه المذکر و اون لکوت وضفا 
داخلا علی وصف للمبالفة. (صحاح) (لألف) مَذکر لا یَجُوز تأنیه . (مصباح 
المثیر) العْنوٌ: اسم جامع للواحد و الجمیع و التثنية و التأنیث و التذکیر. 
(العین) هل ؛ کلمة دعوة ٍلی شيء. التثنية و الجمع و الوحدان. و التأًئیث و 
التذکیرقیه | في لفة بني سعد فانهم بحملونه علی تصریف الفعل: 
فیقولون : هلا و وا و تحوذلك. (العین) و الحْوَاتْ لفظ موّنث و معناه مذگر: 
دویّ جناح العقاب . (صحاح) الجیم [حرف هجاء] تژنث و یجوز تذکیرها . العید 
پذکر و یونث. (العین) 

لعرَب: اسم مُوَن و لهذا وف بالْموّت فیقال «لعَرَبَ الْعَارِبَة) و لعَرَبُ 
باه (مصباح المنیر) 

مصغر 

بیان مصغر پا اسم تصغیر یکی دیگر از مواردی است که معاجم با عباراتی 
نظیر: تصغر. التصفیر. تصفیرها. مصغر و ... به معرفی آن می‌پردازند. 
و ای مغر ی لمات وه اون ورگ وگ 

«دزغ الحدید مه فی اقفر ی درم . (مصباح المنیر) لدم من 
لانسان مَروفة و هي آنتی و دار یمه الا (مصباح المنیر) 

ای دای کب جاممص را (سحام)اعتی انیا یسمل | مستر: 
(لسان العرب) 


۱5 ِ درآمدی برلغت شناسی 


تضفی الما هت الیو )ال لیام تیرها ا یه 
َبِنء. و في التصفیره بن. قال تعالی :یا بُي لا تفضض ریا علی اخوتلت ۱4 
يا بَنَي لا تشر بالّه 4" (مفردات) 

تضَیّب الشاعر مصفر. (صحاح) جریْْ مصفر اسم رجل. (صحاح) ضمَیْر 
مضفْر: جبل بالشام. (صحاح) عقَْل مصفْرّ: قبیلة. (صحاح)». 

متعدی و لازم 

یکی دیگر از رسالت‌های معجم‌های لغت . معرفی لازم یا متعدی بودن افعال 
است . در معاجم همیشه برای افعالی که متعدی باشند بعد از آوردن فعل برای 
آن مفعول‌به ذکر می‌شود: نیز از طریق, بردن فعل به باب |فعال, یا بردن به 
باب تفعیل و پا به واسطه حروف جر, متعدی بودن فعل مشخص می‌شود. 
گاه نیز در بعضی معاجم به لازم پا متعدی بودن فعل تصریح می‌شود.برای 
تخت لاتم خمضعدی بودن افعال: مان اد اش اختصاضی افقال مانتة 
معجم الأْفعال المتداولة کمک گرفت . نمونه‌هایی از روش معاجم برای متعدی 
معرفی کردن افعال این چنین است: 

خاف اف خوفا و حیفة و مَخاةٌ و حفث ام دی بلفسه َو حَوفَ 
أَخافني ار هو مخیق بضخ المیم ام الق یُخیف مَنْ یاو اف 
لصو الطریق قالطریق محاف غلی مفْعلٍ بح المیم و طریق موق قح 
آبْضا لا لاس خافوا فیه. و مال الْحاتط. فخاف الناس فُهو ُخیف و خافو 
هو موف و یَِعدّی بالهَمرّة و اضعیف فیقال أَحَفتَه مر فحافة و خوفته یاه 
فتجوّفه . (مصباح المنیر). 


۱. یوسف : ۵. 
۲ لقمان: ۰۱۳ 


شناخت موضوعات مطرح در معاجم(۲) ۱۵۵ 


للم : ٍدراک الشيء بحقیقته. و ذلك ضربان : آحدهما : |دراک ذات الشيء. 
و الثاني : الحکم علی الشيء بوجود شيء هو موجود له. آو نفي شيء هو منفيَ 
نه. لول« هوالمتتيالی فدولواحد نحو: َََاقََدم .و 
الثاني: المتعدي |ٍلی مفعولین . نحو قوله : فان علمتموهن مُوُمناتِ ۰۳4 (مفردات) 

صَدّق قد یتعتی |لی مفعولین نحو:طو لد صَدَقَکم له وغده۳4. و صَدّفت 
فاگنا: نلهمتل(لی الشدی. و أَضتَفْتَ: وجدته صادقا وقیل هما واحد. و یقلان 
فیهما جمیعا . قال مجاهم سول من ند له نود لا مَعهُ 4 «وَیناعلی 
آذارهم بعیسی ان مریم مصَوفا ماب یه ۹4 1 

عم : رسولا بت أ ریبعت کذلك و فی الطاوع فابْعَتْ مثل سره 
فانکسر و کل شيء نبعگ بتف فان الفغل ینعی |لیه بنفسه فیقال َعثتة و 
کل شيء لا ینبم بتفسه کالکتاب و الهدیة فان الفعل یی للیه پل فیِقَال 
مت به. (مضباح المتیر) 

بقي : الشيءیبقی من باب تعبّ با و باه دام و ثبت و یتَعدی بالالف فیّقال 
لسن | 

بر بر و بر من بای فثل و تعبِ هلك و یتعدی بالتضعیف فیقال بر و 
الاسخ ابار و ال بالفثحیأتي کثیرا من فّل نحو کلم کلام و سلم اما و 
ودع وداعا. (مصباح المنیر) 


۱ انفال:۶۰. 
۲ ممتحنه: ۰۱۰ 
۳ آل عمران: ۰۱۵۲ 
۴ بقره:۰۱۰۱ 


۵. مائده: ۴۶. 


اوه ِ درآمدی برلغت شناسی 


ثبت: الشي یثبت تبوتا دام و استَقرّ فهو تابث و به شمّی و ثبت الأمْر صح و 

خاد: عن الشیء یَحید. حيِدة و خیودا تنخی وبِعد ویِتعدّی بالحرف و الهمرة 
قیال حدث به و آحدثه مثل هب ودعَبث به وه (مصباح المنیر) 

تعرس یخرس و یِخترس آي: یحترز: فعل لازم. و خرس هو الأصم من 
البنیان .(العین) 

متعدی با حروف جر 

یکی از طرق متعدی کردن فعل لازم در زبان عربی به کاربردن یکی از حروف 
جر همراه با فعل می‌باشد. این موضوع که فعل با چه حرفی متعدی شده باشد 
ذر ترجمد تاثیر کذار ا سنا معاحم حریقن که استسمال انیا با قمل 
موجب تغییری در معنا می‌شود بیان می‌شود مانند : 

الدَفع : رة کردن و دور کردن. ولی اگر با بحرف (الی) متعدّی شود, به معنی 
دادن و رساندن است. مانند وا اه ین ی". و اگر با حرف (عن) 
متعقی شود. به معنی- حمایت- خواهد بود یل ۰19 «ِنْ ال دافغ غن 
الذین منوا 4". (مفردات الفاظ قرآن) ۱ ۱ 

نمونه دیگر فعل «رغب»است. اگر این فعل با حرف «فی» یا «لی» بیاید«رغت 
فیه» و «رَغب الیه» بر علاقه و تمایل شدید دلالت می‌کند . خدای تعالی گوید : 
نا ی له اغبُون4". ولی اگر گفته شود- رغب عنه-دوری و بی‌میلی نسبّت 
۳ 


۳ حج :۰۲۸ 


شناخت موضوعات مطرح در معاجم(۲) ۱۵۷ 


به چیزی را می‌رساند. مثل آیه: و من یَرغْبٌ عن ملة |یراهیم۱6. (مفردات) 

نمونه دیگر ماده سوال» است. وقتی سوال برای تعریف و آگاهی باشد به 
مفعول دوم متعدی می‌شود که گاهی فعل به خودی خود و گاهی با حروف 
نهد ام نویه سا نکم کوی شاه کذا و سالفه غن کذا وریگقا: 
ینت یهن الأنفال»" و ال سائل بقذاب واقج4" ولی اگر- سوال- برای 
درخواست باشد آن فعل یا بنفسه و یا با حرف (من) متعّی می‌شود. مثل آیه: 
لو لوا له من فضله4*. (مفردات الفاظ قرآن) 


۱.چه مواردی از حالات مختلف اسم را با مراجعه به معاجم می‌توان پیدا کرد؟ 
۲ .چه مواردی از هر فعل دریک معجم بیان شده است؟ 
۳.با مراجعه به معاجمی که آشنا شده‌اید برای هر واژه حداقل یک مشتق ذکر کنید. 
.با مراجعه به معاجم معرفی شده مذگر و موثث بودن واژگان زیر را مشخص کنید: 
لمثّلی(صحاح). السَبیل(مصباح المنیر). الکُمَیُ(صحاح). .الب (مصباح 
المنییر) . 


۱. بقره: ۰۱۳۰ 
۲ اسراء:۸۵. 
۳ انفال:۱. 

اسف 


۵ نساء: ۰۲۲ 


شناخت موضوعات مطرح در معاحم (۳) 


پیب 


در دو درس قبل برخی از موضوعات مطرح در معاجم را بیان کردیم. تشخیص 
حالات مختلف فعل مانند: فعل متعدی و لازم و ...از جمله این موارد بود. 
در این درس باترکیبات مختلف کلمات و برخی از اصطلاحات معاجم مانند: 
فصیح . معروف . مهمل آشنا می‌شویم. همچنین نمونه‌هایی از اعلام. شواهد 
و استنادات. نقل قول‌ها و...ذکر شده در معاجم را بیان می‌کنیم . 

ترکیب‌ها 

در مواردی که واژه با کلمه دیگری به کار می‌رود معنای جدیدی می‌یابد که 
در معجم معنای چنین ترکیبی ذکر شده است. 

در ترکیب‌هایی که اصطلاح شده‌اند ما نمی‌توانیم با یافتن معنای یک به یک 
(«داست» در فارسی با واژه‌های «فروش» 9 «ثر» در هیچ یک از این ترکیب‌ها 
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بلکه منظور فروشنده‌ای است که اموالی مختصر دارد که نیازی به دکان ندارد 
و حمل و نقل آن به راحتی صورت می‌گیرد. و «تردست» نیز به معنای شعبده 
پاز به کار می‌رود. در عربی نیز واژه «ید» همین گونه ان ترکیب «مبسوط 
الید»و «طویل الید». نه به معنای دست‌گستر و يا دست‌دراز. بلکه به معنای 
قدزتمند به کار می‌رود. 

عبد از عبودية به معنای اظهار فروتنی و طاعت و فرمانبرداری (از حق) 
آمد.برای راه رفتن هموار و آماده شده است . (مفردات الفاظ قرآن) 

عجم از العجمّة: به معناق گنگی و لکنت زبان. نقطه مقابل روشن‌گوی 
گویند زیرا آن دو را از ابهام خارج ساخته و موجب تمایز آن دو حرف مشابه از 
یکدیگر می‌شود. حال, در ترکیب «فلانْ لب المَعجَم: به معنای«او سخت 

عصم از : العصم : امساک با نگه داشتن و حفظ کردن . که با.ترکیب با غراب 
«غرابٍ أعصمّ: به معنای «کلاغی که در پایش پر سپید وجود دارد» می‌آید. 
(مفردات الفاظ قرآن) 

شواهد و استنادات 

در متن معاجم معمولا برای هر معنا که ذکر می‌شود شاهد و هم شندی از 
اشعار و سخنان عرب يا ضرب المثل. حدیث و قرآن شاهد برای آن آورده 
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انتعمالی که د کر شوه یرای اقبانق اما انس یرای تفه تا کند نت 
با 

معمولا شواهد شعری در دو منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند : 

الف : شواهد شعری تفهیمی که تنها برای تفهیم بهتر معنا , مفید هستند ؛ 

8 شواه شعری دلیلی که حالت دلیلیّت برای اثبات معنایی دارند. و برای 
این منظور مورد تمشک قرار می‌گیرند؛ 

اصطلاحات 

یکی از بخش‌هاین که در معاجم مورد توجه‌اند بیان معنای اصطلاحی است . 
معنای اصطلاحی در <99۵92 آن معنایی است که در عرف خاص علمی از واه 
برداشت می‌شود و ارتباط معنایی آن با معنای لغوی همیشه واضح نیست. 

بیان معنای اصطلاحی کلمات و یا به عبارت دیگر تعریف اصطلاحات اغلب 
در معاجم متأخر مانند القاموس المحیط و تاج العروس و المعجم الوسیط و 
بای نا کنگه هن شوم مت الساع اتکی اس سسکا ]: 
بیان معنای اصطلاحی کلمات است. 

اعلام 

اعلام شامل نام‌های اشخاص. شهرها. قبائل و غیره ... .#مولاهلام در 
خر فتاه نک مودک سر شوه هرساش معاخم ای آلتایدی 8 
فیروزآبادی اعلام به فراوانی نام برده شده است. برای مثال در ذیل.ماده 
«عرب» در لسان العرب چنین آمده است: العَرّبات: طریق في جَبل بطریق 
مصز وعریب ؛خي من امن بو ارو رل مرو کب کي الصا :ین 
ایس الشوون۹همالالف و اللاش و عانک بالفتم »انم رخ من ال سار موالاوتن. 
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تحلیل و نقل قول‌ها 

یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه و مهم معاجم جداسازی گزارش‌ها و 
نقل قول‌های لغوی از تحلیل‌های نویسندگان معاجم است. اهمیت این 
بخش بدان جهت است که پژوهشکر بداند کدام بخش لغت نقل و گزارش 
اسشت و کدام بخش برداشت و تحلیل خود لغوی. تا اولا با تأمل در تحلیل‌های 
لغوی روش تحلیل لغت را از آنها بیاموزد. و ثانیا بتواند خود با دقت و تأمل 
در گزارش‌ها و استعمالات عرب احیانا تحلیل‌ها و برداشت‌های دقیق‌تری 
در معنای کداف ارائب‌دهد و استنباط کند. باید توجه داشت چنین نیست 
که هميشه برداشت‌های لغویان صائب بوده و آخرین سخن را در باره معنای 
لغت بیان داشته باشند اأالاگ لغویان در بیان معنای بعضی کلمات دلیل آن 
است که می‌توان با تأمل در کاربردقاً و استعمالات عرب اصیل معانی جدید و 
متفاوت و دقیق‌تری از بعضی کلمات. به ویژه کلمات قرآن ارائه داد .نمونه‌ای 
از جداسازی نقل‌ها و گزارش‌ها از تحلیل‌های مولفان معاجم عبارت است از : 

ابن فارس درباره معنای «أثل» می نویسد: اهر والثاء و اللام یدل علی 
آضل الشیع و تجمّعه قال الخلیل : الأّل شجز ُشبه الطزفاء الا آنه أَعظم منه 
و ی منه. تَصنع منه الأٌقداخ الجیاد. قال آبو زیاد: ال من العضاه 
طوال فی السماء, له هَدّب طوال دَْاْ لاشول له . قال الخلیل : تقول بل فلانْ 
تأثیلا. |ذا کثر ماله و حشتث حاله. که جمله اول تحلیل لغوی ابن فارس در 
تقاییسی و جملات پعهی تقلن کول آزلغوبیون گر آگ: 
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لهجه‌ها 

یکی از مسائلی که بعضی معاجم به ویژه معاجم متقدم گاه و بی‌گاه به آن توجه 
تشارم نخان اتساپ بعضی کارنود‌های کات وی بعاتی ند آشختهای 
مختلف عربی است . در بررسی لهجه‌ها. تقسیمات جغرافیایی از حجاز, نجد. 
یمامه. عمان. یمن و شام و تقسیمات قبیله‌ای مانند فريش , تمیم. طیء و 
دیگر قبایل مورد نظر است . هم‌چنین گاه نمونه‌هایی از گویش‌های تاریخی 
عرب چون سبا. حمیر. جرهم. عمالقه . مدین و نان و معانی متعلق به این 
گویش‌ها نیز ذکر می‌شود. به صورت کلی می توان گفت که در جایی که واژه 
«غة» بياید لهجه خاصتهلایيهود است . مانند؛ 

لب العقل, و جمعه:ظللایقال: لبلب مفل عض یعض, آی صار بیبً 
هذه لغة هل الحجاز, و هل نجد یقولون: لب یب . بوزن فر یفز. (نهایه ابن 
اثیر)الجَتثْ: القبر و لجع جات مهب و باب و هذه له تهَامَة وم 
آهل تجّد فیفولون (جَدف) بالقاء. (مصباح المنیرآوئب: یقال: وب وثبا و وتو 
و وتاب ووثیباء و المرة الواحدة: وب . وفی لغة حم<یجمعناه: اقعد. (العین) 
الشمود. الغناء فی لفة حمیر؛ یقال: اسمّدی لناء آی: من اکهذیب اللخة) 
خبع :اجب« الخب» فی لفة تمیم. یجعلون بدل الهمزة عینا؛(العین) و قال 
لفرّاء فی قول ال« بسک علی ون ۱». قال: هون فی لغة قریش: الهَوان. 
قال: و بعض بنی تمیم یَجقل الهُونَ مصدرا للشيء الهیّن . (نهذیب اللفة) 


۰۵٩ : نحل‎ ۱ 


۳3 ِ درآمدی برلغت شناسی 


خصانص حروف 

یکی دیگر از موضوعات مطرح در معاجم ویژگی‌های حروف وازگان می‌باشد . 
گاهی بیان شده است که چه حروفی در یک واژه با هم ذکر می‌شوند یا چه 
خروفی با یکدیگر نمی‌آیند. در مواردی هم برای حروف معنای خاضَی ذکر 
شده است که در ادامه به نمونه‌هایی از این موارد اشاره می‌شود : 

مثلاآزهری درباره جایگاه و با هم آمدن حروف مختلف در یک کلمه می‌نویسد : 
لاتأتلف ال8٩‏ و السین و لامع الزای فی شیم من کلام العرب. یقال: استزط 
الطعام : ٍذا یله .و قول له جل و عزّ: اهدتا السّراط المشْتقیم 4 کتبّ 
بالصاد. و الاأصل السّین» ومعناه: ثبْنْنّا علی المنهاج الواضح. و قال الفراء: 
الموارد: الطّق الی المأساحدتی مَّردة. و قال الفزاء: |ذا کان بعد الشین 
طاء آو قاف آو غین آو خاء فان امین لب صادا. قال : و نفرمن یلع 
بضیرون السین اذا کانت مقدمة تم اف بخدها طاء او قاف آه غیم اه خاء- 
صادا. و ذلك آن الطاء حرف تضع فیه لسانک في خَنکك فینطبق به الصوت. 
فقلبَث السین صاداً ضورتها صورة الطاء. و اسحطل کون المَحْرَج واحدا. 
کما اسْتَحْفوا الاذغام؛ فمن ذلك قولهم: السراطٌ و السرالاآ لو هی بالصاه 
لغة قریش الأوّلین التي جاء بهاالکتاب ؛ قال : و عامَة العرب تجَعَلها سینا. وقال 
غیره: نما قیل للطریق الواضح: سراط لانه کان یَشْترط المارّة لکثرة سلوکهم 
لاحبه . (تهذیب اللغة) و يا مصطفوی درباره صفت حروف و نقش آن در نوع 
معنای ماده «قنط» می‌نویسد: قنط : أنّ الصل الواحد فی المادّة: هو الیأس 


الشدید. و یدل علی الشةّة حرفا القاف و الطاء. فاتهما من حروف الجهر و 


۱ فاتحه:۶. 
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الشدة و الضغط و الاستعلاء . بخلاف السین و الیاء. فالیاء من حروف الجهر 
و الرخاوة و الاستفال و السکون. و السین من الهمس و الرخاوة و الاستفال و 
السکون .(التحقیق) و ابن‌فارس درباره جمع در حرف یاء و همزه در آغاز کلمه 
منی‌نویسد: یأس : کلمتان: |حداهما الیأأس: قطع الرجاء. و یقال ِنّه لیست یاء 
فی ضدر كلمة بعدها همزة ]لا هذه. یقال منه: یئس پیأس و ییئس. (مقاییس) 

برخی از اصطلاحات معاجم 

کلمات فصیح به کلماتی گویند که برگرفته از یکی از لهجه‌های فصیح عربی 
باشد. به عبارت دیگر هرگاه کلمه‌ای مورد استعمال در یکی از قبایل برخوردار 
از زبان و لهجه فصیح باشد. لغوی درباره آن کلمه صفت «فصیح» به کار می‌برد . 
زبان‌شناسان برای معرفی و شناخت کلمات فصیح معیارهایی تعیین و معرفی 
ردان که بعضی از آن معارها خبارت هی از 

کثرت استعمال کلمه در زبان عربی ؛ 

ناخوشایند نبودن تلفظ و شنیدن آن کلمه. 

نمونه‌هایی از توجه و تصریح به فصاحت کلمه در معاجم مختلف 

لخز: معروف عربی صحیح قد جاء فی الشعر الفصیح. (جمهرة اللغة) و قال 
للحیانی: یقال: أَجیَرِتُ فلاناً علیگذا و اخبار فهو مُجبّر. و هو کلام 
عم العرب ی ره علیه. .و تميمٌ تقول جبرته علی الأنر بر جرا و 
جبُور بغیر آلف. قلت: و هي له معروفة وکثیر من الحجازین بقولونها .و کان 
الشَافعی یقول : جَبَه السلطان بغیر آلف. و هو حجازي فصیخّ. (جمهرة اللغة) 
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تلم التاء و اللام و المیم لیس بأصل . و لافیه کلام صحیخْ و لا فصیح. (مقاییس) 
تعس فلا بالفتح. و الکسر غیرفصیح. (اساس البلاغه) 

مهمل 

مهمل خلاف مستعمل است. یعنی به کلمه‌ای که در زبان عربی استعمال 
ده و زان برای انتقال معنای خاصی بهره گرفته نشده باشد. «مهمل» 
بدون آن که مغنایی داشته باشند. مانند: (ع لك ب. ع ب لك لك ع ب. لد ب 
ع. ب لد ع مستعملات و ب ع ‏ مهمل) (العین)(ع ج د. ج ع د. ج د ع.دع 
ج مستعملات د ج ع۰ع دج مهملان) (العین)ع ز م-زع م-م ع ز-ز م عم 
زع مستعملات ع م ز مهمل:(العین) ت خ ض مهمل و کذلك حالها مع الضاد 
و الطاء و الظاء. (جمهرة اللغة) باب الهمزة و العین و ما بعدهما فی الثلائی 


معروف 

مریگ هی اوه ستای کل در قرط دم آیم اسقه 
در معاجم بسیار می‌شود که صاحب معجم در باره معنای کلمه‌ای می‌نویسد 
«معروف» مثلا ابن‌فارس در باره «تین» می‌نویسد: : التاء و الیاء و النون 
لیس أصل لین . و هو معروف. (مقاییس) یا قیومی درباره معنای"زبرق» 
نوشته است:البَرق : معروف و بَرقت السماء بَرقً من باب قّل . (مصباح المنیر) 
نیز:البوق : بالضمٌ معروف و الجمعٌ بُوقَاتُ و بِیقَاتُ بالکشر. (مصباح المنیر) و 
راغب درباره «خبز» آورده است :اجب معروف قال له تعالی : «خیل فوق زابي 
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(مش دانه 1۳ یزان ِِ" اه مه وان (مفردات) و زیدی دربره 
في الأمهات المشهورة. و آورده بعض شراح الفصیح. (تاج العروس) 

معرب 

مُعَرّب کلمه‌ای را گویند که در اصل غیر عربی بوده و عرب آن را به دلیل 
روابطی ایا غیرعرب داشته آن را پذیرفته و در زبان خود وارد کرده است. 
سپس در بعضی موارد در آن تصرفاتی کرده و در بعضی موارد بدون هرگونه 
تصرفی. آن را هلان خوده‌استخدام و از آن استفاده کرده است . نمونه‌ای از 
گزارش معاجم از کلمات مق و معانی آن که در آن تصرف و تغییراتی در کلمه 
ایجاد شده عبارت است از: 

النیْروز ول بح الفاء و «لنرو) [ َو هو مرب و و ول السَنّة لکنة 
عن امرس عند رو الشمُس ول ال و عنذ القبط أول وت و الآ 
من الواو لفقد فعول فی کلام الب . (مصباح المنیز )لت جس : معروف. و هو 
معرب. (العین)(العین) الدال و السین و التاء لبط صللالاْن الذست الصَحراء 
هو فارسی معرّب. (مقاییس)و الابنوس: بضع الباء خَشبٌّ معروف و هو معرّبَ 
و یب من الهند و اسمّه بالعريّة سَأسم بِهفرة وزان جعفر لش یحذف 
الواو لغة فیه . (مصباح المنیر )البْشتَانْ: فلا هو الجنَهٌ قال الفراء علامهال 
فص کوش ماو المع انم (مصباح المنیر) ) الکاغذ : معروف بفتح 
لین و بالدّ ال مهم رما قیل بالذال لْمُعْجَمَة و هو مرب (مصباح المنیر) 
الابریق فارسی مُعَرَبَ و الجم الأباریق. (متضا المتی) 


اب پوسف :۰۳۶ 
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۱ دو نمونه ازهریک ازمتعای, لازم. چند مفعولی» متعذی به حرف جررا با مراجعه 
به معاجم پیدا کنید. 

۲. انواع ترکیبات که در معاجم مطرح شده را با ذکر مثالی توضیح دهید. 

۴ از هر نمونه از ترکیبات مطرح در معاجم یک مثال پیدا کنید. 

از اصطلاحات خاص معاجم فصیح و معرّب را توضیح دهید. 

۵ با مراجعه به معاجم نمونه‌ای از نقل قول‌ها. شواهد و استنادات لهجه‌ها پیدا 
۳۹9 


حال که با مباحث مهم مطرح در معاجم از قبیل ماده و ضبط, و انواع 
هیأت‌های صرفی افعال و اسماء آشنا شدیم در این درس با مدخل‌یابی کلمات 
عربی آشنا می‌شویم تا بدانیم ماده کلمه مورد نظر چیست . 

مدخل‌پابی 

اولین مرحله در مراجعه به معاجم شناخت ماذه اصلی کلمه برای پیدا 
کردن آن ماده در معجم می‌باشد.در مراجعه به معاجم برای پیدا کردن 
مکان کلمه مورد نظر. شناخت ماده اصلی کلمه لازم است . کلمات در علم 
صرف به صحیح » مهموز و معتل و مضاعف تقسیم می‌شود. در کلمات.صحیح 
ندارد مانند صیغه‌های اول. پیدا کردن اصل صرفی آسان است. اما کار از 
کلماتی که مشمول تصریفات خاصی همچون ابدال. اعلال. ادغام و حذف 
شده‌اند .دشوارتر خواهد بود؛ برای نمونه گاهی حرف عله در صورت حذف در 


صیغ دیگر به حالت اولیه برگردانده می‌شود. علمای صرف در بعضی از این 
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کلمات اختلاف کرده‌اند و آن‌ها را بهعتوان ضیع مشکله هر کتات‌های حرف 
ذکر نموده‌اند . 

راهکارهایی که به تشخیض حروف اصلی کلمه کمک می‌کنند عبارقند از: 

۱.هیأت صرفی: بخشی از کلمات به واسطه قالب مشخصی که بیان‌گر هیأت 
صرفی و شکل ظاهری ساختمان آنهاست. حروف اصلی و زاتدشان مشخص 
می‌شود مثل اسم فاعل . مفعول صفت. اسم آلت. زمان و مکان و ابواب ثلائی 
مزید و رباعی. 

۲ شناخت قواعد اعلال و ابدال و وزن: در قواعد اعلال مشخص می‌شود 
این حرف تبدیل يافته از چه چیزی است مانند یاء در قیل که تبدیل یافته از 
واو است. و در قواعد وزن حروف اصلی اگر در کلمه تکرار شود در وزن تکرار 
نمی‌شود . 

۴ رجوع به کلمات هم‌جنس : دسته زیادی ازکلمات زبان عربی در زبان 
فارسی مورد استفاده قرار می‌گیرند به همین جهت معانی آنها یا دقیقا همان 
چیزی است که در عربی استفاده می‌شود مثل تعلیم تعلم يا نزدیک به آن و 
شخص به طور اجمالی معنای آن را می‌داند. بنابراین(تعانی پسیاری از کلمات 
قابل ارجاع به همان معنای اجمالی است که شخص از آن اطلاع دارد. از روی 
این ارتکاز می‌توان کلمات هم‌جنس را پیدا کرد. و از مقایسه آنها با یکدیگر 
می‌توان به حروف اصلی و زائد پی‌برد: مثل ذهب ذهاب مذهب . 

۴. تشخیص حروف زائد و اصلی از طریق شناخت ده حرف زائد که ی 
از: س.ء.ل.ت.م.و.ن.ی ۱.۰۰ » که در کلمه «سألتمونیها» قابل یادسپاری 
است . از روی این حروف می‌توان به حدس پا احتمال نسبتا قوی در تشخیص 
حروف اصلی و زائد دست یافت. 
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۵ رجوع به لغت‌نامه‌های معاصر که به ترتیب هیأت کلمات است نه ماده و 
پذهب را در یاء آورده و به ترتیب حروف کلمه است . 

۶.برای تشخیص مبداً اشتقاق مي‌توان به تحوّل‌های صرفی آن کلمه مراجعه 
کرد و ريشه اشتقاقی آن را به دست آورد و چون در جمع مکسر. تصغیر و 
نسیّت . هر کلمه‌ای تیدا اصلی خود برمی‌گردد.می‌توان استشهاد کرد که 
که اسر مشق است. فه از سم ژیرا جمع آن «اسماع» است. ثه 
«آوسام» و تصغیر آن «سْمَیَّ» است, نه «وَسَیّم». 

لازم به تذکر است با توجه به اين که در این مرحله آموزشی به تحلیل لغت 
تیرداشته‌انم و هدت ای تانانی قیم معاتی ذکر شنه در مغاخم ی تاش 
نیازی به اتخاذ مبناهای لغوی و يا دسته‌بندی معانی ذکر شده در هر معجم 
نمی‌باشد ؛ ولی در تحلیل لغت این‌که چه مبنایی را انتخاب کنیم. در دسته 
بندی معانی و ادامه مراحل تحلیل لغت» تاثیرگذار است . که خود نیاز به 


آموزش جداگانه‌ای داشته و در این مختصر 0 گنحد . 
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4 کارهانی که کیش ,خرف ال کمک که تاد را 

۲ چه حروفی می‌توانند جزء حروف زائد یک کلمه قرار بگیرند؟ تشخیص آنها چه 
کمکی به پیدا کردن حروف اصلی می‌کند؟ 

۳. بعد ازپیدا کردن مدخل هرواژه چه مراحلی باید طی شوند؟ نام ببرید. 

۶. ماده هرک واژگان زیر را با مراجعه به سه لغت‌نامه‌ای که تاکنون آشنا شده‌اید 
بنویسید: 


و 


رجاء. عفو. قساوت. لس انسان» جود. تقو صله. حیوة. یقضی . 


آشنایی با روش های لغت شناسی 


یکی از مهم‌ترین مبانی در هر دانش که در مرحله آموزش می‌بایست مورد 
توجه قرار بگیرد؛ روش‌شناسی است. چون هر علمی روش خاص خود را دارد . 
در درون علوم نیز در حل و کشف مسایل هر علم. اختلاف شیوه و روش وجود 
دارد که معمولا به اختلاف مبانی دانشمت‌ان آن علم. باز می‌گردد. 

لغویان در معنا کردن لغت . همه از یک روش و شیوه بهره نگرفته‌اند. بلکه 
برخی به نقل شنیده‌های خود از اعراب اکتفا می‌کنند و برخی بعد از تحلیل 
نقل‌ها به بیان معنای واژه می‌پردازند. روش نقل و روش تحلیل مهم‌ترین 
روش لغت‌شناسی است که در این درس به آن می‌پردازیم: 

روش نقل لغت 

در ابتدا لغویان معاجم پیرو روش نقل با تحمل مشقات فراوان به مناطق 
بادیه‌نشین سفر می‌کردند و با شنیدن (سماع) مستقیم از اعراب به ضبط 
معنای کلمات می‌پرداختند. البته شنیدن از عرب فصیح. مبنای اصلی 
گردآوری لغات بود و در قرون بعدی که رساله‌ها و کتب کوچک لغت تدوین 
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شد. نقل معانی از آنها و افزودن لغات و معانی جدید. موجب توسعه معاجم 
گردید. در این روش. تکیه لغوی روی نقل است و منظور از «نقل». گزارش 
باواسطه شخص یا اشخاص از عرب بادیه‌نشین يا لغویان پیشین در مورد 
معنای واژه است . نظیر خلیل ابن احمد, زمخشری و جوهری . 

راه‌های نقل را نظیر آنچه در علم حدیث اصطلاح شده. به خبر واحد و متواتر 
تقسیم کرده‌اند . مقصود از خبر واحد. گزارش یک لغوی در مورد معنای واژه 
است که لغوی دیگری با او همراه نباشد. برخی از محققان در مورد اخبار 
رب ی 
این افراد. اهل دقت در شبظ می‌باشند. این مسأّله ضرورت مراجعه به منابع 
متنوع لغّت را برای تحقیق درباره.معنای هر واژه به ما گوشزد می‌کند. نقل 
متواتر نیز به نقلی می‌گویند که معنای واژه به قدری در معاجم معتبر و متفاوت 
تکرار شده که احتمال خلاف در آن منتفی باشد . 

معروف است که لغت را باید از اعرابی (بادیه نشینان) و قواعد را از شهرنشینان 
گرفت. این مسأّله با توجه به گرایش نحویان و حوزه تداریس و مدرسه آنها و 
منطقه‌ای که در آن می‌زیسته‌اند. می‌تواند در قضاوت درناره واژگان تأثیرگذار 
باشد. چنان‌که گفته‌اند کوفیان در لغت و بصریان در قواعد نحوی صائب ترند . 

همان‌طور که در روایات. سلسله سند مهم است. در روش نقل نیز باید راوی 
در نقل از معاجم پیشین مشخص باشد. در زمان قدیم شاگردان با خواندن و 
املای استاد. کتاب می‌نوشتند . بعد کتاب را نزد استاد می‌خواندند و هنگامی 
که کتاب تمام می‌شد. دو بار خوانده شده بود؛ یک بار استاد برای شاگرد و بار 


دوم شاگرد برای استاد. متن پس از تطبیق با کتاب استاد. مورد امضای وی 
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قرار می‌گرفت و اجازه نقل داده می‌شد . در مورد تمام نسخه‌های مهمی که قرار 
بود اعتبار تاریخی خود را حفظ کند. به همین روال عمل می‌شد. 

۵ تقل از فعاعم تیه آي* سل ستقی ای اعقیار تقل لاوم است» نی له 
نقل ابن فارس : 

اما کتاب الخلیل بن احمد فقد حدثنی به علی بن ابراهیم القطان فیما قرأت 
علیّه قا(فزیطابرنا ابوالعباس احمد بن ابراهیم المعدانی » عن ابیه ابراهیم بن 
اسحاق. عن بندار بن لرة الاصفهانی. و معروف ابن‌حسان. عن اللیث. عن 
الخلیل . 

و سلسله سند سیوطی از نسخه‌ی العین که در اختیار داشته است: 

روی آبو علی العسنانی کتاب العین. عن الحافظ ابی عمر بن عبد البر. عن 
عبد الوارث بن سفیان. عن القاضی منذر بن سعید. عن آبی العباس احمد بن 
محمد بن ولاد آلنحوی , عن ابیه. عن ابی الحسن علی بن مهدی . عن ابی معاذ 
عبد الجبار بن پزید. عن اللیث بن المظفر بن نصر بن سیار عن الخلیل . 

لازم به ذکر است که شهرت کتب امروزه که بر لا ۷ بچنه‌های صحیح چاپ 
می‌شود از بررسی سندی این معاجم کفایت می‌کند . 

روش تحلیل لغت 

در روش تحلیل. علاوه بر تکیه بر گزارش‌های لغویان پیشین . خود لغوی نیز 
تحلیلی از معنای واژه بیان می‌کند ؛ یعنی نقل به همراه نظر اجتهادی لغوی در 
مق اوه سیک اما میفهای یل در لق ها سای و تیک نع 
اندازه می‌تواند در لغت اجتهاد و تحلیل انجام دهد . آنجه مسلم است فضای 
لغت و زبان, فضای نقل است و دست لغوی چنان باز نیست که هر معنایی را 
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که بخواهد. به واژه نسبت دهد. در مورد محدوده تحلیل دو نوع تفسیر وجود 
دارد: 

تفسیر نخست: تحلیل برای بافتن معنای مشترک بین مشتقات و 
می‌کنند . ابن‌فارس در مقاییس و راغب در مفردات هر یک به گونه‌ای این 
روش راپی‌گرفتند. شما نیز پس از گذراندن مراحل آموزشی این دانش تا 
مشتقات به تحلیل لغوی کلمات اقدام کنید. 

تفسیر دوم: جمع‌بندی از بین معانی مطرح در معاجم گوناگون است. در 
این روش مراجعه کننده با گردآوری معانی مطرح در معاجم مهم ذیل یک 
ماده در جمع‌بندی نهایی مین آزها معنایی ر استتباط می‌کند که ممکن 
است منطبق بر هیچ یک از نظرات آن معاجم نباشد و می‌توان آن را معنایی 
جدید دانست . باید توجه داشت که چون معمولا این معانی جدید بدون شاهد 
و استناد به متون و شواهد منقول به دست آمدهاست: چندان قابل اعتماد 

در روش تحلیل از قواعدی استفاده می‌شود از جمله قواعد اشتقاق اعم از 
صغیر و کبیر و اکبر است. با قواعد اشتقاق صغیر است که معناءل‌های 
مختلف در کلمه مثل صیغه مبالغه و اسم تفضیل و...مشخص می‌شود. 
همچنین برخی از لغویان برجسته با قواعد اشتقاق کبیر و اکبر به تحلیل 
معانی کلمات پرداخته‌اند و در بین کلمات با حروف مشابه قواعدی را حاکم 
می‌دانسته‌اند و با استفاده از آن قواعد کلمات مشابه را معنا می‌کردند . آشنایی 
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با این قواعد می‌تواند به تحلیل معنای کلمات مشابه کمک کند. نیز می توانیم 
در مواردی که معنای کلمه‌ای را نمی‌دانیم با لحاظ معنای کلمات مشابه آن . به 
معنای مورد نظر نزدیک شویم . مثلا فاطر و فاطمه طبق قواعد اشتقاق معنایی 
مشابه یکدیگر دارند. از جمله کتبی که در تحلیل خود از قواعد اشتقاق بهره 
##اند مي نوان به معجم مفاییس اللغه ابن‌فارس اشاره کرد. 

مبانی پذیرفته شده هم می‌تواند در روش لغوی تاثیرگذار باشد. این که 
در وضع دم وضع برای غیر محسوسات باشیم یا مفاهیم. این که 
مشترک لفظی را بپذپريم يا نه, کلمات قریب المعنی را مترادف محسوب کنیم 
یا غیر مترادف و دیگر مبانیای که در بخش اول معرفی کردیم هر یک می‌تواند 
در تحلیل لغت موثر باشد» به عنوان نمونه کسی که قاثل به اشتراک لفظی باشد 
نمی‌تواند در بین معانی ارائه شده به گونه‌ای جامع‌گیری کند که همه معانی 
ارائه شده را به یک معنا برگرداند. 

در یک نگاه کلی می‌توان لغویان و معاجم لغت را به دو گروه کلی تقسیم کرد : 
لغویان یک گروه صاحبان سبک و مکتب؛ و گروه دوم لغویان تابع و پیرو. در 
ادامه با معرفی نمونه‌هایی از روش‌های لغویان صاحب سبک . به توضیح بیشتر 
این دو روش می‌پردازيم. 

شیوه تحلیل ابن فارس در مقاییس 

پیش‌تر آشاره شد که کتاب مقاییس , اولین معجم با روش تحلیل لغت است. 
دراین شیوه. تلاش لغوی برای کشف آرتباط و تناسب بین معنای استعمالی و 
معنای وضعی است؛ چون برای فهم متون فصیح به معنای وضعی نیاز است. 
در صورتی که در کتب لغت بیشتر استعمالات واژه بیان می‌شود. در نتیجه 


۱۷۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


چاره‌ای جز تحلیل برای کشف معنای اصلی با استناد به استعمالات مختلف 
و مشتقات ماده اصلی نیست. ابن فارس در این زمینه مهارت بالابی داشته 
انیبتا» 

شیوه تحلیلی ابن فارس چنین است که در صورت امکان . معنای مشترکی 
ابین مشتقات استعمال‌شده یک ماده استخراج کرده و در ابتدا آن را در 
جایگاه معنای ماده با اصطلاح «اصل» ذکر می‌کند؛ یعنی معنای وضعی را از 
پا ماه کشی‌م توا مدا کردم کاس ه قاط یم 
انستمالاش انس انیا | با حد آمکان به معدام راسن یمرگ دانق. نابایخ 
اصل معنایی. بر معنای مشترکی اطلاق می‌شود که در کاربردها و گونه‌های 
مختلف ريشه لغت. موجود باشد. البته در مواردی که برگرداندن معانی 
استعمالی به یک معنای وضعی ممکن نبوده یا مطابق عرف عرب نباشد به دو 
معنا و در موارد نادر به بیش از دو معنا ارجاع داده است . منظور از مقاییس در 
تام کتانی شوه | شاط و انیب هنایم انا انا لا نک اه 
است چنانچه در ذیل ماده «جن» چنین آورده است: «جن: الجیم و النون 
آصل واحد. و هو السَترو التستر؛ معنای اصلی این ماده پنهان کردن و پنهان 
شدن است». و مقصودش آن است که سایر معانی باب. برگرفته از اين معنا 
است . برای نمونه: 

الجَنة: باغ (زیرا باغ» به گونه ای است که گویی با نگاه از درون بیرون آن 
پوشیده شده و با نگاه از بیرون » درون باغ پوشیده است .) 

الجن : جن (چون از دید مردم پنهان است) 

المجن (الجنه): سپر (به این دلیل که انسان در پشت آن پنهان می‌شود) 


آشنایی با روش های لغت شناسی ۱۷۹3۶ 


الجنین : فرزند در رحم مادر (به دلیل پنهان بودن آن) 

الجنان : قلب (زیرا در سینه پنهان است) 

ابن فارس در مقاییس بعد از ذکر معنای اصلی این ماده. سخن لغویان 
بطلالچن و ابیاتی را برای معنای گفته‌شده شاهد می‌آورد و در ادامه» مشتقاتی 
را بیان می‌کند که متناسب با معنای اصلی باشد. 

ویزگی بارز ابن فارس این است که از ملاحظه میدانی استعمالات به تحلیل 
رسیده است ؛ یعنق مقدمات تحلیلش میدانی بوده» نه اينکه فقط با اندیشیدن 
و پیش‌فرض‌های خود و جدا از محیط و فرهنگ زبان عربی لغت را تحلیل 
کند. همین توجه او به فرهنگ عربی باعث شده که خود را ملتزم نکند که همه 
مشتقات را به یک اصل برگرداند؛ پعنی اگر موادی در زبان عرب‌ها دو معنی 
داشته . واهمه‌ای از بیان آن در دو با چند معنا ندارد؛ برخلاف برخی از لغویان 
که اصرار دارند همه مواد را به یک معنا بازگردانند. 

باید توجه داشت که صاحب مقاییس تلاش کرده که تمام مواد واژگان را 
تحلیل کند و حتی در مواردی که ماده‌ای بیش از یک:یا دو مشتق ندارد. 
فرایند تحلیل را انجام داده است. و اگر پس از مشخص کردن اصل‌های ماده. 
در مواردی نتواند آرتباط مشتقی را با این اصول بیان کند يا اصل جدید برای 
آن ذکر کند. آن مشتق را با عنوان «شاذ» در ذیل همان ماده می ی انند 
«الخلیف» که به معنای راه بین دو کوه که مشتق از «خلف» است. مقاییس 
برای «خلف» سه معنا ذکر کرده که عبارتند از: الف) پشت سر هم آمدن. ب) 
مقابل قدام (پیشانی و جلو). ج) تغییر و چون نتواسته معنای «الخلیف» را به 
هیچ یک از این سه اصل معنایی ار تباط دهند به عنوان «شَاذ» ذکر شده است . 


۱۸۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


شیوه راغب در کتاب مفردات 

شیوه راغب در بیان و تحلیل معنای لغت این است که ابتدا معنای اصلی 
ایازم کتلو ی شا تفه اه سای مان با معتام‌اخای: 
لالتعمالات این کلمه را ذکر می‌کند. وی برای یافتن معنای اصلی. از قرآن. 
حدیث. ضرب‌المثل‌ها. شعرها و اقوال عرب بهره می‌جوید. برای نمونه در 
ماکه (میفلا. ابتدا معنای اصلی را ذکر می‌کند: «الخبت: المطمتن من الارض 
۵ سب وهای استعمالن را می‌آورده دم انتعمل الاخبات استعمال 
اللین و التواضع» و در ادامه, ارتباط معنای اصلی و استعمالی را بیان می‌کند : 
«و العلاقة بینهما الم8گلاهت». پس از آن آیاتی را که معانی مشابهی دارند. 
ذکر می‌کند: قال الله تغل : و آخبتوا ال ربهم) و قال: بش رالسخبتین" ای 
المتواضعین . 

راغب در بیان معنای اصلی. مشابه مقاییس عمل کرده. با این تفاوت که 
و ملتزم به ذکر یک معنای اصلی برای وآژه الگوگولي اين فارس گاه تا چند 
فعتای اصلی ترای واقه بیان میک 

برخی صاحب‌نظران معتقدند راغب در بیان معنای هر کلمه دقت داشته و 
سعی کرده در کلمات معنای اصلی آنها را بیان کند. در برخی موارد از آنجایی 
که وی فقیه و متکلم بوده است. اصطلاحات فقهی و کلامی خود را در یافتن 
معنای قرآن تأًثیر داده است. 


۱. هود: ۲۳. 


۲ حج: ۲۴. 
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در مورد تحلیل نوع دوم که در درس گذشته بیان شد. می‌توان از کتاب 
التحقیق فی کلمات القرآن اثر حسن مصطفوی نام برد. بنابر نظر مولف در 
مقذمه. معنایی که برای واژه بیان می‌شود با محوریت استعمالات قرآنی واژه 
ز ۰ 

حطللاعقیق قبل از ورود به بحث به بیان اقوال لغویان در تعدادی از 
معاجم می‌پردازد: در این قسمت به نظر می‌رسد ترتیب زمان تدوین را رعایت 
نمی‌کند . برای نمونه . کلام مقاییس و مصباح المنیر را کنار هم ذکر می‌کند . 
وی معنای معاجم را در هر معجم جمع‌بندی نمی‌کند وگویی در موارد زیادی. 
معنایی را در ذهن داشته و به تناسب آن معنا. اقوال لغویان را به اندازه‌ای که 
لازم می‌دانسته ذکر کرده و دیگر توضیحات را حذف کرده است. نکته دیگر 
اینکه نگارنده برای معنایی که ذکر می‌کند» استدلال لغوی نیاورده است. 

ایشان برخلاف کتاب‌هایی مانند مقاییس که معنای مشترک را از بین 
مشتقات و استعمالات ماده کشف می‌کردند . برخی معتقدند صاحب التحقیق 
در مواردی با استفاده از تحلیل ذهنی. معنای مشترکی را ارائه نموده است ؛ 
باید توجه داشت که ذهن همواره می‌تواند برای دو ماده متفاوت معنای 
مشترکی را بیان کند. 

صاحب التحقیق به دلیل اینکه همه وازگان را به اصل واحد برمی‌گرداند 
نشان می‌دهد که ایشان اشتراک لفظی را قبول ندارد به دلائل مذکور برای 
یافتن معنای یک واژه استناد به این معجم به تنهایی کافی نیست . 


رک ِ درآمدی برلغت شناسی 


۱. مهم‌ترین روش‌های لغویان را توضیح دهید. 

۲ دو نوع از روش‌های تحلیل لغت را بیان کنند. 

۳ فرایند تحلیل لغت از نظر ابن فارس را به طور مختصر توضیح دهید. 

نظر راغب درباره معنای واحد داشتن هر کلمه چیست و چه تفاوتی با مقاییس 
اللغه دارد؟ 

۵. در کلمات زیر معنای اصلی هر کلمه را از نظر راغب و چگونگی رابطه استعمالات 
را با آنها بیان کنید. صلاح» خرق» .. 


4ر 


5 
۱ 
جر یله 5 


4 فّ رها ۶۱ 
روش ۱ 


گام به گام با پژوهش لغوی 

گام اول: ارتباط لغت با صرف و نحو (یافتن مهم‌ترین نکات ادبی در منابع 
لغوی) 

ام قوه متا دای شدای اقفر انم ام 

گام سوم : بررسی واژگان و تعمق در کلمات با اجرای کامل مراحل واژه‌شناسی 

گام چهارم : اجرای پژوهش عملی و تمرین به صورت پلکانی 


گام اول» 


ارتباط لغت با صرف و نحوا 


(بافتن مهمترین نکات ادبی در منابع لغوی) 


یکی از مهم‌ترین مسائل دانش لغت‌شناسی. وجود موضوعات مختلف در 
منابع لغوی است. اگر با دیدی گسترده به این منابع بنگریم می‌توانیم کشکولی 
علمی از آن استخراج کنیم . 

یکی از این موضوعات . نکات مهم ادبیاتی است که برخی منابع لغوی بدان 
پرداخته‌اند. از اینرو نیازمندی‌های دو دانش صرف,و نحو به دانش لغت از 
جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌توان با اندک تأملی در منابع لغوی بسیاری 
از این نیازمندی‌ها را پاسخ گفت. به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم : 

۱ . متعدی(بنفسه يا به حرف جر) یا لازم بودن یک فعل ؛ 

۳ مذکر یا مونث بودن یک اسم؛: 

۳ شناخت مصادر ثلاثی مجرد یک فعل ؛ 

۴ شناخت ابواب ثلائی مزید یک ماده و فعل ؛ 


۱ در صورت صلاحدید اساتید و با توجه به معرفی کتاب المنجد و المعجم الوسیط در مباحت قبلی ؛ گام اول به 
صورت مطالعاتی ارائه می‌شود. 


۱۳1 ِ درآمدی برلغت شناسی 


۵. یافتن مشتقات صرفی یک ماده؛ 

و 

برای برظرف کردن این تیاه دوراه وجود دارق: 

۱ مراجعه به منابع عمومی لغت عرب؛ 

۲ مراجعه به منابع خاص. 

تا ۵ )شنت ستایم اسلی لعت خرب بویت معاحم لفق خرتب به بیایه‌های 
مختلف متعرض بسیاری از این مسائل شده‌اند؛ اما با توجه به ضرورت آشنایی 
کامل با این متابع که این کتاب عهده دار آن نمی‌باشد و بنای اختصار ‏ راه اول 
را رها می‌کنیم و به راه دوم می‌پردازيم؛ یعنی معرفی منابع خاص برای حل 
مشکلات ادبی مرتبط با لغت . 

برای دستیابی به این هدف. 90۹ منجد فیاللمه نوشت 5 لوئیس معلوف 
وکتابالمعج م|لوسیط نوشت 5 چند استاد دانشگاه الازهر مصر را برای استفاده 
معرفی می‌کنیم . 

اما به جهت اختصار. تنها به بیان نکات ادبی موجود در المنجد فی اللغه 
بسنده می‌نماییم. چه اينکه این کتاب هر چند توسط دانشمندی مسیحی 
نوشته شده و فاقد برخی کلمات و مصطلحات اسلامی اس هی از نظر بیان 
نکات ادبی از المعجم الوسی طکامل‌تر نوشته شده و از نظر چینش تکات مورد 
مج وزارت 

المعجم الوسیط 

مولفان کتاب در مقدمه به موارد ذیل تصریح کرده‌اند : 

قاط قر مب کم اشتصمال ما وا انا کر فایدمرهر کفاب فامدذانیت, 


ارتباط لغت با صرف و نحو ۱۸۷۶ 


۲ از ذکر الفاظ مترادف (که به سبب اختلاف لهجه‌ها پدید آمده‌اند. متل 
«اطماّن» و «اطباأّنْ») پرهیز شده است . 

۳. در صورتی که ابواب مختلف ثلاثی مزید برای یک ماده. هم‌معنا باشند. از 
کل آن‌ها خودداری کرده و تنها یکی ذکر شده است. 

۴ در مورد مصادر افعال. به مصادر مشهورتر و پر استعمال‌تر هر فعل 
توجه شده و از ذکر دیگر موارد خودداری کرده‌اند (مگر از تجاین که یک 
مصدر دارای معنای متفاوتی با دیگر مصادر باشد) همچنین است در مورد 

نیز این نکته قابل توجه است که اسامی مشتق. فقط در صورت ضرورت 

ذکر شده‌اند . 

با توجه به مقدمه کتاب و آنجه در مورد کتاب /لمنجد خواهد آمد. مشاهده 
می‌شود نکات ادبی المعج م/لوسیط در مقایسه باالمنجد فی//44 از جامعیت 
آن چه جامعیت المعجم الوسیط ر برای بررشی(تکات ادبی کم‌رنگ کرده. 
در پژوهش‌های لغوی. بسیار دیده می‌شود که هدف محقق . شناسایی برخی 
ابواب ثلائی مزید یا مصادر آن و یا پیدا کردن برخی مشتقات یک فعل است. 
لذا این کتاب با این ویژگی‌ها. نمی‌تواند پاسخ مناسبی برای محقق در این 
زمینه داشته باشد. 

از این‌رو بهتر آن بود نویسندگان کتاب (در کنار کار مهم انجام شده). این 
قسمت را نیز برای استفاده محققان اضافه می‌کردند؛ کاری که در المنجد فی 


لسع به خوبی انجام شده و به نظر می‌رسد اضافه کردن مواردی از این دست. 


۱/۳۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


در افزايش حجم کتاب تأثیر چندانی نخواهد داشت .حال با توجه به اهمیت 
موضوع و ارتباط فعلی مخاطبان با ادبیات عرب در ادامه به تفصیل به بیان 
نحوه استفاده از کتاب المنجد ف ی/للعه می پردازيم . 

المنجد فی اللغة 

مدخل‌ها در این معجم بر اساس حروف الفبا و با توجه به حروف اصلی مرتب 
شده‌اند . کتاب . به تعداد حروف الفبا باب‌بندی شده و هر باب , به یک حرف از 
حروف لفط خلاساص داشته و کلمات بر اساس فاءالفعل و در ابواب مختلف 
ها ده ای اه کوک در هر اتب: وم سم خر 
دوم آن(عین‌الفعل) و سپس حرف سوم آن (لام‌الفعل) توجه شود. چرا که 
ترتیب الفبایی در این دو حرف نیز رعایت شده است . 

کتاب» »در شرخ معانی کلماتطلهب خاصی زا به کار گرفته اس که ند 
صورت مختصر به اصول آن اشاره می‌کنیم : 

الف) در هر ماده. اصول معنایی آن مشخص شده است (همچون کار ابن‌فارس 
در قرن چهارم هجری در معجم مقاییس /4). شاید بتوان گفت این روش 
در برخی موارد خیلی دقیق‌تر انجام شده است. به این ترتیّب که ابتدا با ذکر 
شماره. اصول معنایی آن ماده آمده است. سپس به تعداد شماره‌های ذیل 
هر ماده که بیانگر تعداد اصول معانی مختلف آن ماده است. اشاره شده و در 
نهایت مشتقات مختلف هر ماده با توجه به معنایشان, ذیل آن شماره‌ها ذکر 
شده است . 

به مثال ذیل توجه کنید: 

پرا: ماد راف)شن شم رم آمکه شفع است» که شماده ان را دک 


می‌کنیم : 


ارتباط لغت با صرف و نحو ۱۸۹3۴ 


یقال «امره الشیء و بالشیء». 
آموه آن یفعل و بآن بفعل. آمر ایمارً: کلفه انشاء شیء او فعله . الامر ج اوامر : 
طلباحداث الشییء.... 
۲ آمزه موامرة فی آمر: شاوره. تا و انم و سامت شاوره. اتتمروا بفلان : 
هموا به و امرٌ بعضهم بعضا بقتله ... 
۳ آمرز_-امرا و آمر-امرة و امارةٌ: صار آمیژا ااو علیه: ولی . امَوه: ولاه الامارة 2 
کلمات آورذه شده در ذیل هر شماره. بیانگر ار تباط معنایی بین آن‌ها است؛ 
ارتباطی که تنها در کلمات یک شماره به چشم می‌خورد و با دیگر شماره‌های 
آن ارتباط معنایی چندا مارد . 
ب) روش یافتن و دسترسی به افعال مضاعف : 
درصورتی که فعل مضاعف. ثلائی باشد. آن را قبل از افعال مختوم به همزه 
جستجو می‌کنيم. مثلاً فعل «حَتٌ»" قبل یل «حتّاٌ» و فعل «هم» را 
قبل از فعل «همَا» می‌يابیم . بنابراین چنانچه به خیال اینکه حروف اصلی 
«هم». «هَمم» است . بخواهیم آن را پس از «همل» بگردیم؛ خطا می‌باشد . 
اما اگر فعل مضاعف, رباعی باشد. باید آن را به اصلش. یعنی ثلاثی مجرد 
مضاعف برگردانيم. بدین ترتیب کلمه «صمصم» به «صمٌ» 9 سَلمل» به 
اسان اقلا ماع آن اسب کرد 
۰ همچنین برای پیدا کردن افعال رباعی که مضاعف نیستند باید سه حرف 
اضلین تخستین ان وا قرسخ لفات بیذا کتیم» سقلا «دخرج را خر مانه 


«دحر» می‌یابیم . 


۱۹۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


ج) برای جلوگیری از تکرار واژه‌ای که دارای معانی متعددی است. این‌گونه 
عمل می‌کنيم : اگر فعل باشد. علامت «۱! و» و اگر غیر فعل باشد» علامت «ا» 
جاتشین آن‌ ی شون »فلا برای بیان دو معنای کلمه «الروح» به جای اينکه آن 
راتدو بار تکرار کند. این‌گونه عمل کرده است : 

«الروح: الفرخ | الراحة». 

و معللای مکعدد «أشکل» را این‌گونه بیان کرده است : 

«آشکَل الامژ: التبس || و الکتاب: قبکه بالحرکات» (در این متال. » دو معنا برای 
«آشکل» آمده که اولین 0 «التبس» اییست الستة در صورتی که فاعل «آشکل» 
ر یک کار و عمل قرارلادهیم۴ دومین معنا «مقید کردن» است و آن در صورتی 
است که «الکتاب». مفعول‌به آن قرار گیرد): 

همچنین اگر کلمه تفسیر شده؛ آسم باشد. از علامت (! و ) استفاده کرده 
اتت: ضانتن: 

۱ «الوقفة: المرة اا و من الترس: کالوقف» 

د) علامت (#) بعد از کلمه» نشانه آن است که همان کلمه. در فصل دیگری از 
ماده‌اش» معنای دیگری دارد؛ مثلا کلمه «الامق لا داد (آمر) این‌گونه معنا 
شده است: 

۲ ...الامیر* ج آمراء: المشاور. 
۳. الأمیر *ج آمراء : الامر من تولی آمزقوم وان لم‌یکن من آصل شریف. 
> الأمیرج آمراء: الجار. 
ه) از دیدگاه مولف ی 3 پس از قعل قرار می‌گیرند ها به سای 
یت ۲ سَّ نیستند . مثلا «راث زو و معنای «دفع فضولات» 


ارتباط لغت با صرف و نحو #۴ ۱۹۱ 


ی) هر یک از مشتقات آورده شده در کتاب. با رنگ قرمز مشخص شده‌اند؛ 
جدید (بعنی یکی دیگر از مشتقات) مواجه شویم. 

# مهمترین نکات صرفی و نحوی در کتاب 

۱. افعال لازم و متعددی به گونه‌ای خاص از هم تمییز داده شده‌اند. بدین 
شکل که آگر ضمیر یا اسم ظاهری به عنوان مفعول‌به پس از فعل آورده شود. 
آن فعل متعدی است و اگر به ذکر فاعل اکتفا شود. آن فعل لازم خواهد بود. 
نوع تعدیه و تعداد مفعول‌به» نیز مشخص شده است . 

به مثال‌های ذیل توجه کنید : 
۰ نمونه فعل لازم: رهن رهناًالشیْ: دام وثبت. 
۰ نمونه متعدی بنفسه تک مفعولی :من أمناً ه: وثق به وآرکن الیه فهو امن.... 
۰ نمونه متعدی بنفسه دو مفعولی : سمی الرجل زیداً: جعل اسمه زیدا. 
۰ نمونه متعدی بنفسه همراه با مفعول‌به دوم با واسطه : سل سوالاٌ.. ه عن 

حاله. 

کلمه. نوع فعل را از جهت تعدیه و یا لزوم آن متوجه شویم. 

۲ موّلف بعد از ذکر هر لغت. اسم فاعل پا به تعبیری «کننده کار» را ذکر کرده 
«فهو ...» گویای این مطلب است. 
مشبهه . صیغه مبالغه و ...) را در کتاب پیدا کرد. با توجه به اينکه هر ماده 


۱۹۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


وی« نان مشتفای صرکی را دار تست وله با اجه هاتسجدفی 
اللغه می‌توان تعداد مشتقات صرفی ماده مورد نظر را پیدا کرد و دریافت 
که این ماده لغوی دارای چند مشتق صرفی معروف می‌باشد. مثلا در 
ماده «زجل» مشتقات ذیل به چشم می‌خورد: الزاجل. الجَاله.الجولل. 
المَرْجل و المزجال. 

الب#یگتاب. به اسم فاعل‌ها با علامت «هفا» و اسم مفعول‌ها, با علامت 
«مفع»۰ تصریح شده است . 

۴ مصادر ثلاثی مجرد هر فعل . به صورت اسم منصوب در ابتدای هر ماده 
(پس از ذکر فعل) آمد#89مکن است یک یا چند مصدر داشته باشد. 

۵ جمع‌های مکسر(در صورتی که برای یک اسم. جمع مکشّری وجود 
داشته باشد). پس از ذکر اسم با علامت «ج» آورده شده است . 

همچنین «م». علامت مفرد برای کلمات جمع است . علامت «جح» نیز گویای 
وجود جمع‌الجمع در برخی اسم‌ها است. 

۶ در بسیاری از موارد. به تأثیث اسم‌های م لش یی اشاره شده است ؛ 
مثلا در مور کلمه «الکأس» گفته است: مونقة. 

۷ در هر ماده. تعداد ثلائی مزید برای هر فعل مشخص شده است و با 
مراجعه به کتاب می‌توان فهمید که هر فعل به کدام باب از ثلانی مزید رفته 
است . به عنوان مثال ماده «رسخ» تنها در ابواب افعال و تفعل استفاده شدهو 
به دیگر ابواب نرفته است. 

۸شناخت معانی ابواب نیز یکی از مهم‌ترین تکاتی است که در کتاپ به آن 


پرداخته 8 میت این معانی هميشه پس از ذکر ابواب آورده می‌شوند ّ 


رتباط لغت با صرف و نحو ۱۹۳4۴ 


٩‏ شناخت فعل ماضی و اعراب آن و همچنین فعل مضارع و اعراب عین‌الفعل 
اد دیگر نکات مهمی است که قر کته ار اضاره تا این کار در 


تدای هر ماده به صورت رنگی مشخص شده است. 


(با استفاده از کتاب «المنجد ف یاللغة») 

با استفاده از کناگ متا فالعه پژوهش‌های ذیل را انجام دهید. 

۱. فعل ماده «عشن» به سه باب از ابواب ثلائی مزید می‌رود: باب تفعیل. افعال و 
افتعال؛ که همه ابواب مذکور یط یرد خود هم‌معنا می باشند. 

حال با مراجعه به مواد ذیل بگویید افعال آنها به چند باب از ابواب ثلائی مزید 

رفته‌اند: 

۲. ماده «قمد» دارای فعل ماضی «َمَدّ» می‌باشد. رمرال9 بی‌کتاب. عین‌الفعل 
مضارع آن را مکسور می‌يابیم «یقهد». در همان صفحه. فعل «قمح» با عین‌الفعل 
مضموم آمده است: قمح یقمُح و ماده «قمر» دارای چند فعل اصلی است که هر کدام با 
عین‌الفعل خاصی آمده‌اند. در دو مورد. حرکت عین‌الفعل مضارع. مفتوح می‌باشد و در 
یک مورد.حرکت عین‌الفعل مضارع» مکسور می‌باشد . 

حال با مراجعه به کتاب بگویید افعال ذیل چند مضارع دارند و عین‌الفعل 

مضارع آنها چه حرکتی دارد: 
عبط فرم. قفص . کلف . نشل . وتن . حاب . جدف . تاح» حظر 


1۹ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۳ ماده «رجا» دارای شش مصدر ثلائی مجرد است که به صورت منصوب پس از 
قیل ای ان شهاگن یمسا شاب مصاقو ی کات کی هر گنام آه 
مواد ذیل دارای چند مصدر ثلائی مجرد می باشند: 

حکم » رمح . شرع . عمر. قمح . نجب , هبٌّ 

ء: با آمدن ضمیر«ه» و حرف جر «عنه» در ماده «نسر» مشخص شده است که فعل 
این ماده,دارای دو مفعول‌به می‌باشد که اولی از آن دوء مفعول‌به بنفسه و دومی, 
متعدی به حرف جر«عن» می‌باشد. حال با مراجعه به کتاب مشخص کنید يا افعال 
ذیل متعدی هستند یا لازم و اگر متعدی هستند چند مفعول دارند و آیا مفعول به آنها با 
تاننظه ات با زار 

لبز. فرم ء عبد , شص . سحف . دار . خزم 

۵ در ماده «کرب» برای کلمه «الکرب». جمع مکسر آورده شده است: الکروب. 
همچنین در همین ماده کلمه جمع مکسر «الکرابه» به صورت «کرائب» آورده 
است. همچنین برای کلمه «الکریبه». جمع مکسر «کرائب» را ذکر کرده است. 
همه این موارد در کتاب آمده است و با علامت*«ج»۲مشخص شده است. 
حال شما با مراجعه به کتاب. جمع مکسر کلمات ذیل را ذکر کنید. توجه 
داشته باشید ممکن است برای یک اسم چند جمع مکسر وجود داشته باشد. 
لیم » الظهر. الشآن . خسیس ‏ الخزانه » العلاف 

1 با کمک استاد محترم و با مراجعه به راهنمای پژوهش. چند نمونه اسم فاعل؛ 
اسم مفعول و همچنین چند نمونه موّنث مجازی غیرلفظی در کتاب پیدا کرده و در 
کلاس درس ارائه دهید. 


«گام دوم» 


اک[ 


معنایابی ابتدایی واژه در منابع لغت 


کاه نا هاف باقن ما یوک وا اه بانیم با مراخعه ا شابن معا 


لغت یا کتاب‌های غریب‌الحدیت. غریب‌القرآن و مفردات قرآن. بدون نیاز به 
کنکاش و پژوهش خاص لغوی مشکل خود را حل نماییم. 
برای این منظور. عموم منابع لغت بویژه معاجم لغت می‌توانند پاسخگو 

باشند. اما دو پیشنهاد ذیل به ترتیب اهمیت مورد توجه قرار می‌گیرد: 

۱ مراجعه به منابع معاصر و به طور مشخص مراچعه به کتاب المنجد فی 
اللغه تا این که طلابی که در مرحله فراگیری ایا عچ هستند هر چه 
بیشتر با اسلوب این کتاب آشنا شوند. 

۲ مراجعه به چند منبع اصلی زبان عربی همچون: العین نوشته 
خلیل‌بناحمدفراهیدی (معجم لغوی). تهذیب اللفه نوشته آزهری 
(معجم لغوی). صحاح نوشته جوهری (معجملغوی), لسان العرب توشته 
ابن‌منظور (معجم لغوی). مفردات راغب (مفردات قرآن). مجمعالبحرین 
نوشته طریحی (غریب‌القرآن و الحدیت).النهایة فی غریبالحدیث والاثر 
(غریب‌الحدیث). 


1۹1 ِ درآمدی برلغت شناسی 


اه 

کر میلعت کذ هب اسمان :با ایسلیی کات اه تا شدن سا 
در پژوهشی دیگر و با استفاده از منایع اصلی زیان عربی» پیشنهاد دوم را 
مورد توجه قرار می‌دهیم و به بررسی معنای چند واژه در دیگر منابع معتبر 
می‌پردازیم. 

۱ در این مرحله از بررسی واژه‌ها. تنها به معنای واژه» در منابع توجه 
می‌کنيم و به (معنای ماده کلمه» توجهی نمی‌شود. 

۲ متن‌ها. گزینش شده"و تنها قسمت‌هایی که به شرح کلمه پرداخته‌اند 
آورده تاه | نا 

حال برای آشنایی بیشتر با اين نوع کنکاش لغوی. سه واژه فساد .کوثر و 
کلمه وحی انتخاب شده‌اند که در ادامه خواهد آمد. 


معنایابی ابتدایی واژه در منابع لغت ۱۹۷3۴۶ 


واژه شناسی «فساد» 
واژه «فساد» در کلام عرب بسیار استفاده شده و چه بسا ممکن است نیازمند 
یافتن معنای مستعمل آن در برخی عبارات عربی شویم و با این کار نیازی به 
فهم دقیق ماهیت لفظ و شرایط صرفی و معنایی آن نداشته باشیم؛ از اینرو 
لازم شود تنها همین لفظ را در چند منبع معتبر ببینیم. 
۰ کتابٍ العین که یک معجم لغوی است در مورد کلمه مورد نظر آورده 
افنفت ؛ 
الْفسَادُ: نقیّض الصلاح 
(فساد. نقیض معنای ضلاح و درستی است). 
معنا تکرار شده است. 
کرده است. درباره این کلمه این‌گونه می‌نویسد : 
الَفْسَاذُ: خروج الشیء عن الاعتدال, قلیلاکان الخروج عنه و کثیرا. و یضاده 
الصلاح و یستعمل ذلك فی النَفس و البدن و الأشیاء الخارجة عن الاستقامة 
(فساد به معنای «خارج شدن شی از حالت عادی و اعتدال»اسشت ؛ حال این 
خروج کم باشد يا زیاد. و در مقابل آن کلمه «صلاح» قرار دارد. همجئین کلمه 
فساد در روح وجان. بدن و اشیایی که از حالت عادی -حالت سر پا- خارج 
شده‌اند استعمال می‌شود). 


1۹4۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


» در کتاب القاموس المحیط نوشته فیروزآبادی در مورد این کلمه دو 
معنا آمده است: 

القساذ: َخْدُ المال ظلماً. و الجَْب 

(فساد یعنی گرفتن مال دیگری به ظلم و معنای دیگر آن قحطی می‌باشد). 

البته ابتدا در مورد ماده و فعل این کلمه و نیز معنای آن توضیحی آورده 
است که بیشتر معانی قبلی را تایید می‌کند : 

( فعل فسد که هم‌وزن نصر می‌باشد و مصادر آن فسادا و فسودا می‌باشند 
ضد معنای صلح میب مق 

نتیجه بررسی 

واژه «فساد» در چند منبع لغوی و غریب بررسی شد و در مجموع می توان 
گفت کلمه«فساد». به همان معنای فساد در فارسی استعمال می‌شود. وقتی 
گفته می‌شود «غذا فاسد شد» یعنی غذا در حالت غیر,عادی و نامتعادل قرار 
گرفت. غذا در حالت عادی. برای بدن مفید ولا ای اما در شرایط خاص 
برای بدن غیر مفید بوده و از حالت عادی خارج می‌شود که در آن صورت گفته 


می‌ شود «غذا فاسد شده است». 


معنایابی ابتدایی واژه در منابع لغت ۱۹۹6 


واژه شناسی ,کوثر» 
این کلمه در معاجم لغت به دو شکل معنا شده است: 
برخی تنها معنای واژه را ذکر کرده اند. 
برخی دیگر. مصداق کوثر را (با توجه به معنای آن در سوره کوثر) به عنوان 
وی آن بیان کرده‌اند. 
به معانی این واژه در منابع ذیل توجه نمایید: 
خلیل درالعین آورده است: 
و الکوثر: نهر فی الجّه یتشغب عنه انهار الجله 
(کوثر رودی در بهشت است که دیگر رودهای بهشت از آن سرچشمه 
می‌گیرند). 
۰ آزهری نیز در تهذیب الغه همین معنا را تکرار کرده است : 
و الکوثر: نهر فی الجنه. 
» فیومی د رالمصباح‌المنیر چنین آورده است : 
الکوتر: فوعل . نهر فی الجّه و قیل : هو العدد الکثیر 
(کوثر بر وزن فوعل رودی در بهشت است و گفته می‌شود به معنای «عدد 
زیاد» هم استعمال شده است). 
» صاحب بن عباد در معجم المحیط ف یاللغه در بررسی این واژه چند 
معنای دیگر هم افزوده است : 
و الکوثر: نهر فی الجته خاضه 


۳۰۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


وقیل: هو الحیرٌ الذی آعطی الله -عرّ و جل - النبی تیه و امّته یوم 
القیامّه 
(و گفته شده که معنایش خیری است که خداوند به پیامبر اسلام عی و آمتش 
داده است ). 
و الکوثر: العجاج و الغباز 
و الکوثر: الرجْل السَخیْ السَمخْ 
(دیگر معئایش مرد سخاوتمند و دارای تحمل را گویند). 
و الکورٌ: الکثیر العطاء و الخیر 
(دیگر معنایش ‏ بخشش و خیر زیاد را گویند). 
۰ در کتاب المفردات . راغب واژه «کوثر» را در آیه اول سوره کوثر همانند 
معانی پیش گفته‌ی این واژه در این ارس معنا نموده است : 
و قوله: تا آعطیناک الکوتر۱4/لکوتر قیل : هورنهژ فی الجنة یَتشْعَبِ عنه 
الانهار قیل: بل هو الخیر العظیم الذی آعطاه النبی عذا: 
قد یقال : للرجل السَخی : کوثر 
و بالاخره مرحوم طریحی در کتاب شربف مجمع البحرین به جمع‌بندی 
قوله: «[تا آعطیناک الکوثر» | ختلف التّاس فی معنی الکوثر 
( در معنای کوثر مردم اختلاف نظر پیدا کرده‌اند). 


۱ کوثر: ۱. 
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قیال :هه نهک قی الحه آشد بیاضا مج اللین ن. 
(گفته شده که معنایش نهری در بهشت است که از شیر سفیدتر است ...۰ ). 
و قیل:كثرة سل والذرَیّة و قد ظهْر ذلک فی نسله من ولد فاطمه :9 ... 
گفته شده که منظور «زیادی نسل و اولاد» است و این مسأله در نسل 
پیامبر از طریق حضرت زهرا 9 روشن شده است). 
و قیل: هو حوض التبی نت یکثر الّاس علیه یوم القيامه 
( و گفته شده که منظور حوض پیامبر ار است که در روز قیامت مردم 
بسیاری بر آن وارد می‌شوند). 
و المروی عن آبی‌عبداله ند : آنه نهز فی الجنة آعطاه الله نبیّه عوضا عن 
[بنه |برآهیم 
(و از ابی‌عبدالله اب روایت شده است که «کوثر» نهری در بهشت است که 
خداوند بجای پسر پیامبر ابراهیم به پیامبر عٌَ عطا فرموده است). 
فهرست معانی گفته شده برای واژه «الکوثر» در منابع مختلف به شرح ذیل 
است : 
» نام نهر پا حوضی در بهشت: 
اسان وویشاوتن 
» عدد کثیر؛ 
» گرد و غبار و سروصدای زیاد؛ 
» بخشش و خیر زیاد؛ 
ه خیری که خداوند به پیامر اسلام عی و امتش داده است. 
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با توجه به اينکه اين کلمه از ماده «کثر» و به معنای کثرت می‌آید. استعمال 
این واژه از سوی عرب برای هر کدام از این معانی قابل قبول است. اما در 
آیه اول سوره کوثر. با توجه به روایات و نظرات مفشران قرآن کریم. معنای 
«خیر کثیر» بیشتر مورد قبول ماست که مصداق این خیر کثیر» وجود پر برکت 
حضرت فاطمه یا می‌باشد. 
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واژه شناسی «و حی » 
واژه «وحی» یکی از کلمات پر کاربرد در کران رنه 9 احادیث شریفه ییاه 
انق کلمه کاماد غرتی ات رنه این مقافی اسان شله و در مور ان 
بزرسی‌های لغوی خوبی انجام تسه آ تیاه 
۵رباین مختصر بر آنیم با جسنجویی ساده همچون دو واژه کیل یم معنای این 
کلمه را در منابع لغوی زبان عربی بیابیم. در این بررسی می‌خواهیم کمی به 
معنای ماده این کلمه نیز توجه کنیم تا نحوه بهره‌گیری از مواد کلمات را نیز یاد 
خلیل در کتاب العین به لفظ وحی اشاره‌ای نکرده و تنها در یک‌جا به 
معنای فعلی أق در باب ثلاثی مزید «افعال» اشاره کرده است. و در ذیل 
ماده مزبور این‌گونه آورده است: 
و أوحی الله الیه. آی: بعثه. و وی الیه: آلهمه. و قوله عز و جل : لو وی 
رک ال ال آی: آلهمها 
(«اوحی الله الیه» یعنی او را مبعوث کرد و نوج الیه»: یعنی به او الهام 
کرد. در کلام خداوند متعال و (اوحی ربک الی النحل) یعنی خداوند به زنبور 
عسل الهام کرد): 
ابن منظور در لسان العرب در مورد کلمه وحی چند معنا ذکر کرده 
فتاه 
الٍخی : الاشارة و الکتابة و الرسالة و الالهام و الکلام الفی و کل ما آلقیته 
الی غیرک . و الوخی : المکتوب ...ایضا 


۱ نحل: ۶۸. 
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(وحی به معنای اشاره کردن؛ نوشتن . نامه , الهام کردن . سخن آهسته و هر 
آنجه که به دیگری منتقل می‌کنی استفاده می‌شود . همچنین وحی به معنای 
«نوشته شده» نیز استفاده می‌شود). 
۰ ابن درید د رالجمهرة این‌گونه آورده است: 
فالوحی من له عز و جل الهام و من الناس [یماء 
(وحی اگر از جانب خداوند باشد. الهام است و اگر از جانب انسان‌ها باشد. 
اشاره است). 
الوخی: الاشارة و الرسَالة و الکتَابّة و کلمَا یه الی غیرك لفلمَة 
(وحی به معنای اشاره کردن. نامه. نوشتن و هر آنجه به دیگری منتقل 
۰ این سیده در المحکم و المحیط /اعظم کلمه «و حی » ر رها کرده 9 
خی الیه .و َژحی: کلمه بکلام یخفیه من غیژه 
(«وخی ٍلیه و آَوحی» یعنی با او طوری صحبت کرد که کلامش از دیگری 
مخفی بماند). 
» فیروزآبادی در القاموس المحیط و جوهری در معجم الصحاح. همه 
معانی قبل را تکرار کرده‌اند. 
9 و بالاخره راغب در المفردات می گوید: 
آصل ای : الاشارة التريعة. و لتضهن الّرعة قیل: آمروخی. و ذلك یکون 
بالکلام علی سبیل الرّمز و التعریض. و قد یکون بصوت مجرزد عن الترکیب . و 
باشارة ببعض الجوارح. و بالکتابة 
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(معنای اصلی وحی «اشاره سریع» می‌باشد و به دلیل وجود معنای سرعت 
گفته می‌شود «آمر وحی» یعنی کاری پرسرعت. همچنین وحی با گفتن انجام 
می‌شود البته به صورت رمزگونه و کنایه و گاهی نیز تنها صدایی است مجرد 
از هر چیزی؛ گاهی هم این کار بوسیله اشاره کردن با برخی اعضای بدن یا 
بوسیله نوشتن انجام می‌پذیرد). 
با بررسی‌هايانجام شده در منابع لغت. معانی مختلف واژه وحی و افعال 
مرتبط با این ماده به شرح ذپل مشخص شد: 
سخن آهسته؛ 
۳ 
۰ اشاره؛ 
ء انتقال مطلبی به دیگری به صورت خفاء ؛ 
» انتقال مطلبی با تعریض و کنایه مطلبی را منتقل کردن ؛ 
و نامه؛ 


۴ نوشتن ؛ 


وی 
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اکنون با مراجعه به مطالب گفته شده و با استفاده از ترجمه قرآن کریم و بهره‌گیری از کتاب 
/لتحقیق نوشته مرحوم مصطفوی, بگویید واژه «وحی» در آیات ذیل به کدام معنا استعمال شده 
است: 
بل ال آن خی ین الجبال بیوتا 4( نحل: ۶۸) 
1 و رن له کان بما تخملون خر 4 اب۲۳ 


۳ من نم متن افترق علی اه کیب و قال آوجی لو ر یو الب و سَیء 4 
سا ۲ 
۴ یک با آزی الب من الحکمة و لاتجعل عع له الا کر 4 (اسراء: ۳۹) 


۵ طو تال توس نآ عصاک4ه(اعراف : 0۱۷ 
۶ «وما ینطق عن الهُوی ان هلا وغی بوی عم عَیید القوی دومرٍَ فاستوی 4 


(نجم: ۴) 
۷ »و ما آرتلنا من نلک من زسول الا وج له ند لاله لد آنا قاعبدون4 
(آنبیاء : ۲۵) 


ون المباطین آبوخون ال باه جاور ( (نعام: ۱۲۱) 

4 یو بل که نی معکز تتیشا ای لوا تین لوب این کقزوا 
لغب (انفال :۱۲) 

۰ طیومیز تَیت آغبازها بان 


اش 


ماه (زلزال : ۵). 


«گام سومع» 


اک[ 


بررسی وازگان و تعمق در کلمات 


با اجرای کامل مراحل واژه شناسی 


درگام سوم از پژوهش لغوی تلاش می‌کنیم مراحل کامل بررسی یک واژه را 
به صورت عملی و به شکل‌های مختلف به خوانندگان معرفی کنیم. 

ابتدا مراحل پژوهش به صورت راهنمای پژوهش در دو درس ارائه می‌گردد 
و پس از آن. نحوه انجام کلیه مراحل پژوهش به صورت کامل در ضمن چند 
واژه نشان داده می شود. همچنین سعی شده است برای بررسی آموزشیی 
واژه‌ها از روش «آسان به سخت» استفاده شود تا یادگیزی آن آسانتر شود . 


۳۰۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


راهنمای پژوهش ۱ 

پاگیری کامل فرایند واژه‌شناسی زبان عربی . دارای پیچیدگی‌هایی است که 
در صورت عدم رعایت اصول مسیر. ممکن است با مشکلات و ناهمواری‌های 
مختلفی روبرو شویم که اولین نتیجه آن خستگی و احساس سردرگمی و در 
نهایت عدم موفقیت در این دانش است. لذا ضروری است پژوهشگر لغت با 
مطالعه دقیق راهنمای پژوهش. خود را برای مواجهه با کلمات عربی آماده 

اینک مراحل اجرایی بررسی یک لغت را بیان می‌کنيم. باید این مراحل را 
با دقت تمام مطالعه کرده و پس از آن خود را برای انجام پژوهش کامل لغوی 
آماده نماییم . 

چهار مرحله اصلی برای یک پژوهش کامل متصور است : 

مرحله اول: مراجعه به منابع مفردشناسی (با توجه به اهداف مورد نظر)؛ 

مرحله دوم : جمع آوری مطالب از منابع ؛ 

مرخله سوه مظالعد اخیای شمه مطالب ی ان 

مرحله چهارم: بررسی و نتیجه‌گیری . 

مرحله اول : 

مراجعه به منابع مفردشناسی (با توجه به اهداف مورد نظر) 

جمع‌آوری اطلاعات پس از مشخص کردن هدف و نیاز لغوی انجام می‌شود 
و بدیهی است شناخت دقیق و کامل منابع مفردشناسی در این مرحله بسیار 
ضروری است . چه بسیار افرادی که برای پیدا کردن هر واژه به کتاب‌های غریب 
مراجعه می‌کنند , بی توجه به فلسفه وجودی این کتاب‌ها و بدون در نظرگرفتن 
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این نکته که‌در این کتاب‌ها, تنها کلمات غر یب قرآن و حدیت آمده است: 
متأسفانه امروزه عدم آشنایی دقیق منابع مفردشناسی. یکی از معضلات 
مراکز آموزشی در حوزه علوم اسلامی است و شناخت منابع شرح واژگان که 
پایه و اساس زبان عربی می‌باشد . مورد غفلت قرار گرفته است . 
بی تردید کسی که برای بررسی هر واژه. به همه معاجم لغت مراجعه می‌کند. 
پژوهشگر موفقی نخواهد بود و نشانه عدم شناخت وی از منابع زبان عربی 


ضوابط و اصول مرحله اول : 

۱ عموم منابع. دارای اشلوبی نزدیک به هم هستند. اما تفاوت‌هایی هم در 
آن‌ها مشاهده می‌شود. برخی منابع» از بیان ویژه‌ای برخوردارند که شناخت 
آن برای پژوهش‌گر بسیار ضروری است: معجم مقا یی سل نوشته ابن فارس 
دارای بیانی خاص است. این کتاب که عهده‌دار بیان ریشه‌ی معنایی کلمات 
ات تور ان آای مه که زا را اکن ده ان اه هسام 
خاصی برخوردار است که بدون شناخت آن. بهره کافی از کتاب نمی‌توان برد. 

۲. برخی منابع. عهده‌دار روایت افوال می‌باشند و تلاش نموده‌اند تا همه 
نظرات لغویون قبل از خود را در کتاب منعکس نمایند. لسان العرب و تاج 
العروس دو معجمی هستند که به عنوان بزرگ‌ترین معاجم زبان عربی 
مشهورند . گستردگی تاجالعروس بسیار بیشتر ازلسا ن)لعرب است و با توجه به 
اینکه زبیدی در تاج لعروس. کمی از موضوع لغت خارج شده است و گریزهای 
بسیاری به دیگر علوم داشته. رغبت پژوهشگران به این منبع بسیا کم است و 
در مقابل از معجم لسان)/لعرب بسیار بهره گرفته می‌شود . 
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دز مورک این ده کتابه اسفاده ار آن‌ها دانستن جند نکته ضرورن است؛ 

الف) هر دو معجم, خصوصا لسان العرب . حاوی برخی اقوال لغویون سابق 
است که در معاجم قبلی یافت نمی‌شود. اقوال کسانی همچون مّبرد که دارای 
معجم لغوی نیستند. در این دو معجم آمده است؛ لذا این دو کتاب. منبع 
خوبی برای یافتن اقوال لغوی‌های بدون کتاب می‌باشند . 

ب) عمداه اقوال لغوی‌های دارای معجم . در این دو کتاب ذکر تساق | یسب 
لغوی‌هایی همچون خلیل و ازهری از طریق این کتاب‌ها است آن هم بدون 
مراجعه به کتاب‌های خودشان (با وجود اینکه کتاب‌های خلیل و ازهری در 
باید به کتاب‌های خودشان مراجعه کرد و نظراتشان را از کتاب‌های العین و 
گرفته و یا ابن‌منظور و زبیدی. برداشت ود از ی گذشتگان را نقل کرده‌ند 
نه نظرات آن‌ها را که در این وضعیت ما تصور دیگری خواهیم کرد. و یا در 
برخی موارد. کلام گذشتگان به صورت تقطیع‌شده آورده شده در صورتی که 
اگر تمامی عبارات دیده شود. معنای دیگری خواهد داشت و نیز احتمالات 
دیگری وجود خواهد شد که در صورت عدم مراجعه به اصل کتاب‌ها پیش 
خواهد آمد . 

۳ معاجم زبان عربی . به شکل‌های مختلفی تنظیم شده‌اند. روش چینش 
کلمات در برخی معاجم. بسیار پیچیده است و دسترسی به کلمات مورد نظر 
در آن‌ها. بسیار مشکل است. اما همه منابعء دوباره‌ئویسی شده‌اند و یا در نرم 
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افزارهای مختلف وارد شده‌اند؛ لذا برای پیدا کردن واژه مورد نظر. یادگیری 
انواع چینش‌ها غیر ضروری است. از این‌رو پيشنهاد نمی‌شود حتما نوع 
چینش اولیه منابع لغت را یاد بگیرید . 

۴.منابع مفردشناسی اعم از معاجم لغت . کتاب‌های مفردات و کتاب‌های 
غریّتب به شکل‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند: یکی از این اشکال به 
میران (هت هر یک از آن‌ها می‌پردازد. پر روشن است منابع مختلف با 
وجود تفاوت‌های مبنایی در آن‌ها از نظر قدرت علمی موّلفان نیز دسته‌بندی 
می‌شوند . بسیار ساده‌انگارانه است اگر فکر کنیم همه مولفان از سطح علمی 
یکسانی برخوردار بوده‌اند. تشخیص میزان اعتبار هر یک از منابع از سه راه 

اول : بررسی همه منابع و بدست آوردن قوت و ضعف منبع مورد نظر ؛ 

دوم : شناخت کامل مولف. با مراجعه به کتاب‌های تراجم و دیگر کتاب‌های 

قطعا هر یک از راه‌های فوق دارای سختی‌هایی بوده و.به کنکاش زیادی 
با توجه به اينکه ارائه تمامی مراحل این بررسی. بسیار طولانی است و این 
مختصر عهده‌دار آن نمی‌باشد. نتیجه نهایی آن در ادامه آورده می‌شود: 

دسته‌بندی مزبور تحت عنوان «اولویت‌بندی مراجعه به منابع مفردشناسی» 


با ذکر مهم‌ترین نکات, ارائه می‌شود . 
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اولویت‌بندی مراجعه به منابع مفردشناسی 

اولویت‌بندی معاجم لغت 

الف) با بررسی‌های انجام شده بر روی معاجم لغت » چند معجم. به عنوان 
دیگر کتاب‌ها ترجیح داده می‌شود. این معاجم هم از جهت موّلف و هم از 
۱ ا/لعین نوشته خلیل بن احمد (ت ۱۷۵ ه. ق )؛ 

۲ جمهرء اللغه نوشته‌ابن‌درید (ت ۲۲۱ ه.ق)؛ 
۳ تهدیب اللغة نوشتهازهری (ت ۲۷۰ ه. ق)؛ 

۴ الصحاح نوشته جوهری(ت ۲۹۳ ه. ق)؛ 

۵ مفایی س اللغه نوشته ابن فارسن(ت ۲۹۵ ه.ق). 

ب) همه مولفان معاجم. آشنا به علم‌اللغة بوده‌اند. از میان آن‌ها ایام کر نا 
(مولف کتاب جمهرة//44) و این‌فارس (مولف معجم مقایی اللغه ). از دیگر 
لغویون . قوی‌تر و آشناتر با دانش لغت بوده‌اند. از این‌رو مطالب این دو (و از 
جمله نظرات خاص آن‌ها). دارای طرفداران بیشتری نستتتة به دیگر معاجم 
لعه اسبت: 

ج) آخرین لغوی که مدعی حضور در میان بادیه‌نشینان است/زمخشری 
(ت ۵۲۸ ه.ق). نویسنده کتاب اسا س/لبلاغةه است . لغویون پس از زمخشرق . 
قطعا از معاجم و کتاب‌های قبلی بهره برده و دسترسی مستقیم به عرب اصیل 
نداشتند و این نوعی ضعف نسبت به معاجم قدیمی تر به حساب می‌آید . 
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د) معاجم معاصر. بیشتر برای اهداف غیر پژوهشی و معنایابی کلمات بکار 
القاموس/لمحیط . فیروز آبادی (ت ۸۱۷ ه. ق ) که جزو منابع ثانویه لغت عرب 
قوت علمی و دفت‌های موشکافانه مولفان خود بدین مرتبه رسیده‌اند و 
بررسی‌های3قیقلغوی آن‌ها. باعث جلب اعتماد همگان به آن‌ها شده است. 
روشن است اعتماد بالای بسیاری از بزرگان به المصباحالمنیر. نه از باب 
و قطعاً نمی‌تواند مقدم بر کثاب‌های اولیه باشد؛ بلکه به جهت ظرافت‌های 
خاص علمی موّلف است که بررسی واژه‌ها را با استناد به اقوال لغویون انجام 
داده است. در واقع نظرات موجود در کتابی همچون المصباحالمنیر. قابل 
اعتماد است. اما در مورد احتجاج به آن باید درنگ کرد . 


اولویت‌بندی کتاب‌های «غریب» 


بررسی منابع غریب نگاری 

الف ) کتاب‌های غریب اعم از غریب‌الحدیث و غریب‌القرآن. حاصل بررسی و 
پژوهش مولفان آن‌ها بر روی کلمات قرآن و حدیث می‌باشد. قوت اجتهاد در 
این کتاب‌ها, فائق بر لغوی بودن و تسلط بر لغت است ؛ از این رو کتابی همچون 
النها پهفی‌غریب الحدیث‌والاتر نوشته ابن‌آثیر. جایگاه محکم‌تری نسبت به 
کقالی الفافشاقت غرفته تیه بیدا تناها ان موی (بوات 


/لفائی) یک لغوی قهّار است و به مراتب از ابن‌اثیر قوی‌تر بوده است. 
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شناخت غریب‌نگاران و الویت‌بندی آنها با تکیه بر این مبنا کار مشکلی 
می‌نماید و شرح آن در این مختصر نمی‌گنجد. لذا با توضیح یک اصل عملی 
مهم قضاوت را به پژوهش‌گران وامی‌گذاریم و آن اینکه: 

غریب‌نگاری از صدر اسلام آغاز شده و هر چه از آن زمان دورتر می‌شویم. 
پررونق‌تر و کامل‌تر شده است . غریب‌نگاری . دانشی است که نیازمند مقدمات 
علمی همچون : علم‌الحدیث. علم‌اللغه . تفسیر . علوم قرآن . ادبیات عرب و ۰.. 
می‌باشد و مبنای اصلی آن . بررسی و اجتهاد واژه‌هاست؛ لذا با بررسی آخرین 
کتاب‌های غریب, نواقص کمتر و ظرافت‌های بیشتری را مشاهده می‌کنیم . 

حال با این توضیح. بهره‌گیری از همه کتاب‌های غریب در بررسی‌های 
استعمالی کلمات قرآنی و حدینی. خالی از لطف نخواهد بود و می‌توان از 
کتاب‌های قدیمی‌تر چشم‌پوشی و به جوامع متأخر مراجعه کرد. چه اینکه 
همه امتیازات کتاب‌های قدیمی در کتاب‌های جدید آمده است. حتی در 
برخی موارد. تمامی مطالب کتاب‌های قبلی در کتاب‌های متأخر اضافه شده 
است. نمونه آن . کتاب/لنهاية نوشته ابن اثیر امه وی تمامی عبارات دو 
کتاب قبل از خود (المجمو ع/لمغیث نوشته ابوموسی مدینی و غریب الحدیث 
نوشته هروی) است . 

ب) تفاوت روشن کتاب‌های غریب با معاجم لغت این است که : معاجم لغت 
هر یک بر اساس هدفی خاص تدوین شده‌اند. ولی کتاب‌های غریب همگی 
عهده دار شرح معانی استعمالی کلمات مشکل احادیث و قرآن می‌باشند و 
وظیفه اصلی آن‌ها. شرح واژه است. هر چند در اجرای آن. تفاوت‌هایی با 
| 
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قوی‌تر و برخی ضعیف‌تر» برخی کامل‌تر و برخی ناقص‌تر. برخی اساس کار را 
فهم عبارات احادیث و قرآن قرار داده‌اند و برخی دیگر. کلمات را محور قرار 
داهاوند وم ساره کاب‌هاسی بت خر رز ساشعیت و اس رم تا 
پزشوودارند . 

ج) در میان کتاب‌های غریب‌الحدیت. النهایه فی غریب‌الحدیث و الاثر 
ابن‌آثیر. چامع‌ترین و کامل‌ترین کتاب غریب‌الحدیث می‌باشد. همچنین 
نمی‌توان نسبت به قوّتالفاثق تالیف زمخشری نیز بی‌توجه بود . 

د) در مان کتاب‌های مفردات و غریب‌لقرآن. کتاب المفردات نوشته 
راغب اصفهانی دارای جایگاه ویژه‌ای است. همچنین مجم عالبحرین نوشته 
طریحی نیز که مشتمل بر غرایب قرآن و حدیث است. منبع مناسبی در این 
ژمیته است. اهمیت این ده کتاب لها بیشتر می‌شود که آن‌ها» در روزگاری 
نوشته شده‌اند که دسترسی به عرب اصیل بادیه‌نشین ممکن بوده است و به 
تعبیری دیگر. جزو منابع اولیه مفردشناسی قرار دارند. از این‌رو. علاوه بر 
بررسی‌های انجام شده در این کتاب‌ها. معانی حقیقی گفته شده در آن‌ها نیز 
می‌تواند مورد احتجاج قرار گیرد . 

کتاب /لتحقیق نوشته مرحوم مصطفوی نیز یکی از شاهکارهای علمی در 
عصر حاضر می‌باشد. آقای مصطفوی با اينکه یک لغوی نیست و ثمی‌توان 
او را هم‌سنگ بسیاری از غریب‌نویسان دانست. اما با استفاده از تجربه 
گذشتگان. به شکلی مطلوب به شرح کلمات قرآنی پرداخته و تفسیری کامل 
و زیبا از مفردات قرآن. ارائه کرده است . تکیه او بر اصول معنایی هر ماده و 
محور قرار دادن این مهم ؛ کار وی را با ابداعی مثال زدنی مواجه کرده و نکات 
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دقیق و زیبایی در عرصه واژه‌های قرآنی به علاقمندان معارف قرآنی تقدیم 
مورد مطالعه قرار می‌گیرند و نظرات موّلفان آن‌ها بررسی می‌شود. آنگاه باید 
سراغ کتایباهای غریب رفت. کتاب‌های النهاية .الفائق .المفردات . التحقیق و 
مجمع/لبحرین؛ جامع نظرات غریب‌نگاران می‌باشند و بررسی آن‌ها مخصوصا 
در مورد کلمات فر‌آنی وپحدیثی. از دیگر کتاب‌های غریب. کفایت می‌کند . 
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راهنمای پژوهش ۲ 


مرحله دوم: 


جمع آوری مطالب از منابع 

جمع‌آوری مطالب. اجرایی‌ترین مرحله از مراحل مفردشناسی می‌باشد. در 
این مرحله. اطلاعات مربوط به پژوهش مورد نظر. از منابع استخراج می‌شود 
و برای بررشیدسته‌بندی می‌گردد . این مرحله دارای دو بخش است: 

اول: جمعآوری اطلاعات مربوط به ماده یک واژه؛ 

دوم : جدا کردن نکات مرتبط با پژوهش مورد نظر . 

منابع مفردشناسی علاوه بر ذکر مواد عربی , به بیان مشتقات و شرح معنای 
اه رها هو درل هر اقب هه مطالب فرایای آورددانت. مااحظه مد 
مشتقات یک ماده. هر چند به صورت گذرا. بسیار ضروری است . بسیار پیش 
می‌آبد برای اثبات یک معنای خاص برای کلمه‌ای تلاش می‌کنید و این معنا 
تنها در یک معجم ذکر شده. در حالی که دیگر معاجم برای آن کلمه. معنای 
دیگری ذکر کرده‌اند . گاه با کمی بررسی در دیگر مشثقات کلمه. خواهید دید 
مشتقی دیگر با همان معنای مورد نظر وجود دارد. لذا می‌تواند یکی از نتایج 
پژوهش شما این باشد که این مشتق (مانند صفت مشبهه) وزن‌های دیگری 
هم دارد و دیگر معاجم وزن دوم آن را ذکر کرده‌اند و از این وزن غافل بوده‌اند. 

از این‌رو لازم است یک پژوهشگر در ابتدای پژوهش. آنچه در مورد ماده 
کلمه مورد نظر بدست می‌آورد. جمعآوری کرده و مطالعه نماید . محقق پس 
این مطالعه اانم ‏ عف هه خوانسی ت کیب فیط اعدا کت و 
یک‌جا جمع‌آوری نماید. چه اينکه ممکن است نکات گفته‌شده. بسیار بیشتر 


از نیاز باشد و اکثر آن‌ها. مربوط به کلماتی غیر از کلمه مورد پژوهش باشد. 


۸ #۶ درآمدی‌برلغت‌شناسی 


توجه به نکات مهم و ضروری 

الف) لازم است به ريشه اصلی ماده توجه شود و در صورت ارتباط معنایی 
آن‌ها با هم. مطالب مربوط به آن موارد. جمع‌آوری شود. مثلا در مورد کلمه 
زاّستان». اختلاف است که آیا از ريشه «أنس» است يا از ریشه «نسی». و یا در 
9۵ کلمی‌ناتی» اختلاف است که آیا از ريشه «نتو» است یا «نتیع». از اين‌رو 
لازم است هر آنچه که در مورد این دو ماده وجود دارد جمع‌آوری شود و جهت 
بررسی . مد نظر قرارگیرد. 

ب) لازم است مطالب جمع آوری شده بر اساس تاریخ تدوین . مرتب شوند. 
ابتدا مطالب مربوط به کتاب العین و سپس دیگر منابع. البته معجم مقاییس 
/ع در ابتدای بررسی‌ها قرارمی‌گیرد ؛ زیرا این معجم عهده‌دار بیان ریشه‌های 
معنایی مواد است و ريشه معنایی یک ماده. اولین نیاز ما در بررسی احتمالات 
تفای دک کلانسته قرب ما ی انا ریش بوارای ام تا 
است : 

۱ آگر در طول تاریخ. کلماتی دچار تطور صوتی شده باشند و برخی حروف 
آن‌ها تغییر کرده باشد » تشخیص آن» راحت‌تر خواهد بود. 

۲ کلماتی که به زبان عربی اضافه شده‌اند و عربی بودن زا قبول کرده‌اند. 
(کلمات معرزّب) بهتر شناخته می‌شوند. 

۳ مقایسه نظرات لغویون در مورد یک ماده و يا یک کلمه. بسیار راحت‌تز 
خواهد بود. 

۴ با توجه به اینکه هرچه معاجم. قدیمی‌تر باشند بیشتر مورد اعتماد 


هستند؛ چینش تاریخی معاجم. توجه ما را به این مهم آسان‌تر می‌کند . 
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ج) مطالب جمع‌آوری شده از کتاب‌های غریب و مفردات . پس از معاجم 
لغت جمع‌آوری شوند. و سعی شود مطالب این دو دسته از منابع. جدای از 
هم قرارگیزند و نظرات لخویون با دیگران یک‌جا فرار نگپرد. 

مرحله سوم: 

(طالعیاضگالی همه مطالب جمع آوری شده 

پس از جمعآوری مطالب. لازم است همه آن‌ها جمع‌آوری شده و به صورت 
غیر عمیق و اجمالی مورد مطالعه قرار گیرد. این مطالعه . فواید بسیاری دارد 
و می‌تواند ما را در بررسی کامل و دفیق تر واژه‌ها کمک نماید. 

در این مرحله. توجه به تکات ذیل ضروری است : 

۱ لازم است همه مطالب به صورت غیر عمیق مطالعه شود و مطالعه دقیق . 
مربوط به قسمت‌هایی خواهد بود که در مرحله نهایی مورد توجه می‌باشد . 

۲ با توجه به آنکه بسیاری از مشتقات در مرحله بررسی. جواب سوّال ما 
خواهند بود. از این‌رو توجه به همه مشتقات هر چند به صورت گذرا و سریع . 
بسیار لازم است. 

۳. باید پس از مطالعه اجمالی مطالب. ذهنیت کلی انل‌هنایی ماده. 
راهن شا شکل کیره اضطلاحا ساندمعانی مادة یدب ا# در غیر این 
صورت . مطالعه‌ی مورد نظر. بی‌فایده و خالی از هدف خواهد بود. 

۴ هنگام مطالعه‌ی اجمالی. نکات مرتبط با لغت. مشخص شده و باگللشن 
شود. عبارات مرتبط با پژوهش, از دیگر عبارات جدا شود تا در مرحله ۳ 9 
مورد توجه قرار گیرد. 

۵ در این مرحله. فهم همه عبارات لازم نیست. چه اینکه ممکن است اکثر 
آن‌ها . غیر مرتبط با کلمه مورد پژوهش باشند. 
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مرحله چهارم : 


بررسی و نتیجه‌گیری 
آنجه شما را به پژوهش در حوزه‌ی مفردات سوق داده است . سوال و نیازی 
است که در ابتدای پژوهش برایتان مطرح بود. حال نوبت آن است با توجه 


بدست آوردن بهترین نتیجه بهره گیرد. اگر تمامی مراحل قبل به خوبی طی 
شود. در آین مرحله. نتایج مطمتن‌تری خواهیم داشت. از این‌رو هر چه در 
انجام مراحل قبل کو تاهی کنیم. خطاها در نتیجه‌گیری بیشتر خواهد بود . 

در این مرحله. توجه به نکات ذیل ضروری است: 

۱ نتیجه‌گیری باید بر اساش نکات یادداشت شده از منابع صورت پذ‌یرد. لذا 
باید از برگشت‌های متعدد به منابع پرهی ز کرد زیرا این کار باعث به هم‌ریختگی 
کلیدی روشن‌تر می‌گردد. 

در واقع یکی از مشکلات اصلی در مسیر تولید.علم. عدم طبقه‌بندی 
مختلف در مورد یک موضوع. هرچه دقیق‌تر و کامل‌تر باشد. ضرورت 
دسته‌بندی صحیح آن بیشتر و دقیق‌تر خواهد بود. لذا پادداشت همه نکات 
کلیدی مرتبط و دسته‌بندی آن‌ها. بسیار ضروری می‌باشد . 


نباید از بررسی لغوی و معنای حقیقی آن غافل شویم. به تعبیر روشن‌تر اگر 
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کلمه‌ای در قرآن يا حدیث يا در یک عبارت عربی. مورد پژوهش است. باید در 
مرحله اول معنای لغوی آن پیدا شود. آنگاه با توجه به شرائط فقه‌الحدیث و 
فقه‌القرآن به بررسی معنای استعمالی آن بپردازيم. 

۳ بررسی کامل یک واژه. نیازمند فرایند کامل پژوهش است. بر این 
اساس. پس از طی مراحل کامل مفردشناسی و بدست آوردن نتیجه دلخواه 
در مورد واژه مورد نظر. تمامی مراحل کار را ثبت و ضبط کنید و به حافظه 
بسنده نکنید. چرا که ممکن است بعدها نیازمند مراجعه به این پژوهش باشید 
و عدم ثبت یک نکته کوچک ولی مهم. باعث شود آن نکته فراموش شود. زیرا 
ممکن است نکته‌ای کلیدی و مقدمه‌ای لازم برای نتیجه‌گیری مطالب باشد. 


۳۳۲ ِ درآمدی برلغت شناسی 


بررسی چند واژه 

اینک پس از فراگیری راهنمای پژوهش یک و دو. به بررسی چند واژه 
خواهیم پرداخت. اما قبل از آن. توجه به چند نکته مهم ضروری می‌باشد : 

۱ ارائه این درس و پژوهش‌های پس از آن. به منظور تمرین شما عزیزان 
تدوین شده است. از سویی با توجه به حجم بالای مطالب. همه مراحل آن 
دکر نشده و تنها به مراحل سوم و چهارم و نیز مقداری از مرحله دوم توجه 
شده است: 

۲ سعی شده نوع بررسی واژه مورد نظر با دیگر واژگان متفاوت باشد. دلیل 
آن. بوجود آوردن شرانط مناسب برای جولان ذهنی پژوهش‌گران در عرصه 
لغت می‌باشد؛ چه اينکه بررسی هر واژه در موارد بسیاری می‌تواند با نوع 
بررسی دیگر واژگان متفاوت با 
حال با آنچه گفته شد به بررسی چند واژه ذیل توجه نمایید: 

۰ واژه الزكاة 
واژه الشفاعة 
۰ واژه نتو 

۰ واژه الصراط 
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بررسی واژه الزکواة (زکات) 

این واژه از جمله کلماتی است که پس از ظهور اسلام در معنای شرعی 
استعمال شده است؛ یعنی «زکات مال که در مواردی بر مسلمان واجب 
می‌شود». بررسی معنای آن می‌تواند ما را با برخی ظرافت‌های معنایی این 
واژه آشناتر کند. 
۰ معجم مقایی س اللغة 

گفته شد که برای بررس ی کلمات و اصول معنایی واژه ابتدا سراغ مقا یی ساللغه 
می‌ روم : 

الزكواة از ريشه"(ز کت و» گوفته شده است. ابن فارس در مقاییس/له در 
مورد معنای اصلی آن می‌گوید: 

الزاء و الکاف و الحرف المعتل, اصل یدل علی نماء و زیاده 

(ماده «زکو» دارای یک اصل معنایی است که دلالت بر «رشد و اضافه چیزی» 
می‌کند) . 

پس ابن‌فارس معتقد است این ماده. تنها دارای یک اصل معنایی و همه 
واژه‌های این ماده به یک معنا برمی‌گردند که همان «رشد و اضافه شدن» است . 
منایع دیگر 

پس از یافتن اصل معنایی ماده کلمه. سراغ معاجم لغت می‌رویم و معنای 
ماه و کلمه مورد نظر را پیت می‌کنيم: 
العین 

خلیل در کتاب خود آورده است: 

زكة المال . و هو تطهیره 

زکات مال به معنای پاک کردن مال است. 


۳۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


قر آذآمهبمعنای فعلی ان را اتب گوته آورده اس 

و رکا الزرع یژکو ركاء: ازداد و نماء وکل شیء ازداد و نما فهو یزکو زکاء 

(زکا الزرع ... یعنی: «زرع زیاد شد و رشد کرد» و هر چیزی که زیاد شود و 
رشد کند پس به آن گفته می‌شود یزکو). 

۷ تهذیب اللغة 

ز ۱۵0 در تهذیب ال همان جملات را تکرار کرده است. او ابتدا واژه 
زکات را م9 وطلابس معنای فعلی آن را بیان می‌کند و در همان ابتدا می‌گوید: 

قال اللیتلَةرالال و هو تطهیره :و الفعلمنه ی یی تزكية 

(ثبت کفند است: ال باک کردن مال است و فعلی که این معتا را 
می‌دهد از باب تفعیل الشملا. 

۰ الصحاح 

جوهری در صحاح همین عبارات را با کمی تغییر آورده است: 

زکاةٌ المال معروفة. و زکی ماله تزكية. آی دی عنه ْکائَة 

(زکات مال اصطلاح شناخته شده‌ای است .لب یله تزکیة»:. معنایش 
ای امس کف کات مان را پرحاخت): 

۰ المحکم و المحیط الاعظم 

ابن‌سیده در این معجم. ذیل ماده «ز ک و». در ابتدا به معنای فعلی ماده 
میت گنه سین ماع کلمه ‏ تانت انم کلف 

الزکاء. ممدود: النماء و الرّیع. زکا یزکو ركاء. و ژکوا. و آزکی. و فی حدیث 
علی 3 : «المال تنقصه الق والعلم یزکو علی الانفاق». فاستعار له الرکاء و 
ان لم‌یکن ذا جزم 
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(زکاء (به صورت ممدود) به معنای رشد و افزونی است . «زکا یزکو زکاء و زکوا 
و ازکی». همه در همین معنای پیش گفته استعمال می‌شوند. در حدیثی از 
امیرالمومنین الا آمده است: «انفاق مال. مال را کم می‌کند در حالی که انفاق 
علم .ان را زیاد می‌کند». در اینجا ماده «زکات» به استعاره استفاده شده است 
در حالی که علم دارای جرم نیست. - تا زیاد یا کم شود-). 

و در اذامه آورده است: 

و الرّکاة: ما آخرجته من مالك لتطهره به 

(رکات . قسمتی از مال را گویند که از مال خارج می‌کنی تا مالت را با آن کار 
پاک کنی). 

۰ المفردات 

پس از بررسی چند معجم لغت. سراغ /لمفردات می‌رویم. راغب که همه 
کلمات قرآن را با وسواس خاصی بررسی کرده است در این باره می‌گوید : 

أصل الوا الم الحاصل عن برکة له تعالی و یعتبر ذلك بالأمو لنيوية و 
الأخروية. یقال: زکا الّرع یژکو|ذا حصل منه نمو و برکة 

(اصل زکات » رشد حاصل از برکت خداوند متعال است و این مساأله در امور 
دنیا و آخرت معتبر است. وقتی گفته می‌شود «زکا الزرع» پعنی در آن زرع. 
رشد و برکتی حاصل شده است). 


ِ 


نتیجه‌کیری 

در ابتدا لازم است معنای اصلی آن را در مفایی سالاغه ملاحظه نما ی ۲۹۳ 
فارس می‌گوید: «الزاء و الکاف و الحرف المعتل اصل یدل علی نماء و زیادة». 
ابن فارس معنای اصلی ماده این کلمه را «رشد و زیاده شدن» می‌داند . طبیعی 
است کلمه زکات نیز می‌بایست به این معنا برگردد. 


۳۳۹ ِ درآمدی برلغت شناسی 


با مراجعة به دیگر منابع نیز این معنای رکات (یک چیز زیادی) تأیه 
می‌شود . در میان منابع ذکر شده در کتاب العین و المحکم همین معنا تصریح 
شده است و آنها معنای رشد و زیادت در شیء را برای ماده زکو و کلمه زکات 
ذگر:کرده‌اند. 

اما نکته.قابل تأمل در دیگر منابع معنایی با یک عبارت مشخص است که 
زکات رابه معنای «پاک کردن مال» دانسته‌اند و واژه تزکیه را نیز همین گونه 

«لیث گفته است: زکات مال. پاک کردن مال است و فعلی که این معنا را 
می‌دهد در باب تفعیل آست"» 

و یا اینکه خلیل می‌گوید: 

«ز ت مال به معنای پاک کردن مال.است .» 

این مسأله در المفردات به‌خوبی پاستّاداده شده است . او می‌گوید : 

«وقتی گفته می‌شود «رکا الزرع»» به معنای آم‌است که در آن زرع» رشد و 
برکتی حاصل شده افتاین) 

در واقع راغب . واژه «زکو» را به همان معنای «زیادی» می‌داند . هنگامی نیز 
که در «زرع و کشت» استفاده می شود به معنای همان زیادتی می‌داند که به 
پرداخت کند که در این صورت مال خود را پاک کرده است. 

کلمه «تزکیه» یعنی «پاک کردن چیزی از زوائد و زوائد را جدا کردن»؛ پس 
انسان با پرداخت زوائد مال خود آن را تزکیه کرده و زکات و زیادی آن مال را 


پرداخته است. 
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پس از بررسی معاجم لغت و بویژه مفردات راغب نتیجه نهایی این‌گونه بیان 
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۱ ماده اصلی واژه «زکات». زکو می‌باشد. 

۲ تنها معنای اصلی ماده «زکو» رشد و زیادی در چیزی است. 

۳ ماده «زکو» و کلمه «زکات» هر دو در معنای زیادی و رشد استفاده شده‌اند 
و «زکات» به معنای زیادی در چیزی استعمال شده است . 

۴ کات مال یعنی «زیادی در مال که خداوند به عنوان برکت به مال افزوده و 
صاحب مال. آن را به حاکم شرع تقدیم می‌کند». 

۵ تزکیه مال نیز که ا6همچن ماده زکو آمده است یعنی «پاک کردن مال 
بوسیله پرداخت زیادی مال به حاکم شرع .» 


۳۳۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


ماده زکات در آیات ذیل به شکل فعل و اسم آمده است. با توجه به آنچه گفته 
شدّة و سپس با استفاده از کتاب المفردات بگویید ماده زکات در این آیات چگونه معنا 
می‌شود؟ 

ویو اسلا و آثوا لاه (بقره: ۴۲) 

فلع تن زگاها» (شمس : )٩‏ 

بل له یکی من بشامگه(ناء: ۴۹) 

هرهم و نرَحَیهر بها 4 (توبه : ۱۰۲) 

یلوا علیکم آیاتنا و یکیکر4 (بقره: ۱۵۱) 

و مادام تا و کاه6 (مریم: ۳( 

مب لام یاک (مریم : ۹( 

وی هر راد فالون 4 (موّمنون: ۴) 

«قذ لح تن صّاها4 (شمس: (٩‏ 

«قذ من تیه (اعلی : ۱۴) 

قاروا نفک ز).(نجم : ۳۲) 


توجه: همه آیات فوق در المفردات نوشته راغب یک‌جا بیان شده است. 
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بررسی واژه «الشفاعة» 
یکی از پراستعمال‌ترین واژه‌ها در حوزه علوم دینی است که بررسی و فهم 
ابتدا سراغ مقاییس//ع می‌رویم تا اصول معنایی ذکر شده برای ماده «شفع» 
ر بررسی کنیم . 
۰ مقاییس‌اللغة 
ابن‌فارس می‌گوید : 
الشین و الفاء و العین اصل صحیخ یدل علی مقارنة الشیئین 
(ماده شفع یک اصل معنایی دارد که بر کنار هم بودن و نزدیک بودن دو شیء 
دلالت می‌کند). 
کنار هم هستند. این معنا در ادامه . بیشتر بیان خواهد شد. 
۰ العین 
خلیل درالعین آورده است: 
الشفع؛ ماکان من العدد آزواجا. تقول: کان وتراً فشفعته هافر حتی صار 
(شفع به اعداد زوج می‌گویند. همچنان که می‌گویی: او یکی بود پس با 
دیگری او را دوتایی کردم تا اينکه تبدیل به زوج شد). 
ایشان در ادامه به لفظ مورد نظر ما هم اشاره کرده است که در نتیجه‌گیری 


نهایی از آن بیشتر بهره خواهیم گرفت . او می‌گوید : 


۳۳۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


و الَافعٌ:الطالب لغیره و تقول: استشفعت بفلان فتشفع لی |لیه فشْفْعَة فی . 
امد شاه وا الطالب»الشم 

(و شافع. «طالب از غیر خود» را می‌گویند. و می‌گویی طلب کردم از فلانی 
تهکه از جانب من از دیگری طلبی تماید پس در مورد من از او طلب کرد. 
و اسم این کار را «شفاعت گویند» و اسم طلب‌کننده از طرف من را «شفیع» 
6 ۲۵۲۵ 

۰ الجمهرة 

ابن درید در/لجمهره آورده است : 

شَفْعت له. [(8ت طافاله متوسّلا» فأنا شافع له وشفیع. وقد سمّت العرب 

(شفعت له را هنگامی می گویی که برای دیگری طلبی داری و بخاطر او 
متوسل می شوی. پس در این صورت من برای او شافع و شفیع می شوم . و 
همانا عرب آن شخص را شفیع و شافع و شفیع نامیده است). 
۶ اقاتوت الط 

فیروزآبادی در /لقاموس/لمحیط ابتدا به معتا ماش کلمه اشاره می‌کند : 
شفع الوتر من العدد یشفغه شفعا : صیره زوجا 

(شفع آلوتر من آلعدد یعنی عدد فرد را تبدیل به عدد زوج کرد). 

و در ادامه اشاره دوری هم به کلمه مورد بحث ما یعنی شفاعت کرده است : 

(شفع لی پشفع با مصدر شفاعه و تشفع؛ یعنی طلب کرد و شفیع پعنی شافع . 

در واقع فیروزآبادی یکی از معانی شفع را طلب کردن می داند و طلب کننده 
راشای ان 
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لغویون دیکر 

دیگر لغوی‌ها نیز همین عبارات گفته شده را عیناً تکرار کرده‌اند و اکثر آنها 
دقیقاً به همین جملات بسنده کر ده‌اند. 
۰ المفردات 

پس از بررسی مطلب در چند معجم لغت به سراغ یکی از منابع غیرمعجم 
می‌رویم :راغب بیان بسار خوبی در این مورد دارد که به نوعی بین همه اقوال 
گذشته جمع کرده و به نتیجه‌گیری ما هم خیلی نزدیک است. او در مورد ماده 
و کلمه «شفاعت» این‌گونه آورده است: 

الشفع ضع الشی الی مقلهّ :. و الشفاعة الانضمام الی آخر ناصراً له و سائلاعنه 

(«شفع» ضمیه شدن جیزی است به مانند خود... ۳ ضمیمه‌شدن 
به شخص دیگری است که آن شخص به کمک او آید و از او طلبی داشته باشد). 


ِ 


تیچه بری 
با بررسی منابع پیش‌گفته روشن می‌شود : 
۱ کلمه «شفاعت» از ماده «شفع» گرفته شده است و معانی اصلی ماده شفع . 
«کنار هم بودن و نزدیک بودن» دو شیء را گویند . 
۲ دیگر لغوی‌ها نیز معنای ماده اصلی «شفع» را همان دوتایی و زوجیت 
می‌دانند و اصل معنایی برگزیده‌ی ابن‌فارس را تایید کرده‌اند. 
۳ یکی دیگر از معانی ذکر شده برای ماده شفع. «طلب کردن» است که:ذر 
اکثر معاجم بدان تصریح شده است . 
۴ برخی لغوی‌ها. «شفیع» را به معنای «شافع» دانسته و معنای آن را 
طالب می‌دانند که طلب چیزی را دارد؛ لذا شفاعت را نوعی «طلب برای 
میانجیگری» می‌دانند . 


۳۳۳۲ ِ درآمدی برلغت شناسی 


سخن پایانی 

امروزه شفاعت در عرف اصطلاحی و حتی دینی ما به معنای «وساطت و 
پادرمیانی» و همان میانجیگری معنا می‌شود. اکنون از نکات گفته شده و 
ظرافت خاص نهفته در این کلمه. معنایی که غالبا بدان توجه نمی‌شود را بیان 
می‌کنيم . 

به نظر می‌رسد عرب اصیل, به زیبایی, این کلمه را استفاده می‌کرده است . 
شفاعت در زبان عرب اصیل یعنی «کنار هم گذاشتن دو چیز یا دو شخص .» 

عرب اصیل وفتی می‌گوید «زید شفیع بکر شد» یعنی اينکه زید. بکر را در 
کنار و نزدیک خود قرار داد.تا از حاشیه امنیتش استفاده کند. 

در زمان جاهلیت وقتی یک دشمن به شهر یا محدوده دشمن وارد می‌شد 
و کته انساه کارا خاشت ای کی اردشمتان معامله وتو اقفی می کرد 
و زیر پوشش امنیتی آن شخص وارد شهر می‌شد؛ لذا دیگر کسی با او کاری 
تخاشت هر کقایو شاه نک تک بر کرفت ات با بهسعتانی نگ وکسی 
را شفیع خود قرار داده است .» 

متأسفانه امروزه به معنای شفاعت بخوبی توجه نمی‌شود واحتی دوستان 
عرب‌زبان نیز معنای شفاعت را همان معنای عرفی میانجیگری می‌دانند در 
صورتی که اگر به معنای اصلی گفته شده در مقاییس اللغه بیشتر توجه شود. 
ظرافت‌های زیادی روشن می‌شود . 

بعتای ای دای ات انش انم که شکص تع مسا ناد کار 
خود و همراه خود بداند نه اینکه میانجیگر باشد. به بیانیی روشن وقتی ما از 
اهل‌بیت 9 می‌خواهیم که شفیع ما در روز جزاء باشند. بدین معنا نیست که 
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اهل‌بیت 3 کار وساطت انجام دهند که این کار از شأّن آنها بدور است بلکه 
بدان معنا است که اهل بیت 9 مارا در کنار خود قرار دهند و قرین خود قرار 
دهند تا خداوند متعال بخاطر قرین بودن‌مان با ایشان از خطای ما درگذرد و 
از جهنم دورمان کند . 

د (#یلتماس نمایند بلکه از ایشان می‌خواهیم ما را شفیع خود قرار 
دهند یعنی «در کنار خود قرار دهند» تا با حاشیه امنیت آنها از هول و هراس 
روز جزاء دور باشیم. 

در عرف زبان عربی مشهور شده و متأسفانه به منابع لغوی هم سرایت کرده) 
تست ۶ کلکة معنایی دقیق تر دارد 9 آ «درخواست قرین شدن» با شخصی 


۳۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


بررسی واژه «نتو» 

«نتو» از جلمه موادی است که در زبان عربی وجود دارد. ولی برخی لغویون 
آن را ذکر نکرده‌اند. با توجه به اینکه در مورد اصل این ماده اختلاف وجود 
دازد, پژوهش ما. در چند سوّال اصلی و فرعی مطرح خواهد شد: 

یا «نتو» یک ماده عربی صحیح است؟ 

۲ «(فطواین ماده چیست؟ 

۳ آیا مهگن‌اشت «تو» همان «تاً» یا «نتی» باشد. که بر اساس اشتقاق 
اکبر (ابدال) حرف عله‌اش تغییر کرده و «همزه» و یا «یاء» تبدیل به «واو» شده 
با زد 

پس در این پژوهش جندزنیاز مطوح است : 

ء بدست آوردن صحت یا عدم‌صحت ماده «نتو» (عربی بودن یا غیر عربی 
بودن این ماده)؛ 

بدست آوردن مفهوم ماده «نتو»؛ 

۰ احتمال دارد «نتو» همان «تا» یا «نتی» باشد, که به‌عنوان یک نکته ادبی 
قابل بررسی است. 

برای پیدا کردن جواب سوژالات مطرح شده. به بررسی اجمالی متن معاجم 
لغت و سپس چند کتاب غریب و مفردات می‌پردازیم : 

در ابتدا باید دید آیا معاجم اصلی زبان عربی. هر سه ماده را ذکر کرده‌اند؟ و 
آیا همه آن‌ها. «نتو». «نتی» و «تاً» را جزء مواد عربی می‌دانند؟ 

با کمی بررسی روشن می‌شود. منابع زبان عربی . ماده «نتی» را ذکر نکرده‌اند. 
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لذا دو ماده «نتو» و «نتاً» باید مورد بررسی قرار گیرند. در این زمینه. منابع 
لغوی دو دسته‌اند: 

یک دسته از معاجم. همچون خلیل در/لعین و ابن‌فارس در مقاییس اللغه 
باه «نتو» اصلا اشاره‌ای نکرده‌اند. 

العین: باب التاء و النون و «وءی»معهما. (ت ی ن) (ی ت‌ن) (وت ن) (ن ت ۶) 
(ء ت ن),مشتعملات. 

همچنانکه می‌ بینید ماده نتو در میان کلمات مستعمل. ذکر نشده است و 
ای کال دای لن انیت که یل بانن مافه رآآغریی ثم فان 

ان قارین ‏ هت رت ر دای با این ماه لعوی نداشته ات آما ند اه 

یک اشکال جدی وارد است و آن اینکه با وجود عدم ذکر این ماده به عنوان 
یک ماده عربی . در عباراتش از کلمه «نتو» بسیار استفاده کرده است . به عنوان 
مثال در جایی! می‌کوید: 

العین و الیاء و الراء آصلان صحیحان یدل آحدهما علی نتوالشیء و ار تفاعد. 

حال با توجه به استفاده او از ماده «نتو» و اينکه در این نوع استعمال. هیچ 
نوع قاعده صرفی وجود ندارد (که بگوبیم بر اساس آن قاعده؛ همزه به واو 
شقن اه تاه ای تال سیم آیه سا سیف تما اتمال 
کرده ولی به ماده آن در کتایش متعرض نشده است؟ 

به موردی دیگر توجه کنید : 

و من الباب العثم و هو آن یساء جبر العظم فیبقی فیه عوج ونتو کالورم. 

در این قسمت نیز ماده «نتو» را به معنای «ورم و برآمدگی» آورده است. 


۱ بهتر است اساتید محترم دقیقا به مورد بحث آن اشاره کنند. 
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اما دسته دوم کسانی هستند که وجود ماده «نتو» در کلام عرب را قبول 
دارند. این‌منظور در لسان العرب و زبیدی در تاج العروس. از این دسته 
لغویون هستند . 
به عبارت این دو کتاب توجه کنید: 
8(سان للعرب: 
نتا الشیء نتوا و نتوا ورم و نتا عضو من عضاته ینتو نتوا فهو نات |ٍذا ورم بغیر 
همز و قد تقدم آیضا فی الهمز اللحیانی تحقره و ینتو آی تستصغره و یعظم و 
قیال معتاه تقو وابتد ی وملیك بالکلام,قال بضبرب ها للتی لیس لفظاهر 
منظر و له باطن مخبر و قد تقدم فی الهمز لأن هذا المثل بقال فیه ینتو و ینت 
تاج العروس: 

نتو و نتا 
مه لجَوهری هنا و رد فی الهمرة و قال این سپده نتا مضه ینتو تقو 
بالغتح و نت کل فهو نات ورم و نقله الاأهری کذلك عن بعض العرب و تدم 
للمصّف فی الهَمزة تتأت القوحة رمث و النَتاةٌ محرکة رل القَصیٌ ج 
لتواتی بتشدید الیاء و قال ابن الاغرابی آنتی |ذ أَحر و ایضا نوف اسان 
وم .قال و آنتی فلانا وف شکلة وق کل ذلك عن ابن الأغرایو تنتّی 
ترّی کذا فی الدسخ و الوا تنرّی کما هو نص التکملة. و استنتی الذْمَل 
یفظم و قبل مغناه تخقره و ینذریء عليك و قد تدم فی الهْمز لاه یقال فیه 
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گزارش تاریخی نظرات لغوی‌ها در مورد ماده «نتو» 

۱ اولین معجم‌نگار عرب. خلیل بن احمد (ت ۱۷۵ ه. ق). ماده «نتو» را 
غزین یدانق ان را هر الغیزن دگو نکوده ات : 

۲ .ابن‌درید (ت ۳۲۱ ه. ق) در جمهرة اللغة آن را به عنوان یک ماده اصلی 
عرییع ذکر کرده است: 

«نتو نتا الشیء پنتو نتوا و نتوا لا ورم.» 

۳ . پس ازاو.ازهری (ت ۳۷۰ ه. ق). معنایی همانند معنای اآبن‌درید ذکر 
می‌کند ولی آن را لغت «بعض‌العرب» می‌داند : 

«... قلت و من العرب من یقول نا عضو من آعضانه یو نوا فهو نات اذا ورم 
بعیر همز ...۰ ». 

۴ . جوهری در الصحاح (ت ۳۹۳ ه. ق) این ماده را ذکر نکرده است. 

۵ . ابن‌فارس (ت ۳۹۵ ه. ق) در ماه اللغه نیز کاملاً به آن بی‌توجه بوده 
و آن را یک لغت اصلی در ماده زبان عربی نمی۱ ۳ . 

ریا یه رنهاب یی ۷۱۱۵ مق ۱ لها دلسرتبس خاک 
«نتاً» و «نتو» را ذکر کرده و برای آن معنایی واحد را برگزيدة آستا. 

۷ یس از او فیروزآبادی (ت ۸۱۶ ه.ق) در القاموس/لمحیّط: این لغت را 
دک نک ده و نها سنا مرت تظررا خر شا حستخه تیوده اسمت! 

۸ .زبیدی (ت ۱۲۰۵ ه. ق) در تاجالعروس. هر دو لغت را ذکر کرده و آن دو 
را هم‌معنا می‌داند . 

با بررسی اقوال لغویون . مشاهده می‌شود که سیر تاریخی . هیچ‌گونه هم یی 
در لغویان ایجاد نکرده است. این ماده لغوی, از نظر برخی قدما. مورد قبول 


۳۳۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


بوده و وجود آن در زبان عربی مورد تأیید بوده است . همین اختلاف ‏ در میان 
پس می‌توان به جرآت گفت این ماده. مجعول متأخرین و يا وارد شده در 
لت عرب نیست بلکه در منابع اولیه زبان عربی نیز ذکر شده است . 

۱. درگلام عرب ماده «نتو» وجود دارد و بسیاری از قدما و متأخرین از لغویون 
به آن تصریح کرده‌اند. 

۲ عدم وجود این ماده؛ در کلام برخی لغویون. می‌تواند به خاطر تقارن 
معنایی «نتأً» و «نتو» و نژدیکی دو حرف همزه و واو باشد. این امر. آن‌ها را 
به این باور رسانده که «نتو»همان «نتأ» است. ولی برای تخفیف و سهولت در 
استعمال در برخی مواضع. همزه به واو تبدیل شده است (کاری که در زبان 
عربی بسیار شایع است). 

۳ در مورد معنای «نتو» باید گفت : اگر «نتو»را همان «نتا» بگیریم یک معنای 
اصلی بیشتر نخواهد داشت؛ چنانکه این فارس تط( دک رده است: 

النون و التاء و الهمزة صل صحیح یدل علی خروج شیء عن موضعه من 
غیر بینونة .» 

اما از ظاهر کلام لغویونی که «نتو» را به صورت مستقل ذکر کرده‌اند , فهمیده 
می‌شود, اگر هم‌معنایی بین آن‌ها را قبول کنیم. این تقارن معنایی . به صورت 
ترادف کامل نیست. بلکه یک نوع عموم و خصوص مطلق بین این دو برقرار 
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توضیح اینکه ابن‌فارس در مورد معنای «نتاً» گفت: خروج شیء عن موضعه 
من غیربینونة؛ خروجی که باعث جدا شدن شی از موضع اصلی اش نشود . وقتی 
هم که به معنای «نتو» می‌نگریم . معنایش «ورم کردن» است که آن هم یکی از 
مصادیق بارز «خروج شیء عن موضعه» می‌باشد . 

نتیجه آنکه: «نتو» ماده لغوی عربی است که در مورد جوارح انسان به کار 


می‌رود و به معنای «ورم کردن عضو». استعمال می‌شود. 


۳۶۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


بررسی واژه «صراط» 

کلمة «ضراط 4 بازها در گراخ کريم ککر شنده است, ایخ کلمههارای یار 
مان دام فاه خیب اس تامت‌مای رت کیم این ابا دنر 
کلمات هم‌معنای آن وجود دارد. 

کام اول : آیا این واژه مرادف‌هایی دارد؟ 

با آندک بررسی متوجه می‌شویم «طریق» و «سبیل». نیز دو واژه‌ی هم‌معنای 
«صراط» می‌باشند. حال باید دید چرا با وجود این دو واژه. واژه صراط» در 
قرآن کریم "#قنها‌در مهنای «مسیر الهی» و «راه حق» استفاده شده است؟ 
چرا این دو واژه برای غیر مسیر الهی نیر استفاده می‌شوند ولی «صراط» در 
قرآن کریم و روایات اکثرا به معنای«مثبت» یعنی «راه حق» استفاده می‌شود. 
همچنین ظرافت‌های معنایی این واژه بیشتر مشخص می‌شود . 

گام دوم: ماده آن در مقاییس//َه جند اصل معنایی دارد؟ 

همچنان که قبلا نیز گفته شد در ابتدای کار باید حروف اصلی کلمه را مشخص 
کنیم. صراط بر وزن فعال از ماده (ص ر ط) گرفته شده است. با روشن شدن 
ماده اصلی کلمه لازم است ريشه معنایی این واژه را در مق یه ملاحظه 
تاره« 

-الصاد و الراء و الطاء و هو من باب الابدال .و قد ذکر فی السین و هو الطریق: 

(صاد و راء و طاء مبدل هستند و در ماده سین ذکر شده است و به معنای,راه 
می‌باشد). 

با این بیان مشخص می‌شود که ابن‌فارس. «صراط» را مبدل از «سراط» 


می‌داند. لن| به ماده «سرط » مراجعه فتی کنیع 
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س وال ات واه اض سعصر ارب طلی یلیر واهان: 
من ذللف+ سَرّطث الطعام اذا بُلعته لاه ]ذا سرط غاب و بعض آهل العلم یقول 
الشاظ مفتی مهد ازذاهت یه یب ی لام )سبط 

(دتین و راء و طاء دارای یک اصل صحیح است و دلالت می‌کند بر نایدید 
ناپدید می‌گردد."برخی از صاحب‌نظران قائلند که کلمه سراط گرفته شده از 


گام سوم: آیا منابع معتو لیکو بیان ابن فارس را تأیید می‌کنند؟ آنها صراط 


آنچه در مقاییس آمده. مورد تأیید عموم لغویون است و اکثر آن‌ها «صراط» 
ر مبدل از «سراط» می‌دانند . 


۰ الصحاح 
جوهری می‌نویسد : الصراط و السراط و الزراط : الطریق . 

. المصباح المنیر 

فیومی تصریح کرده که «صراط » مبدل از «سراط» است : 

و السراط, الطریق و یبدل من السین صاد؛ فیقال صراط . 

۰ المحکم و المحمیط الاعظم 

اپن‌سیده ذیل ماده «س ر ط» و ازهری ذیل ماده «س ر ط» نیز همین مسأله 


ابیت تنوهه اکن 
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حال با این توضیح. نظر لغویون را در مورد معنای «صراط» (سراط ) بررسی 
می‌کنیم . 

ابن‌فارس معنای «صرط» را «از چشم دور شدن» دانسته و سرطت الطعام 
رطنیرالطعام) را به معنای بلعیدن غذا» دانسته است. انگار وقتی غذا 
بلعیده می‌شود. از چشم دور می‌شود و غایب می‌گردد. ایشان پس از این 
توضیح, سراغ واژه «سراط» رفته و به نقل از برخی محققان می‌افزاید : 

و بعض آهلل العلم یقول : السراط مشتق من ذلك. لانْ الذاهب فیه یغیب 
غيبة الطعام المسترطط 

در واقع ابن‌فارس . وجه تسمیه «صراط» (سراط) را این گونه شرح می‌دهد : 
جاده به شکلی است که انسان پسن از,رطی مسافتی. از چشم غایب می‌گردد؛ 
چنانکه غذا هم این‌گونه است و پس از بلعیدن. از نظر دور می‌گردد. پس جاده 
ورام تفا کی مک انم انس که ی وا می‌بلفتا انکی]: 
نظر غایب گردد. 
۰ الصحاح 

جوهری در الصحاح» همین مسأله را تکرار کرده است. او معنای «صراط» را 
همان «طریق» می‌داند. سپس در مورد ريشه آن صحبت می‌کند و «صراط» را 
به «سراط» برمی‌گرداند و معنای ابن‌فارس را قبول دارد تا جایی که و دی 
بناه ایشای تشها اقا گرد شده انس و اتصتطاح ای ماکم روط 
می‌خوانیم : 


الصواط فلت اط وال اط + الظر یی 
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همچنین ذیل ماده سرط» آورده است: 

السین و الراء و الطاء. أصلّ صحیح واحد. یدل علی غيبة فی مر و ذُهاب. 
من ذلک؛ سَوطت الطعام. آذا بلغته لانه آذا شرط غاب و بعض آهل‌العلم یقول: 
الط مشتق من ذلك, لام الذاهت فیه یغیب غيبة الطعام المَستَّط . 
-آگتهذیب الاغة 

2 بیع نیز عیناً مطالب فوق تکرار شده است: 

آبوعبید عن الکشائی : سرطت الطعام و زردته |ذا ابتلعته ۰.۰۰ و ایا الصَراط 
مکی :کتبت بالصاد و الأصل السین . و معناه ثبّتنا علی المنهاج الواضح 

(ابوعبید از کسائی نقل می‌کند: سرطت الطعام و زردته؛ هنگامی استفاده 
می‌ تن کلخیتی را ت ای اهتنا الض اط المستقی نا صاد آمکاهتدر 
حالی که اصل آن با سین است معنای آن این است: ما را به راه روشن هدایت 
کن). 

له (ضراظ هرا همان )و میا وی دنق این کلمه را در 
صورتی که با «صاد» استفاده شود. به لهجه فریش برمی‌گرداند. البته ازهری 
در توضیح وجه تسمیه «صراط» به «الطریق الواضح» آورده است: 

و تما قیل للطریق الواضح صراط. لاه کان بسترط المارة لکثرة سلوکهم 
لاحبه (و هو الطریق الواضح 

(همانا به «راه روشن» صراط گفته می‌شود به خاطر اینکه راه عابران خود را 
می‌بلعد زیرا در آن راه. عابران زیادی عبور می‌کنند و برای همین برای عابران 


راهی روشن است). 


۱ فاتحه: ۶. 


:۳ ِ درآمدی برلغت شناسی 


مولف تهذ یب//ع. قائل است : راهی را که بسیار مورد تردد است و عابرین 
زیادی از آن عبور می‌کنند «صراط» می‌نامند. دلیل این نام‌گذاری را هم 
اینگونه می‌داند که جاده‌ها . مثل آن می‌مانند که عابرین خود را می‌بلعند و این 
امر.به خاطر رفت و آمد زیاد ان‌هاست. 

زاه‌های پیابانی در آن عصر که مورد تردّد افراد زیاد قرار می‌گرفت. کم‌کم 
برجستگی«پیدا می‌کرد و اناد خود را نشان می‌داد و جاده‌ای ایجاد می‌شد. 
به این جاده «صراط» می‌گفتند . ناگفته نماند ارتباط بین این مسأّله و بلعیدن 
عابر کمی گنگ به نظر می رسد . 
المحیط فی اللغة 

این کتاب در مورد «صراط» به همین جمله بسنده کرده است : 

الصراط معروف : صراط . واژه ای معروف است . 

گام چهارم: کتاب‌های غریب و مفردات چه می‌گویند؟ 

اکنون مناسب است برای تکمیل با به ی از غریب‌القرآن و کتابی از 
مفردات قرآن مراجعه کنیم تا در خصوص کلمه «ضراط» در آیه مورد بحث 


کاوش دیگری داشته باشیم: 
۰ المفردات 


راغب تنها به بیان مفهومی «صراط» اکتفا کرده است : 

الراط: الطریق المستقیم . قال تعالی: ون هذا یرای مُسکقیما4 . و یقال 
له : سراط 

(صر لاسکی را کت ها وتف تعالی ی کرمانی ها انس رادم 
راهیی مستقیم است). 


۱ انعام : ۰۱۵۲ 
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الیته در ادامه خواهیم گه گفت که راغب در معنای « مستقیم» کم به خطا رفته 
و لذا به ترجمه «مستقیم» در این عبارت نيرداختيم. 


۰ مجمع البحرین 

مرحوم طریحی در کتاب خود .که از کتاب‌های غریب‌القرآن و الحدیث است . 
ضمن بیان اینکه «صراط». کلمه‌ای فصیح است 9 «سراط» فصیح نمی‌باشد. 
نکتهاء ی تأّمل آورده است : 

قوله تعالی : اهُیتا الصراط الْمْسْتََی" بالصاد. و هی اللغة الفصيحة. و 
الصراط المستقیم هو الدین.الحق الذی لایقبل الله من العباد غیره: اهدئا 
هه 

و ۳ دین ۱ تن 
کرده است : 

و انما سمی الدین صراطا لأّنه یدی من یسکهالی الجنة کما آن الصراط 
یوّدی من بسلکه |ٍلی مقصده. و فی عیون آخبار الرضا عنه ی عن موسی بن 
جعفر ا اٍ قال جعفر بن محمد الصادق ,اش دٍ فی قول الله تعالی + #اهیتا الصراط 
مکی ": قد یقول ارشدنا للزوم الطریق المّدی الی محبتك و المبلغ دينك 
و لمانع من آن نتبع آهواا 

(همانا دین را صراط می‌نامند بخاطر اینکه سالک خود را به بهشت می‌رسائد 
همچنان که صراط سالک خود را به مقصدش می رساند . و در کتاب عیون اخبار 


۱ فاتحه: ۶. 


۲ همان. 


۳۰۹ ِ درآمدی برلغت شناسی 


الرضا .ذٍ از امام موسی کاظم تلا از امام جعفر صادق :د در مورد هدن 
الصَراط الْمسْتَقیم» آمده: این بدین معناست که ما را هدایت کن و به رشد 
الهی برسان زیرا باید راهی که به محبت تو ختم می‌شود رها نکنیم و ملازمش 
باشیم؛ راهی که ما را به دینت می‌رساند و مانع هواپرستی ما می‌شود). 

برض )را خیوق می ردان که سالک را نه مقضه می رساند اد 
را «نوعی طریق» می‌داند که برای رسیدن به مقصود. مهیا شده است. این 
سخن. نشول دهد که او «صراط» را نه تنها یک طریق عادی ندانسته, بلکه 
آن را اخص از «طریق» می‌داند و نیز طربقی می‌داند که باید شرایط عبور از 
آن و رسیدن به مقصد:مهیا باشد. اينکه ایشان برای معنای مزبور از ویژگی 
معنایی «صراط» استفا هی 9یا صرفاً از روایت مذکور و امثال آن بهره برده 
است. مشخص نیست. اما آنجة مهم است اینکه در ادامه. ثابت خواهیم کرد 
نکته ایشان, با بیان و توضیح خاص خود صحیح است. 

نتیجه آنکه. معنای «صراط», همان ا#فلایق قاوهت و معنای مورد اتفاق همه 
لغویون «طریق به معنای اخص است» یعنی طریقی که عبور از آن و رسیدن به 
مقصد راحت باشد. 

گام نهایی : نتیجه‌گیری 

مشخص شد که واژه «صراط» هم از جهت ویژگی‌های لغوی و معنایی و هم از 
جهت نوع استعمال آن در قرآن کریم. دارای معنایی ویژه و متمایز از دو واژه 
«طریق» و «سبیل» است . 

از مجموع اقوال لغویان و مفسران بدست می‌آید: لفظ «صراط» به معنای 
«راه روشن و شناخته شده» می‌باشد» و راهی را گویند «که عابر و سالک را به 
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آنجه به ذهن می‌رسد کمی ظریفاتر از آن است که در کتاب‌های تفسیر 
مشاهده می‌شود . اگ رکمی بیشتر به اصل معنایی ماده این کلمه در مقاایی س/للغه 
دقت کنیم. نکات ظریف‌تر و قابل قبول‌تری بدست می‌آید و کلام الهی را بهتر 

سراغ مقایپس/لعه می‌رويم . ابن‌فارس استاد و طراح برنامه کشف اصول 
معانی : به خوبی ماده اصلی این کلمه را شرح داده است. او پس از برگرداندن 
«صرط» به «سرط» (چه این برگشت از باب ابدال باشد و چه ی تفاوت 
نمیکند . ری معنای «سرط» ۴ به «صرط» سرایت داده 9 دو ر پکی 
می‌داند)؛ در مورد ریش ثلعناایی آن قائل است که این کلمه. بیش از یک ريشه 
آنگاه برای بیان بهتر مطلب. «سرطت الطعام» را به عنوان مثال ذکر کرده و 
غایب می‌شود و دیده نمی‌شود. 

نتیجه آنکه. راه مستقیم را نیز« صراط » می‌گویند؛ جرا که سالک پس از طی 
مسافتی در آن غایب می‌شود انگار که جاده. او را می‌بلعد . 

گر به بیان این‌فارس کمی بیشتر دقت کنیم به نکته مووگلهلر. نزدیکتر 
خواهیم شد. جاده را به چند شکل می‌توان تصور کرد: 

۱ جاده‌ای که پس از طی مسافتی. به سمت راست منحرف می‌شود؛ 
۲ جاده‌ای که پس از طی مسافتی. به سمت چپ منحرف می‌شود ؛ 
۳ جاده ای که پس از طی مسافتی. به سراشیبی می‌رسد؛ 
۴ جاده‌ای که پس از طی مسافتی. به سربالایی می‌رسد؛ 
۵ 


. جاده‌ای که در ان موانع متعدد قرار دارد. 


۳:۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


آگر عابر. در هر یک از این جاده‌ها طی مسیر کند. به صورت طبیعی پس از 
رسیدن به انحراف موجود و موانع مشخص . از نظر غایب می‌شود و طبیعتا به 
او نخواهند گفت : «آنقدر در جاده سیر کرد که از نظر پنهان شد» و به تعبیر 
دیگر آنقدر در جاده سیر کرد که دور شد و دیگر دیده نشد. انگار که جاده او 
را بلعید. بلکه خواهند گفت : پشت موانع. گم شد یا در پس انحراف جاده. گم 

امّا اگر نوع ششمی برای جاده فرض کنیم. قضیه فرق خواهد کرد. اگر 
جاده‌ای فرض کنیم که نه کجی (از جهت چهارگانه) و نه موانعی در آن 
این شخص که وارد این جاده شده و می‌خواهد از طریق آن به مقصد خود 
برسد. اتفاق دیگری خواهد افتاد: حتما در پس هیچ مانعی گم نخواهد شد. 
پشت هیچ سربالایی ناپدید نخواهد گشت , در پس هیچ سرپایینی از چشمان 
شود. آخرین صحنه‌هایی هم که از او مشاهده خواهیم کرد. تصویری ضعیف 
و کم‌رنگ است. بعد از مدتی. همان تصوير هم از بین خواهد رفت. در این 

با این توضیح. سراغ معاجم لغت می‌رویم و دقت ابن‌فارس را برجسته 
خود را می‌بلعد. این جاده نباید هیچ گونه انحراف و يا مانعی داشته باشد. 


آری اگر خداوند» راه رسیدن به خود ر «صراط» نامید . تنها از جهت واضح 
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بودن و روشن بودن آن مسیر نیست. چرا که واضح و روشن بودن جاده. یکی 
از لوازم «صراط» بودن است. دلیل نام‌گذاری مسیر حق. به «صراط» آن است 
آن را انتخاب کند. در بهترین شرایط به مقصد می‌رسد؛ جاده‌ای که هیچ گونه 

و این همان تفاوت اساسی معنای کلمه «صراط» با دیگر واژه‌های مذکور 
معرفی کرده آاشت . 


«گام جهارم» 


طقس 


پژوهش عملی با رویکرد پلکانی 


در این قسمت از پژوهش لغوی باید اندوخته‌های خود را بکار گیرید و با 
استفاده از آنجه تاکنون آموخته‌اید به بررسی تعدادی از واژه‌ها بپردازید . 


این کار در سه مرحله انجام می پذ برد : 

الف) در مرحله اول. دو واژه به شما معرفی می‌شود. سپس مطالب مورد نیاز 
برای بررسی و نتیجه‌گیری همراه با ترجمه متن در اختیار قرار داده می‌شود. 
واژه اول به صورت کامل و واژه دوم به صورت ناقص ترجمه شده است. آاکنون 
با استفاده از راهنمای پژوهش به بررسی مطالب بپردازید: سپس آن را با 
دوستانتان مباحثه نمایید و در نهایت د کاس درس به استاد محترم ارائه کنید . 

ب) در مرحله دوم نیز دو واژه بدون ترجمه متن در اختیار قرار خواهد 
گرفت : واژه اول به صورت عبارات منتخب و جدا شده در نظر گرفته شده و 
برای واژه دوم تمامی مطالب مربوط به آن واژه در منابع لغوی آمده است . شما 
باید با کمک دوستانتان در کلاس درس و به صورت مباحثه. مطالب را مطالعه 


و بررسی نمایید و نتیجه را در کلاس درس اراثه نمایید . 


۳۵۲ ِ درآمدی برلغت شناسی 


ج) در مرحله نهایی باید خود به دنبال یافتن مطالب مربوط به واژه‌های 
تیقشیانی بووین کمن جتع ورن مطالب موون کار با فاد دای اخساخ 
پژوهش و کمک گرفتن از هم مباحنی‌ها و در نهایت استاد محترم , نتیجه مورد 
نظرتان را در کلاس درس ارائه دهید. 

#انه داشته باشید بر ای مرحله اول» عبار ات گزینش شده و همراه با ترجمه 
در اختیانشما قرار داده شده است. در مرحله دوم نیز مهمترین عبارات 
مرتبط ی که شما را در جمع‌بندی یاری می‌کند ۰ مشخص شده است . در نهایت 
می‌بایست (##موي‌نحاچهايي, خود عبارات مورد نظررا با استفاده اراهتمای 
پژوهش بیابید و در پژوهش خود بکار گیرید . 


پژوهش عملی با رویکرد پلکانی ۲۵۳۶۶ 


مرحله اول 


پژوهش در واژه «علم» به همراه ترجمه آن 

ماده «علم» یکی از پرکاربردترین مواد در زبان عربی است. در این مرحله. 
مهم‌ترین مطالب از لابلای مهم‌ترین منابع استخراج و ترجمه شده است. 
ضمن مطالعه دقیق مطالب پیش‌رو بگویید ماده «علم» و مشتقات آن دارای 
جه معنایی هستند. در نهایت پنج آیه از قرآن کریم را که حاوی این ماده است. 
یافته و با آنچه فزاگرفته‌اید معنای آنها را مشخص نمایید. 

لعین و اللام و المیم ألَ صحیح واحد. یدل علی أَنرٍ بالشیء یتمیژ به عن 
غیره 

(ماده علم یک اصل عربی دارد که دلالت می‌کند بر اثری در شیء به طوری 
که با داشتن آن اثر. از غیر خود متمایز 95گد). 
۰ کتاب العین 

علم یغلم علما. نقیض جهل 

(علم یعلم علما نقیض جهل است). 
انم 

العلامَةٌ للم : الجبل .... وعَلمْثْ الشیء عرفته 

(علامه و علم به معنای کوه است و «علمت الشیء» به معنای آن شیء را 


۳۵ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۰ المحکم و المحیط الاعظم 

(علرمت‌گذاری کرد). 

۰ القاموس المحیط 

کسمع : شَغر والاْمُر : أقََةکَعلمَة 

(«علمه» هم‌وزن سمعه علما» (با کسر عین‌الفعل) به معنای «او را شناخت» 
است ... گفته می‌شود «مرد عالم» و «مرد علیم» که جمع آن علماء می‌باشد . 
علم بر وزن سمع به معنای «احساس کرد» می‌باشد . 9 «علم المر» به معنای 
ات است که تاو کار ر با محکمی انجام داد» همچنان که «تعلمه» هم همین 
معنا را می‌دهد). 

۵ الا انیت 

العلم: الیقین یقال غلم) (یغلم) ادا تین و جاء بعغتی المَفرفةَ أیضا ما 
جَافث بمغناة شم کل واحد مَفْتی خر لاشتراکهما فی کون کل وژاحد 
ك ۱ 

باشد. علم به معنای معرفت هم می‌آید همچنان که ماده عرف نیز به معنای 
علم آمده است. هر یک از این دو ماده متضمن معنای دیگری است؛ زیر این 
دو ماده در معنای آنها مسبوق به جهل . با یکدیگر مشترکند). 
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و اذا ان (علم) بَغتّی اليقین نی |ٍلی مَفْولّین و ذا کان بِمَتی عرّف 
تعدّی ای مَفْعول واحد و قذ یمن مَغنی شغر فتذخل الا 

(و هنگامی که علم به معنای یقین باشد. متعدی به دو مفعول می‌شود و 
هنگام ی که به معنای عرف یعنی شناختن باشد. متعدی به یک مفعول می‌شود 
گاهی متضمن معنای شعر «احساس کردن» می‌باشد . که در این صورت حرف 
باء بر روی مفعول‌به آن وارد می‌شود). 
المفردات 

العلم : !دراک الشیء بحقيقته و ذلك ضربان : آحدهما : |دراك ذات الشیء. و 
الثانی: الحکم علی الشیء پوجود شیء هو موجود له. آو نفی شیء هو منفی 
عنه 

(علم به معنای درک حقیقت یک جیز است. علم بر دو گونه است: ادراک 
ذات شیء و حکم کردن بر وجود چیزی با وجود چیز دیگر که برایش ثابت و 
موجود است يا نفی چیزی که از او دور و منفی است). 
الفروق اللغویه 

الفرق بین العلم و المعرفة: َنْ المعرفة آَخص من العلم. لها علم بعین 
الشیء مفضلاعمّا سواه. و العلم یکون مجملا و مفضّلا. فکل معرفة علم و لیس 
کل علم معرفة. و ذلك أَن المعرفة یفید تمییز المعلوم من غیره. و العلم لایفید 
ذلك . الفرق بین العلم و الیقین: آن العلم هو اعتقاد الشیء عل‌ی ما هو به علی 
سبیل الثقة. و الیقین هو سکون النفس و ثلج (اطمینان) النفس 

(فرق بین علم و معرفت این است که معرفت اخص از علم است, چرا که 
معرفت . آگاهی از خود شین است بدون در نظر گرفتن غیر؛ ولی علم می‌تواند 
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مجمل باشد یا از غیر خود تمییز داده شده باشد. پس هر معرفتی علم است 
ولی هر علمی معرفت نمی‌باشد. این بدان خاطر است که معرفت می‌تواند 
معلوم را از غیر معلوم تمییز دهد ولی علم این کار را آفاده نمی‌کند . فرق بین 
علم و یقین این است که علم. قبول امر و اعتقاد به چیزی است آنچنان که 
هست به نجو وثوق ولی یقین. آرامش نفس و اطمینان نفس نسبت به چیزی 


است ۷ 
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پژوهش در واژه «حق» به همراه ترجمه ناقص 
الحاء و القاف صل واحد» و هو یدل علی احکام الشیء و صخته. فالحق 
نقیض الباطل , ثم یرجع کل فرع الیه بجودة الاستخراج و خشن التلفیق و یقال 
حق الشیء وجبٍ 
(ماده حق"یک اصل دارد و آن دلالت دارد بر محکم کردن چیزی و بدون 
۰ العین 
الق نقیض الباطل . خقٍ الشیء بحق خقا آی وجب وجوبا. و تقول : یحق 
عليك آن تفعل کذا. و انت حقیق علی آن تفعله. و حقیق فعیل فی موضع 
مفعول . و الحقيقة: ما یصیر الیه َقّ الأمر و وجوبه. و بلغت خقبقة هذا: آی 
تهذیب اللغة 
قال اللیث : الحقّ : نقیض الباطل . تقول : حَق الشیء یحق حَقّا معناه: وجب 
یجب وجوبا. و تقول: یحقّ عليك آن تفعل کذا وکذا. و آنت حقیق علیك ذلك. 
و حقیق علی آن آفعله. 
۰ الصحاح 
ال شاف الط وا واه موی وله مه ال هه 
حَقّتی. آی خی . و الق آیضا: حَقیقَةٌ الأمر. یقال :ما عرف الْحقَة مّی هرب. 
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۰ لسان العرب 
الخق نقیض الباطل و جمعه حقوق و حقاق؛. و لیس له بناء آدنی عدد و خق 
لأمز یحق و یخق خقأ و خقوقا + صار حقَاً و ثبت و کذلك: لقَذحَق او علی 
چم و حقّه يخته حناً و آخقه. 

فد | نفد وضا ها لا بش فینه رسضه رتخا ادا 

(هر دو فعل مجرد و مزید به معنای: آن را ثابت کرد و نزد او حقی گشت که 
در آن شکی راه‌ندارد). 

و حقّق الرجل آذا قال هذا الشیء هو الحق کقولك صدّق. و یقال: حقَت 
الأمر احقاقا |ذا آحکمته و صححته 

(و «حقق الرجل» در جایی گفته می‌شود که بگوید این شیء همان حق 
است» و معنای حقق مثل معنای صدق است گفته می‌شود «احققت الامر 
احقاقا» در زمانی که آن کار را محکم و بدون نقص انجام دهی). 

المحکم و المحیط الاعظم 

الحق : نقیض الباطل و جمغه خقوق و حقاق و لیس له بناء آذنی عد. و 
حکی سیبویه: لحَقْ أنُ ذاهتِ باضافة حَقّ الی آنه. کأنه : لیقینْ ذاك مرك ؛ و 
لیست فی کلام کل العرب فَمُُك هو خَبَر ین 

جمپرة اللغة 

الحقّ: ضد الباطل . و حق الأمر یحق . و قال قوم: یحق خقا. اذا وش فلم 
یکن فیه شك . 

۰ المصباح المنیر 

الحَق: خلاف الباطل و هو مَضدَر (حق) الشیء من باب ضرب و قتل |ذا وِجَبَ 


_ِ 
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(حق خلاف باطل است و مصدر فعل «حقق الشی» می‌باشد بر وزن ضرب و 
قتل .این فعل هنگامی گفته می‌شود که کاری واجب شود و پا ثابت گردد). 

۰ النهاية فی غریب الحدیث والاثر 

و الحِق : ضدّ الباطل . الحدیث «من رآنی فقد رآی الحَقَّ» الحدیث «آمیناخق 
آمین»الحدیث «أ تدری ماخ العباد علی الله؟»أّی ثوابهم الذی وعدهم به. 
فهو واجب الانجاز ثابت بوعده الحق . 

۰ مجمع البحرین 

قوله ول ی وجب علیهمالوعید. و مثلهقوله وق للع 
لکافرین۲4 آی یجب عليينم الوعید بکفرهم . و مثله «لَذَ لول ی آسشترج ۲4 
ی ثبت علیهم هذا القول و وجب لهم لأنهم ممن علم من حالهم آنهم یموتون 
علی الکفر. و هو قوله سبحانه ناک جهتم من لجلّة الا أَخعین۳4. قوله جو 
کان عقّا علینا تَضر یی" آی [یجابا خققت علیه القضاء. قوله و یج له 
الق آی یثبته و یظهره. قوله یل علی آن لاف عیلّه 4" هو مثل 
قولهم فلان خقیق بکذا ی خلیق به. و حقیق آن تفعل کذا مثل ذلك. 


۱ اسراء: ۰۱۶ 
1 
آدسن ۷ 
۴ هود: ۰۱۱٩‏ 
۵. روم : ۴۷. 
#وکنی ۲ 


۷ اعراف: ۱۰۵. 
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مرحله دوم 


«پژوهش بدون ترجمه» 

«حمد». در ابتدا مهمترین مطالب مربوط به واژه «ربٍ». گلجین شده و از 
جند منبع آمده است؛ اما در مورد واژه «حمد» تقریبا عموم مطالب موجود در 
مهمترین منابع را ذکر کرده‌ايم و مطالب مهم را به صورت خط کشی مشخص 
کرده‌ایم. دلیل این‌کار آشنا کردن ذهن پژوهشگر با شلوغی‌های موجود در 
منابع و آتال با لوعاوتخي مطالب از میان مطالب به ظاهر فراوان معاجم 
لغت و کتاب‌های غریب‌الترآن و غریبالحدیث و مفردات قرآن می‌باشد. 
کرده‌ايم تا پژوهشگر عزیز آرام آرام خود را با نحوه استفاده و پژوهش در منابع 

بر همین اساس. ضروری است آنجه در مورد واه «رب» آورده‌ايم ر بصورت 
کامل مطالعه کرده ولی در مورد واژه «حمد» می توانید به مطالب خطکشی 
شده بسنده نمایید . البته نکات مهم آنها در قمست مربوطه ذکر شده است . 
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بررسی واژه «رب» 
واژه «ربِ» یکی از واژه‌های پرکاربرد در قرآن کریم و احادیث شریفه می‌باشد . 
نکات مفید و جالبی در بررسی آين کلمه وجود دارد که بررسی هر چند اجمالی 
ام تواند شماً را با برخی ظرافت‌هان موحود در کلمات عریی شتا کند:, 
سَعی شده است مهمترین نکات موجود و مرتبط با کلمه «ربٍ» انتخاب و در 
ذیل آن آورده شود؛ لذا بر پژوهشگران عزیز لازم است کلیه مطالب ذکر شده را 
با دقت مطالعه کرده تا در بخش نتیجه‌گیری نهایی. آنها را بکار ببندید. 
۰ مقاییس اللغة 
الراء و الباء ی9 عله هل فالاول اصلاح الشیء و القیامٌ علیه. فالرب: 
لمالك. و الخالق . و الضایط۱ و الزب: المضلح للشیء. یقال رب فلان ضیعته. 
ٍذا قام علی اصلاحها... و الله جل ثناوژّه الرّب؛ لأنه مصلخ حوال خلقه... و 
الأصل الاخر لزوم الشیء و الاقامة علیه »و هو مناسبٍ للأصل الأوّل . ..والاصل 
لثالث : ضمٌ الشی ء للشیء. و هو آیضا منائسبِ لما قبله. ...و سَمّی العهد ر با 
و شالت 
۰ العین 
باب الراء و الباء ر ب. ب ر مستعملان. ...و من ملك شیئا فهو ربه. لا یقال 
بغیر الاضافة الا لله. 
۰ الجمهرة فی اللغة 
و ربْ کل شیء: مالکه. ورب الرجل النعمة یزها ربا وقالواء ربابة أیضا؛ [ذا 
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تهذیب اللغة 

لرَبِ. هو الله تبارك وتعالی. هو رب کل شی . آی مالکه. و له الزبوبية علی 
جمیع الخلق لا شريك له. و یقالل: فلان رب هذا الشیء. ی ملکه له .ولا یقال 
لرّب بالالف و اللام. لغیر له و کل من ملك شیئا فهو ره 

4 المحبط فی اللغة 

کل من ملك شیتا فهو ربّه و ربیب . و انه لمَربوْبَ بینْ الربْْبة: آی مَمُلوك . و 
ربّبی یربُنی ربا ءآی تولیآمری و مَلکه... السَیذ آیضا. 

۰ الصحاح 

رب کل شی : مالکه: والرپ: اسم من آسماء الله عز وجل. ولا یقال فی غیره 
الا بالاضافة. 

۰ لسان العرب 

ارب : هو الله عز و جل ‏ هو رب کل شیء آی مالکه, و له الربوبية علی جمیع 
الحَلق. لا شريك له. و هو رب الأزباب.... و لا یقال الرب فی غُیر الله. ‏ 
بالاضافة..... و رب کل شیء: مالکه و مُشتطنی‌قول: صاحبّه.....قال: 
الرّبُ یطلق فی اللغة علی المالك. و السّید. و المَدبر» و المرَبّی. و القیم. و 
المْنعم ؛ ....فی حدیث اجابة المَوّذن : اللهَمْ زب هذه الدعوة آی صاحبها؛ و 
قیل: المتَمَم لها. و الزائد فی آهلها و العمل بها. و الاجابة لها. ۰....و الجمغ 
ربا و ریوب .... و العباد مَبُوبونَ لله. عزوجل. آی مَمُلوکون. و ربب القوم؛ 
سشتهم آی کنت فوقهم. ابن الأنباری: الرّبُ پنقسم علی ثلائة آقسام: یکون 
ار المالك. و یکون الرّبَ السید المطاع ... و یکون الرَْ المْلحَ. زب الشیء 
اذا آضلخه. 
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۰ المصباح المنیر 

ارب یط علی الّهتبازك وتعالی مرا بللف و لام و مضافا و یلق عّی 
مالك السّیء الّذی لایفقل مُضافا الیه یه 
انگتیل بعفتی الشید مَضَافّا ی القاقل آیضا .... ا جوز استمَالهُ اف 
اللام لوق بمغتی الماك لأن الم وم و لوق ا يذلك جَمیع 
المخْلوقات و ریما جاء باللام عوضا عَنْ الاضافة ٍذا ان بمَغنی السَید .... 
النهاية فی غریب الحدیث والثر 

الب یطلق فی اللغة علی المالك. و الشید. و المدتّر. و المرتی. و القیم. و 
المنعم» و لا یطلق غیر ططافی لا علی الله تعالی . و |ذا أطلق علی غیره ضیف 
فیقال رب کذا. و قد جاء فی الشعر مطلقا علی غیر له تعالی. و لیس بالکثیر. 
۰ المفردات راغب 

الرَبٍ فی الأصل: التربیة. و هو |نشاء الشیء حالا فحالا الی حذ التمام. 
یقال رب. و ربّاه و ربب . فالرّب مصدر مستعار للفاعل , و لا یقال الرّبٌ مطلقا 
الا له تعالی المتکفل بمصلحة الموجودات... یقال: رب الّار. و رب الفرس 
لصاحبهما. قیل: هو منسوب الی الرَب الذی هو المصدر. و هو الذی یرب 
العلم کالحکیم, و قیل : منسوب الیه , و معناه. پرب نفسه بالعلم . و کلاهما فی 
التحقیق متلازمان . لانَ من رب نفسه بالعلم فقد رب العلم. و من رب العلم فقد 


رب نفسه به. 
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۰ مجمع البحرین 

قوله تعالی: « رین ور لین" المراد مالکهما و مدترهما. و 
یطلق الب علی السید آأیضا و یی و المتمم و المنعم و الصاحب, و لا یطلق 
غیر مضاف لا علی الله تعالی . و قد یخفف . قوله : طرب الْعالیین4" هو توحید له 
و تخمید و |قرار بأنه المالك لاغیر. 

۰ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 

و التحقیق آن"الاصل الواحد فی هذه المادة سوق شیء الی جهة الکمال و 
رفع النقائصبالتخلية و التحلية. ... ارب یشترلد فی المصدرية و الوصفية 
کالضرب و الصعب: ف9لی‌هلی المبالغة فی الاتصاف و ثبوت التربية» فالرت 
من کان من شأنه التربية و هو متصف بهذه الصفة ابتة فیه. زب العالمین. 
1 شیء۰ ... زب مُوسی و هاژون. .. رَبٌ الْعزّش الْعْظیم. ...رب 
السّماوات و الأْض. ... رب آبانکم این . ... رَبٌ اْمَشرق و المَعرب» .. 
رب هذه الب ... رب هذا البّیت. ... یرب الفلق. ... رب الناس: فالَْبية 
فی کل منها بحسب اقتضاء الموضوع , من التدبیر و النظج و التکمیل و الاصلاح 
مس 


۱ الرحمن: ۰۱۷ 


پژوهش عملی با رویکرد پلکانی ۲۹۱۵۶۴۶ 


بررسی واژه «حمد» 

ماده «حمد». یکی از پر استعمال‌ترین مواد در کلام عرب. قرآن کریم و 

احادیث شریفه است. از این‌رو بررسی لغوی و شناخت معنای واقعی آن. 

بستیّار کاربردی خواهد بود. 

آنچه از منابع اصلی لغت در مورد ماده «حمد» ذکر کرده‌اند. در ادامه آمده 

است. با آنچه تاکنون آموخته‌اید. این ماده را بررسی کنید و نتیجه بررسی 

خود را به استاد عرضه نمایید. 

سوال و هدف اصلی شما از این پژوهش می‌تواند یافتن معنای این واژه 

باشد . همچنین تفاوت آن باماده «شکر». مدح» و ماده «ثنی»؛ سوالی است 

که می‌تواند موضوع این بررسی فرارگیرد. 

توجه داشته باشید : 

۱ به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما با مطالب موجود در منابع. سعی 
شده است در مورد این ماده هر آنجه در منابع ذکر شده. آورده شود. به 
جملاتی که ذیل آنها خط کشیده شده است. توجه کنید زیرا همه آنجه 
ذیل هر ماده می‌آید ممکن است به پژوهش ما مرتبط نباشد هر چند در 
برخی موارد ممکن است. بسیار ضروری باشد . خطکشی‌های انجام شده 
تا حدودی این موضوع را مشخص کرده است. 

۲ ممکن است در موارد بسیاری. تکرار مطالب در منابع احساس شود و 
شما فکر کنید یک مطلب جندین بار تکرار شده است لذا توجه داشته 
باشید این تکرار نباید شما را خسته کند؛ چه اینکه ممکن است با کنار هم 
گذاشتن چند نکته ریز از چند منبع. نکات مهمی بدست آید. 
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۳ توجه داشته باشید ممکن است قسمت‌هایی که خطکشی نشده نکات 
تانل شاه فده شهه است که فا بط اقا کار ریم مر 
اقا تتدای نا ما هی اه فیصوت خلاتن وا تا اناد 
محترم به آن قسمت‌ها نیز توجه داشته و از نکات احتمالی انها نیز بهره 

گیرید. 

۴ توجه داشته باشید عدم توانایی شما در ترجمه برخی عبارات. نباید باعث 
دلسردی شما از یادگیری و پژوهش در لغت گردد. مطمتن باشید این 
مشکل تنها پرای شما مطرح نیست و بخاطر سنگینی برخی عبارات منابع 
لغت عرب ‏ ممکن است برخی اهل زبان نیز از فهم برخی عبارات عاجر 
باشند. پرروشن عزیزان پایه‌های اول و دوم در شراتطی نیستند که بتوانند 
همه عبارات را به راحتی متوجه شوند؛ پس اصل در این آموزش این است 
که نما با تجوه پووهش در شتا شویة و انهاد الله پس:ا: خسلط 
بیشترتان به عبارات عربی می‌توانید به نتایج پژوهش‌تان نیز مطمئن‌تر 

اینک به متن منابع مفردشناسی توجه نمایید: 
مقاییس اللغة 

الحاء و المیم و الدال کلمة واحدة و آصل واحد یدل علی اتحلاف الم یقال 
خمدْث فلانا َحْمَدُه و رجل محمود و محقد. |ذا کثرت خصاله المحمودة غیژ 

المذمومة و لهذا [النی] ذکرناه سمّی نبینا مُحَمّداً صلی اللّه علیه و آلس ۱4 

ق تقو العبه مادالد ام ععل کفاء آغ ایو فعلف الیجموق مشاف مه 

اتمه 
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و یقال َحمذث فلانا[ذا وجدته محمودا. کما یقال یلته |ذا وجدته بخیلاو 
آعجزته [ٍذا وجدته] عاجزا . و هذا قیاس مطردٌ فی سائر الصفات فاٍن سأّل سائل 
عن قولهم فی صوت التهاب النار الحمدة قیل له : هذا لیس من الباب لانه من 
لمْقَلوب و آصله حَدّمة و قد ذکرت فی موضعها. 

۰ العین 

حدم دجم . مدح. حمد . مستعملات : 

الخشد: طلا‌هلذم. یقال : بلوته فمَدْثه آی وجدته خمیدا مود الفعل 
و حمذته علی ذلك , و منه المَحْمَدَة. و خمَادّاك آن تفعل کذا آی: [َحَمدك]. 

جمپرة اللغة 

و الحمدّ: خلاف الذم حَمدت الرجل أحمَدّه حمدا ذا«خمة» ریت منه فعلا 
محمودا و اصطنع الیک یدا تحمَّدٌ غلیها و حمدتٌ الارض أحمذ‌ها احمادا 
اذا رضیتٌ سکناها آو مرعاها . و تقول الب : خماداک آن تفعل کذا و کذا فی 
نی تضا اف 

و اشتقاق اسم محمذ کانَهٌ خمد (من باب فعلتَ و أفعَلتَ) مره و کان الاصمعی 
یشده فیه و لایجیژ اکتره. و قد سقت العرب: حامد" ولو محمودا و 
ما 

۰ تهذیب اللغة 

اللیث: الحمد نقیض الذم یقال حمدته علی فعله و منه الحمث و قال الله 
عزوجل _ 

قالحمد للّه رب العالمین ۱. 


۱ فاتحه: ۱. 
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و قال النحویون: من نصب من الاعراب الحمدلله فعلی المصدر احمدلة و آما 
من قرأً الحمدله فان الفراء قال هذه کلمه کثرت علی السن العربٌ حتی صارت 
کالاسم الواحد. فتَقتّل علیهم ضمّها بعد کسرة فًتبعوا الکسرة الکسره. و قال 
لژجاج: لایلتفت الی هذه اللفه و لایعببها وکذلک من قراء الحمدٌ له فی غیر 
القرآن فهی لغه ردیته. 

۰ الفحیط فی اللغة 

الحد :یز الذمٌ. بلوّْه فحمَذئة: وِجذئه خمیدا مَحمَوّدا. و منه 
المَحْمدَة. و خمادالك آن تفعل کذا: آی تمد . و الحمیدٌ: ره مد الله . و 
۱ ۱ 
اليك لد آی آخمد تلو رخ متخ بخفه التاس. و آقیتا مث لا عفد 
و ده ورجْل مد وذم. و أَخمَدْث الرَجُل وخمذئه: بمعنی. 

۰ الصحاح 

الحمْدٌ: نقیض الذَمٌ. تقول: خمدت الرجل أَحْمَدُه حَمدا و مَحَمَدَة. فهو 
خمید و محمود. و التخمید بل من الحَشد الطمل هن الشکر. و المَحَمَد: 
الذی کثرت خصاله المحمودة. المَحْمَهء خلاف المذه تا هشد: صار أمه 
ال الیو حتف وخد نهشممیه , عقول: آتبت موش ها تمد نم آم 
صَادَفْتَهُ مَخمودا موافقا. و ذلك |ذا رضیت سَکناه آو مَزعاه. قولهم : مادك آن 
تفعل کذا. ی فضّارالد و غایتك. و یْمَدّ: بطنْ من الأزد. و محمود: اسم الفیل 
المذکور فی القرآن. 
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۰ المخصص فی اللغة 

تیه اعمتات: لاش و سا مه شقن الافف اتضکه هقی کال 
حمدئها او قیل احمد الرجل فعل مایحمذ علیه. 

۰ لیصباح المنیر 

حمذئة: علی شجاعته و |خسانه (حمدا) نیت غلیه ومن هنا کان لَْمْذ) 
غیر السکر) له یشتغمل لصفة فی الشحص و فیه مَغنی اجب و یکونْ فیه 
مَْتّی لیم لمَمدُوح و ضوع المادح گقول الْمبْتلی لد لّه) لد لین 
نا شی#من تغم لد ویکون فی هبل خسان یصل ای الخامدو مالس 
لا یکون الا فی ماب لسَنیح فلا ال شوه علی شَجاعته و قیل یز ذلك و 
مه بانلف وجد تصش 

لسان العرب 

حمد: آی و بحمدك آبتدی 4 کي با که مخت » و فد توت آلواز 
و تکون الواو للتسبب و للملابسة آی ال مبیگگیب بالحمد آو ملابس له. 
و رجل حُمَدَة کثیر الحمد. و رجل حَمَاد مثله. و یقال: فلان یتحمد الناس 
بجوده ی بریهم آنه محمود. و من آمثالهم من أَنفق ماله علی نفسه فلا 
تمد بهالی الناس؛ المعنی آنه لاحم علی ٍحسانه بی نفسته #نما یحمد 
علی |احسانه ٍلی الناس وحَمَده وحَمده و آحمده : وجده محمودا :له نینا 
فان فا حمدناه و آذممناه آی وجدناه محمودا و مذموما و یقال آتیت موضع 
کذافأأحمدته ی صادفته محموداموافقاً. و ذلك |ٍذا رضیت سکناه و 
مش امه که اه تنس وف هال مسا وال 


شین آخمد الحل ادا رشی فطلهو مدهیه و لم شوم سیبویه+ ید وج از 
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قضی حقه, و مه استبان آنه مستحق للحمد. 

ابن الأّعرایی رجل فد و امرأة فد و حَفدة محمودان و منزل حمد و 
منزلة حمد؛ 7یج و آَخمد الرجلْ: تال امه ای ی 
لاجلی : صا آمرهالی الحمد ات وت رکه مود 

تا سار هتفه مخمد بوطعام ایس شتیة ای 
یحمد. والتحمید: حمد الله عز و جل. مرة بعد مرة. 

الحَمدّ؛ قیض الذْمٌ. و قال اللحیانی: الحمُدٌ؛ الْکَر, فلم یفّق بینهما .و 
قال نع امد یکون عن ید. وعن غیر ید. واشکر ایکون |لاعن ید. و قال 
الأخفش: الحمذ للّه: الا ومنه ی من الحمید محَمد مُحمّد. هذا الاسم الشریف 
لوقع ما علیه و هو أعظم آسمائه 2 4 
۳ .و اسْتَحَمَ الله الی 
خلقه باختانه الیهم و انعامه علیهم . و «لواء الحمد»: انفراده و شُهْرَّه بالحشد 
۳ 

۰ المفردات 

الحمذلله تعالی: الثناء علیه بالفضيلة. و هو آخص الاح و أَعمْ من 
الشکر. فان المدح یقال فیما یکون من الانسان باختیاره. و مما یقال منه و فیه 
بالتسخیر. فقد یمدح الانسان بطول قامته و صباحة وجهه. کما یمدح ببذل 
ماله و سخائه و علمه. و الحمد یکون فی الثانی دون الاأّول. و الشکر لا بقال 
الا فی مقابلة نعمة. فکل شکر حمد. و لیس کل حمد شکرا, و کل حمد مدح و 
لیس کل مدح حمدا. 
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و قوله عروجل: «و با ول یی من بَغٍی امه ۰4 فأحمد |شارة ٍلی 
ال ضلی الله غلبه و ماه فعلف شتا اند کها خخه اسیه اعیتن 
یوجد و هو محمود فی آخلاقه و آحواله, و خص لفظة آحمد فیما بشر به عیسی 
وله علیه و سلم تنبیها آنه آحمد منه و من الذین قبله. و قوله تعالی: 
حَمَدُ رسولْ 4" . فمحمد هاهنا ون کان من وجه اسما له علما ففیه [شارة 

۰ مجمع البحرین 
باللسان آوبالجنان آوبالأرکان . فالحمد آعم من جهة المتعلق و آخص من جهة 
المورد. و الشکر بالعکس . و فی الْحَنَیَت «لْحَمَدُ رس الشکر» و |نما جعله رس 
الشکر لأّن ذکر النعمة باللسان و الثناء #قم مولیها آشیع لها و آدل علی مکانها 
من الاعتقاد لخفاء عمل القلب و ما فی عمل الجوارح من الاحتمال. بخلاف 
عمل اللسان الذی هو النطق المفصح عن کل خفی ژ ابعَنة لمَقَام المَخَمُود» 
الضمیر للنبی صلی الله علیه و آله و سلم, آی الذی بحمده فیه جمیع الخلاثق 
کتعجیل الحساب و الاراحة من طول الوقوف. و قیل هو الشفاغة: 

و فی الحدیتّ «حمادیات النسَاء عْض الأطراف» آی غایاتهن و فنتهی ما 
یحمد منهن غض الاطراف عما حرم الله تعالی . 

و الحمید من الأباریق: الکبیر فی الغاية. و ذکر ابن الأعرابی آن له تعالی 


۱ صف: ۶. 


۲ فتح: ۲۹. 
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و محمود و آحمد. و المحمد: کثیر الخصال المحمودة. قیل لم یسم به آحد 
قبل نبیتا صلی الله علیه و آله و سلم » آلهم الله آهله آن پسموه به. و «محمد» 
جمیع آممهم یحمدونه و یصلون علیه. اسمه فی القرآن سمی به لأن الله و 
ملائکته و جمیع آنبیائه و رسله. 

6 النهاية فی غریب‌الحدیث والاثر 

فی آسماء اللّه تعالی «لْحَمیدّ» آی المحمود علی کل حال. فعیل بمعنی 
مفعول . و الحَمُذ و الشکر متقاربان . و الحَمُدُ آعمهما. لاتك تمد الانسان علی 
صفاته الذاَيْة و علی عطائه و لا تشکره علی صفاته . (ه) و منه الحدیث «الحَمذ 
رأس الشکر. ما شکر الله عبد لا یحَمدُه» کما آن کلمة الاخلاص رأس الایمان . 
و نما کان رس الشکر لآن فیه ٍظهار التعمة و الاشادة بها. و لأنه آعم منه. فهو 
شکر و زيادة. 

و منه‌الحدیث «لواء الحَمّد بیدی» پرید به انفراده بالحمد یوم القيامة و شهرته 
به علی رژوس الخلق. و العرب تضع الق موضق8ٍلشهرة. (ه) و فی کتابه صلی 
الله علیه و سلم «أمّا بعد فانی أَحمَدٌ اليك الله» آی أَحَمَدْهُ معك, فأقام الی 
مقام مع . و قیل معناه أَحَمَ اليك نعمة الله بتحد لك یاهامج(ه) وفی حدیث أَم 
سلمة «خمادّیات التساء غض الأطراف» آی : غایاتهن و منتهی ما یحمد منهن . 
یقال: خمَادّالك آن تفعل؛ و قصاراک آن تفعل: آی جهدک و 9۶ که 

الفاتق فی غریب الحدیث 

الخسد: التی صلی الله صالی غلیهه آلهومل الخف اس النی. ۳ ۳۰ 
له عبت الا بحمده. الشکر لا یکونْ الا علی نغمة. و هو مقابلتها قولا و عملا و 
نية. و ذلك آن یثنی علی المنعم بلسانه. و یذئب نفسه فی الطاعة له. و یعتقد 
آنه ولی النعمة. 
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۰ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 

و التحقیق أَنْ الحمد فی مقابل الذْم. و یعبّر عنه بالفارسية بکلمة ستایش, و 
عن الشکر بكلمة «سپاس». 

و بما قلنا ظهر سبب استعمال اسم الحمید فی الله تعالی قرین اسم العزیز و 
الغنی و الولی و المجید و الحکیم. ما یدل علی نفی الصفات السلبية المطلقة 
فی کل مورد بما یناسبه: فان اه لغنی حمید, ِنّه حمید مجید. اٍلی صراط 
العزیز الحمید. و هو الولی الحمید. من حکیم حمید .فهو الذی ثبت له الحمد. 
و له الغنی و المجد و العزة و الحکم و الولاية, و لیس فیه ضعف و لا نقص و لا 
احتیاج و لا محکومیه . 

نج ٍنه ٍذا کان المنظور مطلق الاستناد الی مفهوم اللفظ فیتی به مجّدا عن 
لام فاٍن اه لغنی حمید. و ما ٍذا کان المنظور حصر المفهوم: فیوّتی به بلام 
لجنس و هو الولی الحمید. و له الحمد؛ الحمد للّه. « تایآ ین 
دی امه آَحد۱6 بطلق علیه آحمد باعاار کوگگی نفسه حمید الخصال. و 
محمد باعتبار کونه موردا للحمد. 


الفروق اللغویه 

الفرق بین الشکر و الحمد: ان الشکر هو الاعتراف بالنعمه علق هه التعظیم 
للمنعم والحمدٌ بالجمیل علی جهه التعظیم المذکور به آن یحمد علی النعمه و 
غیر النعمه و شکرٌ لایصح | لا علی النعمه و یجوز آن یحم الانسان فی نفسه فین 
آمور جمیله یأتیها و لایجوز آن یشکرها لأن الشکر یجری مجری قضاء الدین و 
لایجوز یکون للأنسان علی نفسه دین و الحمذ شکرا ابلغ من قولک الحمد له 
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یی | وید لک کلد کی و تال هعش مهوی ام اخمدرق خا اظیا شفنه, 

الفرق بین الخمد و آلاحماد: انت الحمد من قبیل الکلام علی ماذکرناه و 
الاحماد معرفة تضمّرّها لذلک دخلتة الالف فقلت أَحمَدّتَه لانه آصبته و وجدته 
فلیش هو من الحمد فی شیء. 

الفرق بین الحمدٌ و المدخّْ: ان الحمد لایکون الا علی الحسان ولله حامد 
لنفسه علی احسانه الی خلقه و فالحمد مضمن بافعل و المدخٌْ یکون بالفعل و 
الصفه و ذلک مثل ای یمدخّ الرجل باحسانته الی نفسه و الی غیره آن یمدْخةُ 
بحسن وجهه و طول قامته و یمدحه بصفات التعظیم من نحو قادر و عالم و 
حکيمٌ و لایجوز ان یی ذلک و انما یحمده علی احسانة یقع منه فقط . 


پژوهش عملی با رویکرد پلکانی ۲۷۵۶۶ 


مرحله سوم 
در این مرحله دانش‌پژوه عزیز باید با توجه به آنچه در راهنمای پژوهش یک 
9 ربی را با همکاری دوستان و راهنمایی اسانید معززشان طی نماید. 
اٍِ با بررسی کامل ماده «سجد» و بررسی مشتقات آن در قرآن کریم ببینید 
ختان بین ستای شا ایو ماده رای مسا که اسان در حالت 
سجده نزد خداوند محبویتر است». وجود دارد؟ 
۲ ماده «عبله» و پررسی کنید و ببیند آیا عبادت به همین معنای مستعمل 
کی اه و ینت یرای انم سانهعریی افق‌های دنگنی 


وجود دارد؟ 
۳ سپس آیه «ایاک نعبد و ایاک نستعین» را آن‌گونه که فهمیده‌اید. معنا 


۴ کلمه «ناس» در زبان عربی واژه‌ای معروف و شایع بوده و در قرآن کریم نیز 
بسیار استعمال شده است. ريشه لفظی و مر( بهورد بحث است . شما 
می‌توانید با پیدا کردن این دو. به معنای واقعی آن دست پاپید. 

۵ ماده شیطان» در گرآن گريم و روایات بسیار اسلا شده است, 


مشخص‌کردن ريشه لفظی آن و بالاخره یافتن معنای آن می‌تواند محور 
مهمی در پژوهش لغوی باشد . 

۶ واژه «غفران» از واژ های پرکاربرد قرآن کریم و احادیث است. آیا استفاده 
این واژه در محاورات معمولی درست وت 7 غفران در مورد باری‌تعالی به 


۳۳۹ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۷ با بررسی ريشه معنایی آن در مقاییس ‌اللغة و سپس بررسی دیگر معاجم و 
کتاب‌های غریب و مفردات. به بیان معنای آن بپردازید. 

۸ هنگام تلاوت روزانه قرآن کریم کلمات کلیدی و پرکاربرد قرآن را یادداشت 
کنید و به هر دو شیوه گفته شده (بررسی اجمالی معنا و بررسی کامل) 
درباره. آنها پژوهش نمایید. ابتدا خود به شیوه بررسی اجمالی و سپس 
ز()فظ استاد. به بررسی کامل آن بپردازید . توجه داشته باشید لازم است 
قبل از شروع بررسی کامل . هدف از پژوهش خود را با راهنمایی استاد 
محترم مشخص نمایید. طبیعی است بهترین هدف در مرحله آموزش 
مفردات. شناسایملاوخای ماده و واذه مورد نظر می‌باشد. 


ص 
۰ 


منابع و مخذ 


ارام ,یه این مه اس کی امه ال ی 


(۱۳۸۵ 


این چنی. عثمان. الخصانص. به کوشش محمدعلی نجار. قاهره. 


۴ صم. 


. ابن دریدء جمهپرهاللغة. به کوشش رمزی بعلبکی» بیروت: دارالعلم 


. این سیده اندلسی ولا ین اسماعیل» المخصص, بیروت: احیاء التراث 


العربی (بی تا). 


. ابن فارس بن زکریا. الصا حب#هیهکوشش احمد صقر قاهره. ۹۷۷٩۱م.‏ 
. ابن فارس بن زکریا.معجم مقاییس اللغة.۶ جلد. قم: دفتر تبلیغات 


اسلامی حوزه علمیه قم.چ ۰۱ ۲۳ باق . 


. آبن منظور. ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ۱۵ 


جلد. بیروت : دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع -دار صادرء ۱۴۱۴ ه.ق . 


. ابوالفرج. محمد احمد. المعاجم اللغوية فی ضوء درا ها ی علم اللغة 


الحدیث . بیروت : دار النهضة العربیة. چاپ دوم ۱۴۲۰ هد.اق- ۲۰۰۹ م. 


۰ ابوهلال عسکری. تصحیح الوجوه و النظاتر. تحقیق محمد عنمان قاهره : 


مکتبة النقافة الدينية. ۱۴۲۸ه.ق. 


اپوهلال عسکری. معجم الفروق اللغویه الحاوی لکتاب ابی هلال العسکری 


و جزء من کتاب السید نورالدین الجزایری. قم : موسسه النشر الاسلامی . 
۲ هصق . 


۳۷۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


ا را خوته راشای ایا لاصو ترا کقاب شوش باه ری تا 

۲ آرنوش: آذرتاش, فرهنگ معاضر عربی-فارسی» تهران :نی ۰۱۰ ۱۳۲۷۹ 
ره 

هراتسک» ایراش مقدمه ققه آللکه ابر انی» ترخمه کریم کقاورت تیان : 
پیام. چ ۰۲ ۱۳۷۹ش . 

۴ .اسطفٍتاش . محمدعلی» بررسی کلمات اضداد در قرآن کریم» نشریه صحیفه 
مبین » دوره.دوم» شماره ۰۱ 

۵بابایی و دیگران. روش شناسی تفسیر قرآن. قم: پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه. ۱۳۷۹ش. 

۶.بنت الشاطی. عايشه عبدالرحمن. اعجاز بیانی قرآن. ترجمه حسین 
صابری» تهران : شرک ها علمی و فرهنگی» سال ۰۱۳۷۶ 

۷تهانوی. محمد علی. کشا ذاطلطللاحات الفنون. بیروت: مکتبة لبنان 
تفن شا 

۸عالبی. عبدالملك بن محمد. فقه اللغة. بیروت : ذارالکتب العلمیه. چ ۰۱ 
یم تا 

۹جعفری فشارکی. ولی اله. درآمدی بر علم اللغة. ۵9 ۳: حدیث راه 
م۱۱ 

۰.جعفری. یعقوب. دشواری ترجمه کلمات مترادف در قرآن. مجله ترجمان 
وحی. اسفند ۱۳۷۶ -ش ۲. 

۱ جنابي . احمد نصیف . نگرشی نو به پدیده «اشتراك لفظی» در زبان عربی . 
ترجمه‌ی: حسین علینقیان. شماره ۵۰ . المجمع العلمی العراقی » محرم 
۵ ترجمه مقاله «ظاهرة المشترك اللفظی و مشکلة غموض الدلالة». 


منابع و ماخذ ۲۷۹۹۶ 


۲.جوادی آملی؛ عید ۰۱: تسنیم» قم: مرکز تشر اسراء» چ۰۱ ۱۳۷۸نشن: 

۳.جوالیقی . ابومنصور. شرح آدب الکاتب. بیروت: دارالکتاب العربی (بی 
تا 

۴ جواهری. سید محمد حسین» درس نامه ترجمه: اصول. مبانی و فرایند 
ترجمه قرآن کریم. قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چ ۰۲ ۱۳۸۹ . 

۵.جوهری ؛ اسماعیل بن حماد, الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية. ۶ جلد. 
دار العلم للملایین. بیروت -لبنان, اول» ۱۴۱۰ ه. ق . 

۶.حاجی خلیفه ,.مصطفی بن عبدالله. کشف الظنون عن اسامی الکتب و 
الفنون. بیروت : دارالفکن ۱۴۱۴ ه.ق. 

۷.خمینی ۰ سید مصطفی . تحریرات الاصول. تحقیق سید محمد سجادی . 
موسسة الطبع و النشر» ط ۲۰۱ (هق . 

۸.داثرة المعارف قرآن کریم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن. قم : موسسه بوستان کتاب. ۰۱۳۸۸ 

.راغب اصفهانی» حسین بن محمد . مفردات آلفاظ.القرآن» در يك جلد. 
دار العلم - الدار الشامية. لبنان - سوریه» چ ۰۱ ۱۳۱۲ ۲۳۵ . 

۰ربانی محمد حسن. درآمدی بر دانش لغت. مشهد: مرکز بین المللی 
ترجمه و نشر المصطفی (ص )۱۳۹۰۰ ۰ 

۱.زمخشری. محمود بن عمر. آساس البلاغة. بیروت: دارصادر. ۵۱۳۸۵ 
ق-۱۹۶۵م. 

۲.زمخشری. محمود بن عمر. الفاثق فی غریب الحدیث, بیروت : دارالکتب 
العلمیه. چ ۰۱ ۱۴۱۷ه. ق. 


۳۸۰ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۳.زمخشری. محمود بن عمر. الکشاف عن حقاتق غوامض التنزیل. 
قم :بلاغت ۰ ۱۴۱۵ه.ق . 

۴سبیویه. الکتاب سیبویه. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات. 
۱۲۱۵ ه.ق» 

۵السیوطی. جلال الدین. الاتقان فی علوم القرآن. ترجمه سید محمود 
دشتین . قم : دانشکده اصول دین» ۱۳۸۴ش. 

۶ السیوطل هلال الدین. الاتقان. بیروت: دارالکتب العلمية. ۱۴۰۷هق. 

۷ السیوطل9 هلال الدین. المزهر: به کوشش محمد احمد جادالمولی و 
دیگران. قاهره. ۱9۸۶م. 

۸السیوطی. جلال لْذی۷معترک الاقران فی اعجاز القرآن. بیروت: 
دارالکتب العلمیه. ۱۴۰۸ها 

۹.شاملی نصرالله, نظرگاه مااحت لیر به کارگیری اسلوب اشتراک معنوی 
در تفسیر واژگان کلیدی قرآن کریم. تحقیقات علوم قرآن و حدیث. سال 
مق کفیتا ره او ۵ب 

۰.الشرقاوی اقبال احمد. معجم المعاجم. بب ۷ دلچعرب الاسلامی. 
۰۲ ۱۹۹۳م. 

۱.صالح ضامن. حاتم. فقه اللفة. القاهره: دارالافاق اگثرب ۱۳۲۸ه 
۶ 

۲ یی صالی اسانت قن ققه امه یی ۱۱۱ 

۳ .صفوی. کورش. درآمدی بر معنی شناسی. تهران: حوزه هنری. چ۰۱ 
۳۷۹ 


منابع و مآخذ ۱۳۱۹۴ 


۱ ه.ق- ۱۹۱۷۲م. 
بیروت : موسسه الاعلمی للمطبوعات. ۵ ه. ق - ۱۹۹۵م. 
توسعه در دلالت‌های قرآنی). قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ۰۱۳۸۸ 
۷.طیب نی . سید محمود. درآمدی بردانش مفردات قرآن. قم: 
پژوهشگاه حجوزه و دانشگاه؛ مرکز مدیریت حوزه های غلهیه خواهران. 
۰ شن. 
بیروت ۱۴۲۲۰ه.ق-۲۰۰۱م. 
۹عبد العزازی. عبدا..., فقه الْلغقا(لمربية؛ دارالطباعة المحمدیه قاهره 
۶ م. 
۰عبدالتواب. رمضان» مباحثی درفقه اللة وان #لناسی عربی: ترجمة 
حمید رضا شیخی . مشهد : معاونت فرهنگی تال قدس, ۱۳۶۷ش. 
۵۱.عبیدی. رشید عبد الرحمن. مباحث فی اللنة رجات بغداد: 
دارالشوون الثقافیه العامة. چ ۲۰۰۲۰۱م. 
۲عکاشه. محمود. علم اللغة مدخل النظری فی اللغة العربیه #قلشاهره: 
دارالنشر للجامعات» ۱۴۲۸ه.ق. ۲۰۰۷م . 


۳/۳۲ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۴فرزانه» بایک . مفردات قرآن» تهران : سمت. ۱۳۸۸ش. 

۵.الفیاض. محمد اسحاق. محاضرات فی اصول الفقه؛ (بی جا) انتشارات 
امام موسی صدر. (بی -تا). 

۶فیروز آبادی. محمد بن یعقوب. القاموس المحیط . بیروت :داراحیاء 
التراث العربی. ۱۴۱۴ه.ق-۱۹۹۱م. 
۷ فیومی: احمد بن محمد مقری. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر 
للرافعي: در يك جلد. منشورات دار الرضی, قم -ایران. چ۱. ه. ق. 
۸.قدور. آحم مد فقه اللغة المصطلح و الاسس المعروفية. اللغة العربية 
الاردنی . ربیع الاول و شوال ۰۱۴۲۱ العدد ۰.۵٩‏ 

9-قسم القرآن فی مولع البحوث الاسلامیه. اشراف محمد واعظ زاده 
خراسانی» مشهد: بنیاک پژهشی‌های اسلامی آستان قدس رضوی» چ ۰۱ 
۹ هصق . 

۰.مجلسی ۰ محمدباقر» بحارالانوار. یات : هی لاحیاء التراث العربی ؛ ط ۰۳ 
۳ص ق- ۱۹۸۲م. 

۶۱.محمدی, محمد. درس اللغه و الادب. تهراردالالگاه تهران. ۱۳۸۹ش. 

۲.محمود غالی. محمد. المترادفات فی القرآن الم هر: دارالنشر 
الجامعات. ط ۲. ۱۴۲۴ه.ق. 

۳.مصطفوی . حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ۱۴ جلد. مرکز 
الکتاب لت ده ورالتفن رای عایران ۱ ۱۳۲ هق 

۴.اسلمظفر. محمدرضا. اصول الفقه. قم : نشر دانش اسلامی. ۱۴۰۵ه.ق . 

۵ملکی نهاوندی. محمد. فقه اللغة ۱ :آشنایی با لفت نامه های عربی . قم : 


وثوق. چ ۰۱ ۰۱۳۸۶ 


منابع و ماخذ ۲۸۲۶ 


۶ ملکی نهاوندی .آموزش مفردات قرآن. احادیث و لغت عمومی عرب قم : 
وثوق» چ۰۱ ۰۱۳۹۲ 

۷ لخن مخیدنو آلقیم, الاشی اک اللفظی في القر ام الیو نیت النظر یه 
و التطبیق . دمشق: دارالفکر» ۱۴۱۹ه.ق-۱۹۹۹ . 

را منتتف» منم نورآلذین» الترادف فی القرآن الکریم» همشق+ دارالفکر: 
۰۹ه.ق-۱۹۹۹م. 

٩‏ المنط6طحمد نورالدین. التضاد فی القرآن الکریم. دمشق: دارالفکر. 
۰ هق۷۲۹۹۹۶م. 

۰.موسوی بجنوردی» مجمد کاظم. داثرة المعارف بزرگ اسلامی. تهران : 
مرکز داثر المعارف بزرگ اسلامی. ۰۱۳۸۵ 

۱.میرجلیلی, علی محمنق‌فظش9(آن در پیدایی و پیشرفت علم لفت؛ قم: 
پوستان کتاپه ۱ : ۱۲۸۹ 

۲انا در مضه اند فقه ال طاهله و مساله: بروته الکتند 
المصرية. ۱۴۲۵ه.ق- ۲۰۰۵م. 

۳.نصار. حسین , المعجم العربی نشأّته و تطوره؛ قاهرة: دار مصر للطباعة. 
۱۴۰۸-2۸ ه.ق . 

۴۳.هفنر. اوغست, ثلاثة کتب فی الاضداد. الاصمعی (م۱۶۰ 6۲+ ابنالسکیت 
(م۴۴۰ق .)۰ السجستانی (م ۴۸۰ ۲ق ۰)؛ بیروت . المشرق ۰ ۵۱۹۸۶؛ 

۵.همایون. همادخت. واژه نامه زبان شناسی و علوم وابسته. تهران: 
پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۷۲ش. 

۶.واسطی . زبیدی. حنفی. محب الدین. سید محمد مرتضی حسینی. 
تاج العروس من جواهر القاموس, ۲۰ جلد. دار الفکر للطباعة و النشر و 
التوزیع بیروت -لبنان. چ ۱۴۱۴۰۱ ه.ق. 


۳۸ ِ درآمدی برلغت شناسی 


۸ ه.ق/۱۹۶۸م. 


۱ دانق لغت یکی از داذش‌های علوم ادي است که 
نقس سای در هه وی دیی ِ 

تبیین رئوس تیاه ب هب و معرن مهم‌ترین ِ 
لغوی؛ نحوه استفاده صحیح از معاجم لخوی را بیان 
نموده ات #۸ ۹۹ 


